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درآمد
بن نبشت های ملت ما ، به ویژه در دوران کهن ، بارها مورد دست برد و چپاول 
و نابودی قرار گرفته اند ؛ به گونه ای که از انبوه بن نبشــت های آن دوران  ، تنها 

اسناد و مدارک اندکی به دست ما رسیده اند .
آگاهی بر این بن نبشت ها ، برای آشــنایی با دورانی از تاریخ میهن ما که میان 
ســال های 10762 تا 1438 پیش از میلاد مســیح / 11383 تــا 2059 پیش از 
هجرت پیامبر از مکه به مدینه یا به گفته ی دیگر از اســتقرار ایرها ) ایرانی ها ( در 
ایران ویج تا فروپاشی نخستین دین ـ دولت زرتشی را در بر می گیرد ، از حساسیت 

ویژه ای برخوردار است .
با خواندن این بن نبشت ها و رمزگشایی از آن ها ، دریچه ی نوینی به روی ما ، 

برای بازشناسی بخش بزرگی از تاریخ میهن مان ، گشوده می شود .
امید چنان است که با انجام پژوهش های بیش تر و ژرف تر بر روی این بخش 
از تاریخ ایران زمین ، ژرفای تاریخی کهن ســال ترین ملــت جهان و نیز بزرگی 
و عظمت این فرهنگ و تمدن درخشــان را بهتر و گســترده تر به هم میهنان و 

جهانیان بازشناسانیم .     ایدون باد

29 بهمن ماه 1394 ) روز مهر ایرانی ( ـ هوشنگ طالع 
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پيشگفتـار
دیدي نـو ، بـر علم تـاریخ

موري بر تنه ی درختي لانه داشت . آوندي از آن درخت  ، چونان جویباري از کنار آن 
لانه مي گذشت و همواره بر مور  ، زمزمه مي کرد .

روزي آن مور به پي جویي برخاست و بـا سنگیني خود  ، روي به پایین نهاد . هم راه 
آوند برفت، تـا  به ریشه هاي درخت رسید . هم راه آن ریشه ها  ، ژرفاي زمین را کاوید 

و بـا دانش بسیار به لانه بازگشت .
 او مي دانست که » آوند « آن همه آب و خوراك را چگونه از دل خاك برمي گیرد .

مور دانشمند  ، روزي شاهینِ تیزبیني را  از دانش خود باخبر ساخت .
شاهین گفت : راست است ، چنین مي آورند ؛  اما   مي داني به کجا مي برند ؟ و میداني 

اگر براي آن » بردن « نبود  ، هرگز نمي آوردند ؟

                                                                                                       )آژیر : ناسیونالیسم چون یک علم(

بیش ترِ مردم ، درس تـاریخ را شرح رخ دادهای گذشته مي دانند . با این برداشت، 

تـــاریخ به صورت درســي زاید و حدیثي بر مردگان جلوه گر مي شود . گاه نیز به 

طعنه مي گویند : تـــاریخ مربوط به گذشته هاست ، بهتر اســت از مسایل امروز 

سخن بگوییم .

باید دانست که تـــاریخ ، تنها شرح حوادث گذشته نیست  ؛ بلکه تـاریخ  ، علمي 

است براي توجیه هســتي ها و رویدادهاي امروز  ،  در راســتاي شناخت سیماي 

مطلوبِ جهان فردا .
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با این نگرش ، علم تـاریخ به معناي نوین آن  ، علمي است که استعدادهاي یك 

ملت را که واقعیت هاي جهان فردا خواهند بود  ، به ما مي شناساند .

درست است که در بررسي هاي تاریخي ، ســروکارمان با گذشته است ؛ اما  این 

بدان منظور نیست که گذشته را تنها در قالب گذشته بشناسیم . 

پي جویي دربــاره ي علــل موجودیت هاي کنونــي ، گاه ما را بــه زمان هاي 

نزدیك و گاه ، به زمان هاي بســیار دور مي کشــاند . برآیند همین بررسي هاست 

که اســتعدادهاي یك ملت را براي حرکت به سوي آینده نشــان می دهد و تاثیر 

سامان هاي گوناگون فکري را بر پیکره ي ملت ها ، آشکار مي کند . 

ســرانجام همین بررسي هاســت که خمیر مایه هایي را که در آینــده قابلِ  به 

کارگیري خواهند بود  ، به ما مي نمایاند . باید بدانیم که علم تـاریخ و بررسي هاي 

تاریخي است که اراده ي ملت  ها را در آینده ي آن ها ، موثر مي سازد ؛ زیرا :
      واقعیت هاي جهان فردا ، در قالب استعدادهاي جامعه ی امروز   وجود دارد .

مردم    مي توانند با توجه به استعدادهاي موجود  ، به پرورش جنبه ي ویژه اي از آن 

پرداخته و جامعه را به سوي گزینه اي که استعداد آن را دارد  ، به حرکت آورند . البته 

این سخن ، بدان معنا نیست که اجتماع مي تواند هر تحولي را که دل خواه اوست ، 

از قوه به فعل درآورد ؛ بلکه جامعه  ، تنها توان پیــاده کردن برنامه هایي را دارد که 

موجبات آن در نهاد جامعه  ، وجود داشته باشد .

در این برداشت از مساله  ، جامعه چونان شخصیتي است که مي تواند ، استعدادي 

را بر استعداد دیگري ترجیح داده و در این فرآیند  ، به آینده شکل ویژه اي ببخشد .
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عامل گزینش نیز  خــود از پدیده ها و نهادهــاي اجتماعي اســت ؛ اما اثر آن ، 

معطوف به آینده اســت . به گفته ی دیگر  : اثري که گذشــته و حــال ، بر آینده 

مي گذارند  ، موجب پدید آمــدن نیرویي مي گردد که کشــشِ آن بر زمان حال ، 

 احساس مي شود .

هنگامي که ساختماني برپاست  ، مي توان تـاریخ ساخت آن را در قالب شرحي از 

حوادث گذشته  ، بررسي کرد . یعني : مي توان مشخص کرد که » پي« ساختمان 

در چه زماني کنده شده ، چه زماني دیوارهاي آن را ساخته اند و چه زماني ، درهاي 

آن را نصب کرده اند و ... 

اما ساختماني که هنوز ساخته نشده است، با کشش خود ، برنامه ي کار را نشان 

مي دهد . در اصطلاح مي گویند : ســاختــمان به این شمار » آجر«  ، به این شمار 

» در« و ...  ، نیاز دارد .
گذشته ها ، تنها امروز را نساخته اند ؛ بلکه فردا را نیز خواهند ساخت . 

تـــاریخ به ما نشــان مي دهد که با چه اســتعدادي  ، امروز پدید آمده است و با 

اســتعدادهاي موجود  ، چگونه فردایي پدید خواهد آمد . سرانجام ، تـــاریخ به ما 

مي نمایاند که کدام یك از حرکت هایي که امروز وجود دارد  ، ناشــي از کشــش 

جهان فرداست .

خواسته هاي یك ملت  ، عبارت است از کشش هایي که جهانِ فرداي آن ملت، 

بر مردم امــروز تحمیل مي کند  ، تحمیلــي دل پذیر که امروز با هزاران وســیله  ، 

موجبات آن را فراهم مي سازیم . 
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دیدگاهی نوین برای شناخت رویدادها

 چون از فراز می نگریستم، دو هیولا بر کوه »گذشــته« و » آینده « با هم به گفتگو 
بودند ، گاه نرم و شیرین، گاه تند و ،  تلخ . 

چون فرود آمدم، دیگر از آن دو هیولا، هیچ دیده نمی شــد. دشــت » امروز « پر از 
مردمان بود که هر یک بهر خود  می کوشــیدند. پیکر جدا سازشــان، چون پرده، 
رازشان می پوشید. و چون پرده را برداشــتم، دو هیولای » گذشته «و » آینده « را 
دیدم که هر یک به هزارها پارچه ، بخش شــده و در میان آدمیان به همان گفتگو 

سرگرم بودند که از فراز دیده بودم.

                                                                                   )آژیر: ناسیونالیسم چون یک علم(

چنین دریافتی از تاریخ ، با برداشت رایج از آن ، به عنوان شرح حوادث گذشته تفاوت 

بسیار دارد .  ظرفـیت اجتماع » آن چه که اجتماع در قوه  دارد«  و آینده آن را به » فعل 

« در خواهد آورد ، با آن چیزی که هم اکنون  اجتماع » بالفعل«   در اختیار دارد و در 

گذشته» ظرفیت اجتماع« را تشــکیل می داده ،  دارای ارتباطی ناگسستنی است . 

کوتاه سخن این که :
حوادث گذشــته با موجودیت های کنونی ، دارای پیوند گسست ناپذیری اند. در 
حالی که در تاریخ نویسی ساده، تنها به توضیح حوادث اکتفا می گردد و از توضیح 

رشته هایی که حوادث را به هم پیوند داده است ، غفلت می شود.

درک ملت گرایانه از تاریخ، عبارت است از شناخت حوادث و رویدادهای گذشته، 
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باتوجه به رشته های پیوند آنان با یکدیگر . این رشته ها، بر بعد زمان جای گرفته و 

هم چنان که از گذشته به حال کشیده شده است ، از حال نیز  در گذشته و به آینده 

می پیوندد. بر پایه ی این آگاهی، می توان بستر حوادث  آینده و یا به گفته ی دیگر، 

ظرفیت های » امروز « را شناخت.

شناختِ گذشــته ، امروز و آینده ، چونان دانه های تسبیح است . در بررسی های 

تاریخی به روش ســنتی ، تنها به شــرح ســاده ای از هر یك از دانه های تسبیح 

پرداخته می شود و از رشــته ای که آنان را به هم می پیوندد و بخش بزرگی از آن ، 

زیر دانه ها پنهان است، غافل می مانند. 

در حالی که برای شناخت مسیر دانه ها ، آگاهی به شکل رشته ی پیوند دهنده ی 

آن ها ، از دانستن شکل یکایك دانه ها، ضروری تر است .
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ديبـاچه

ایران کهن ، ایران باستان ، ایران نو

تاریخ پر فراز و نشیب و بســیار دراز ایران را می توان  سه بخش کرد که عبارتند 
از :

                                      ایران کهن ، ایران باستان و ایران نو . 

ایران کهن که درباره ی آن ، پژوهش هــای تاریخی ، تمدنی و فرهنگیِ اندکی 

به عمل آمده اســت ، درازترین بخش تاریخ تمدن و فرهنگ این ســرزمین را در 

برمی گیرد .

تاریخ ایران کهن از اســتقرار ایرانی ها در ایران ویج  یعنی از سال 10762 پیش 

از میلاد مسیح ) 8994 پیش از میلاد زرتشــت / 11383 پیش از هجرت پیامبر از 

مکه به مدینه ( تا پایان کارِ دین ـ دولت باورمــند به آیین زرتشـت در خاور ایران 

در سال 1438 پیش از میلاد مسیح ) 330 میلاد زرتشت / 2059 پیش از هجرت 

پیامبر از مکه به مدینه ( را  در بر می گردد .

ایران باستان ، فاصله فروپاشی نخســتین دین ـ دولت باورمند به آیین زرتشت 
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در ســال 1438 پیش از میلاد ) 330 میلاد زرتشــت / 2059 پیش از هجرت ( تا 

فروپاشی دومین دین ـ دولت باورمند به همان آیین ، در اثر یورش عربان در سال 

30 خورشــیدی ) 2419 م ز / 651 م م ( می پاید و پــس از آن ، دوره ای در تاریخ 

ایران آغاز می گردد که می تــوان از آن  به عنوان ایران نو ) یــا به گفته ی پاره ای 

تاریخ نویسان ، دوران اسلامی ( نام برد . 

در برابر عنوان کهــن و باســـتان ، عنوان ایران نو ، نام گذاری درستــی است 

؛ زیرا اشــاره به » دین حاکم « در یك دوره ، تاریــخ دراز ما را با بخش بندی های 

نادرستی مانند : دوران مزدایی،  دوران زرتشــتی ، دوران تساهل و تسامح دینی ، 

دوران مهرآیینی و دوباره ، دوران زرتشتی و ... ، روبرو می سازد .
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از اسطوره ، به تاریخ

برخلاف بسیار چیزهایی که در تعریف » اســطوره « گفته اند و نوشته اند ، باید 

گفت که ره  به جایی نبرده اند . 

گاه این گفتارها و نوشتارها ، به چندین و چند رویه کشیده می شود و گاه ، دفتر و 

کتابی و یا حتا  چند دفتر و کتاب را در برمی گیرد ؛ اما از آن جا که در تعریف ساده ی 

آن عاجز مانده اند ، نتوانسته اند به نتیجه ای قابل پذیرش همگان برسند . 

هیچ کدام از این گویندگان و نویســندگان ، نتوانســته اند بر سر یك مساله ی 

مشخص ، با عنوان مشخص و با درون مایه ی مشخص ، تعریفی را پیشنهاد کنند 

که همگان آن را بپذیرند و . . . 

در حالی که اسطوره ، در یك تعریف ساده و افزون بر آن ، جامع و مانع ، عبارت 

است از تاریخی که زمانِ رخ داد یا رخ دادهای آن ، مشخص نمی باشد . یعنی دارای 

هنگام شناسی نیست . اگر هم برای آن ، هنــگامی گفته می شود ، بر پایه ی گمان 

و پندار است ، نه بر پایه ی » مه و سال«  .

حال هرگاه بتوان  بر پایه ی گاه شــماری ، هنگام رخ دادهای یك اسطوره را به 
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دست آورد ، در آن صورت ، اســطوره بدل به تاریخ می گردد و این کاری است که 

نویســنده ی کتاب ایران کهن درباره ی تاریخی که تا دیروز از آن به نام » عصر 
اساطیر « نام می بردند، انجام داده است . 1

بدین ســان ، با آگاهی بر هنگام شناســی تاریخ ایران کهن ) از زمان اســتقرار 

ایرانی ها در ایران ویج تا فروپاشی نخســتین دین ـ دولت باورمند به آیین زرتشت 

( دیگر از این دوران نباید به عنوان عصر اســاطیر نام برد ؛ بلکه باید از این دوره به 

عنوان » دوران کهن « و از تاریخ آن ، به نام » تاریخ ایران کهن « یاد کرد .

ره گشای این کار ، محاسبات استاد ذبیح بهروز بر پایه ی رصد زرتشت و از این 

راه ، محاسبه ی سال زایش اشو زرتشــت بود که بر آغاز هزاره ی دهم از گاه شمار 

دوازده هزار سالی ایرانیان قرار دارد . 2 

 اســتاد بهروز کار را در همین حد انجــام داد و نتیجه گیــری را واگذار کرد که 

نویسنده ی کتاب تاریخ ایران کهن  با بهره گیری از کار بزرگِ استاد ، آن را به پایان 

برد .

درازاي این دوران ) ایران کهن ( بیش از 9300 ســال اســت  . این دوران ، در 

برگیرنده ی اســتقرار ایراني ها در ایران ویج ، دوران ورنشیني ، کوچ هاي سه گانه 

و نیز فرمان روایي زنجیره ی پادشاهی و شاهنشاهی پیش دادیان ، فـــریدونیان  ، 

کیانیـان  و لهراسبیـان  است .

بر پایه ي داده هاي تاریخي ، سلســله ي کیانیان با پایان کار کي خسرو ، پایان 
می گیرد و سلسله ي تازه ای که باید آن را لهراسبیان نامید آغاز مي شود : 3
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 اساطیر کهن با کي خسرو و رفتن او به آسمان  ، به سر مي رسیده است و درست به 
همین دلیل که او فرجامین شاه بوده است ، بنا به اساطیر در پایان جهان باز خواهد 

گشت و جاودانه به سلطنت جهان خواهد رسید .

اما بعدها ، در دوران ساسانیان : 4
کوشش شد تا لهراسبیان را به کیانیان بچســبانند و بدین سان » گشتاسب   شاه 
پایان جهان شد که سلطنت را از کي خسرو تحویل خواهد گرفت . ولي افسانه هایي 
که در میان مردم وجود داشته است و در شاه نامه نیز منعکس است  ، نشان مي دهد 
که مردم  برعکس روحانیان زرتشتي  ، از گشت اســب راضي نبوده اند و هم چنان 
اسطوره ي سلطنت جاودانه ي کي خسرو را که پر از عدل و داد بوده است  ، پذیرفته 

و حفظ کرده اند .

به نوشــته ي کتاب هاي دیني زرتشتیان  ، کي خســرو پیش از زرتشت به آیین 

مزدي یسنا آگاه اســت . کي خسرو   ناپدید مي شــود  ؛ اما نمي میرد . خویش کاري 

ویژه ي او آن است که گرشاســب پهلوان را در زمان ظهور سوشیانس بیدار کند و 

در برگزیدن آیین زرتشتي  ، او را راهنما باشــد و از او بخواهد که ضحاک را که در 

هزاره ي اوشیدرماه  ، بند خود را خواهد گسست  ، بکُشد .5 

کي خســرو  ، در هزاره ي سوشــیانس  ، ســوار بر ایزد  واي )وَیو( بــه پیش باز 

سوشــیانس مي آید و کارهــاي نیك خود را بــه او باز مي گوید . سوشــیانس از 

کي خسرو مي خواهد که دین بهي را بپذیرد . بدین سان پس از پذیرش دین بهي  ،  

کي خسرو فرمان روا مي شود و سوشیانس  ، موبدان موبد دوران مي گردد .  

با این جایگاهِ کي خسرو در آیین زرتشــت  ، باید پذیرفت که به عمد  لهراسب را 

که از خاندان دیگري است به خاندان کیانیان پیوند زده اند تا گشت اسب به عنوان 

اولین فرمان رواي ایراني که دین مي آورد  ، در این سلسله قرار گیرد . در حالي که با 

پایان کار کي خسرو  ، کار سلسله ي کیانیان نیز به پایان رسید .
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برپایه ي شــاه نامه  ، لهراسبیان با کیانیان  ، شــباهتي ندارند  . زشت ترین سنتي 

که در میان آنان به چشــم مي خورد  ، طلب کردن تاج و تخت پدر از سوي فرزند 

مي باشد . این امر  ، در درازاي تاریخ ایران زمین تا آن زمان سابقه نداشته است .

 گشت اسب و پسرش اسفندیار  ، هر دو در زندگي و تندرستي پدر  ، تاج و تختش 

را طلب مي کنند . گشت اسب با کارهاي ناروایي که انجام مي دهد  ، سرانجام پدر را 

مجبور به واگذاشتن تاج و تخت مي کند . 

اسفندیار فرزند وي نیز به شیوه ي پدر  ، از گشت اسب طلب تخت و تاج مي کند ؛ 

اما وي در راه دست یابي به تخت و تاج  ، بر اثر توطئه ي پدرجان مي بازد و ...

ترکیب سلســله هاي فرمان روا در ایران کهن ) برپایه ي شاه نامه ( ، به شرح زیر 

است .
               پیش دادیان               فریدونیان                    کیانیان                  لهراسبیان

                  کیومرث                               فریدون                            کي قباد                          لهراسب

                 هوشنگ                                  ایرج                             کي کاووس                  گشت  اسب

                تهمورث                                منوچهر                          کي خسرو                        بهمن

         جم جم یا جم شید                          نوذر                                                                           هماي

                                                                    زوتهماسب                                                                 داراب

                ضحاک                               گرشاسب                                                                         دارا

« آغازگر هـــزاره  و یا انسان برترِ  در آغازِ تاریخ تمدن و فرهنگ ایران  ، » انسانِِ

هزاره ، نماد هزاره اســت و هزاره نام او را برخود دارد . البته این مساله را در مورد 

اشکانیان نیز می بینیم که همه ی آنان به احترام و برای بزرگداشــت » ارشك « 
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) اشك ( ، بنیان گذار زنجیره فرمان روایان اشکانی ، نام ارشك ) اشك ( را  بر خود 

دارند . 

 بدین ســان  ، همه ي کارهایي که در زمینه ي پیش رفت تمــدن و فرهنگ در 

آن هزاره انجام گرفته اســت  ، به نام اوســت . هزاره هاي کیومرث ) اسد یا شیر( ، 

هوشنگ )سنبله یا خوشك(  ، جَم جَم یا جمِ شید )میزان یا ترازو( و ضحاک )عقرب 

یا کژدم(  ، از این دست اند . 

البته  از راه اسناد و مدارکي که در شــاه نامه بازتاب داده شده اند  ، مي دانیم که در 

هزاره ي هوشنگ  ، شخصیتِ برتر دیگري نیز مانند تهمورث ، حضور داشته است . 

در هزاره ي فریدون  ، تاریخ شــکل دقیق تر مي گیرد . در این هــزاره   ، در کنار 

فریدون  ، ایــر)ج(، منوچهر ، نوذر ، زوتهماســب ) زوتهم اســب (  ، گرشاســب 

) گرش اسب(  ، کي قباد  ، کي کاووس ، کي خسرو  ، لهراسب و گشت  اسب نیز حضور 

دارند .

بـدین سان  ، تـاریخ کهن ایـران که تـــا این مرحله  ، بیش تر موضوعي است  ، 

» شخصیتي  ـ موضوعي « مي شود . یعني همه ي آن چه که در عرض هزار سال 

در این سرزمین انجام شــده  ، از پیش رفت  در زمینه ي تمدن و فرهنگ گرفته تا 

نبردها و ... ، تنها زیر نام فردِ شــاخص یا نماد هزاره ثبت و ربط نشده است ؛ بلکه 

دقیق تر شده و با نزدیك تر شدن به زمان زرتشت  ، کارها بر پایه ي » شخصیت ـ 

موضوع « گزارش گردیده است .

 با توجه به زایش زرتشــت که در پایان این هزاره  و آغاز هزاره ي دهم اســت ، 
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مي توان زمان زندگي شــخصیت هاي هزاره ي نهم ) هزاره ي فریدون ( را تعیین 

کرد .

از آن جا که کوشش بایسته و شایســته  ، در زمینه ي تعیین » زمانِ« تاریخ کهن 

به عمل نیامده اســت  ، براي آســاني کار  ، این بخش از تاریخ که از نظر درازاي 

مدت ، بیش ترین بخش تاریخ سرزمین مان را در برمي گیرد  ، تحت عنوان » عصر 

اساطیر« رده بندي کرده اند . در حالي که این بخش از تاریخ ایران  ، از مهم ترین و 

شاید بتوان گفت ، از پربارترین دوران هاي تاریخي ملت ایران است .  

برپایه ي اســناد و مآخذي کــه امروزه در دســت ما مي باشــند  ، تاریخ کهن 

ایـران ، بیش از 9300 سال یعني از استقرار ایراني ها در ایــران ویــج ) هزاره ي 

ایــــران ویج (  تا ظهور زرتشت و » پیوند دین و دولت « و ســرانجام ، فروپاشي 

نخستین  دین ـ دولت زرتشتي را در برمي گیرد .

چنان که گفته شد ، راه گشاي این کار  ، شادروان استاد ذبیح بهروز بودند . ایشان 

بـا دانشِ ژرف و گسترده اي که در رشته هاي گوناگون علم و به ویژه اخترشناسي 

داشت  ، با توجه به رصد زرتشت و مرتب کردن کبیســه ها از سوي وي  ، تاریخ این 

رصد و در نتیجه  ، تاریخ زایش  ، برگزیده شــدن به پیامبری و مرگ اشوزرتشت را 

تعیین کردند . 

استاد احمد بیرشك بر این باوراند که این » رصد « از سوي اخترشناسان پایگاه 

اخترشناسی » بلخ « انجام شده است که در اصلِ مساله تغییري نمي دهد.

ایرانیان کهن بر این باور بودند که عمر زمین  ، دوازده هزار سال است . از آن جا که 
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زایش زرتشت در آغاز هزاره ي دهم قرار دارد ، استاد ذبیح بهروز با توجه به این امر  ، 

اولین روز آغاز و پایان کار جهان را بر پایه ي هزاره هاي دوازده گانه محاسبه کردند . 

محاسبات استاد ذبیح بهروز ، راه را بر زمان گذاري بر تاریخ کهن ایران گشود ؛ اما به 

تنهایي براي انجام این مهم ، کافي نیست .

با بررسي و پژوهش بر روي آب و هواي فلات ایران در دوران کهن و باستان و 

نیز کندوکاو دوره هاي گوناگون تمدن بشر  ، مانند دوره ي مس  ، مفرغ  و ... ، تطبیق 

اســناد و مدارکِ به جاي مانده ،  با دوره هاي دوازده هزار ســالي  و نیز  دوره هاي 

گوناگون تمدن بشري و ...  نویسنده ی تاریخ ایران کهن  این کار بزرگ را به پایان 

برد . 
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دفتر نخست ـ ایران کهن 

یکم ـ  هنگام شناسی تاریخ ایران کهن

دوره ها یا هـزاره هاي دوازده گانه

در دوران باستان ، آغاز و پایان جهان را دوازده هزار سال مي پنداشتند که چهار 

دوره ي سه هزار ساله را دربر مي گرفت. در بن دهش ، در سالمر تازیکان به دوازده 
هزار سال آمده است :1

... که ســه هزار سال هســتی مینوُی بود که آفرینش بی اندیشــه و بی جنبش و 
نابسودنی بود ] که [ هزاره خدایی بره ، گاو و دو پیکر بود .

سه هزار سال کیومرث را با گاو هستی بی پتیاره بود ] که [ هزاره خدایی خرچنگ و 
شیر و خوشه بود که ] روی هم [ شش هزار سال بود . 

چون هزاره ي خدایي به  ترازو آمد ، اهریمن در تاخت . کیومرث در ] دوران [ تازش، 
سی سال زیست . پس ] از [ چهل ســال ، مشی و مشیانه فراز رُستند و پنجاه سال 
آن بود که ایشــان را زناشویی نبود . نود و سه سال و شــش ماه با هم زن و شوی 

بودند تا آن که هوشنگ به برنایی آمد . 
هوشنگ چهل سال ، تهمورث سی سال ، جم ـ تافره از او بشد ـ شش صد و شانزده 
سال و شش ماه .2  پس از آن یک صد ســال در گریز بود ] که [ هفت صد و شانزده 
سال و شــش ماه بود . پس ، هزاره ي خدایي به کژدم آمد . ضحاك یک هزار سال 

شاهی کرد .
پس هزاره ي خدایي به نیمســب آمد . فریدون پانصد سال شاهی کرد . در همین 
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پانصد سالِ فریدون ، ایرج دوازده سال ] شــاهی کرد ، پس [ ، منوچهر یک صد و 
بیــست سال   ] شاهی کرد [ . در این شاهیِ منوچهر ، هنگامی که به پتشخوارگر 
بود ، افراسیاب دوازده سال ] شاهی کرد [ . زاب پسر تهماسب سه سال ، کی قباد 
پانزده سال شــاهی]کردند[. ســام در آن ] زمانه ی [ زاب و قباد و منوچهر بود . 
کی کاوس تا رفتن به آسمان هفتاد و پنج سال و پس از آن ، هفتاد و پنج سال و روی 
هم یک صد و پنجاه سال ، کی خسرو شــصت سال ، کی لهراسب یک صد و بیست 
سال ، کی گشتاسب تا آمدن دین سی سال ] شاهی کردند [ ؛ شمار یک هزار سال 

است .
پس هزاره ي خدایی به بز آمد . زردشت اســپیتمان به پیامبری از دادار هرمزد به 
گشتاسپ شاه آمد . گشتاسپ شــاه ، پس ] از [ پذیرفتن دین ، نود سال ، بهمن 
پسر اسفندیار ، یک صد و دوازده ســال ، همایِ بهمن ـ  دخت ، سی سال ، دارایِ 
چهرـ آزادان که بهمن است ، دوازده ســال ، دارای دارایان چهارده سال ، اسکندر 
رومی چهارده سال ، اشکانیان ] که [ به شــاهی پرهیزگارانه نام دارند ، دویست و 
اندی سال ؛ اردشیر بابکان و ساسانیان ] به [ آمار ، چهارصد و شصت سال ] شاهی 
کردند [ ، تا تازیان هنوشگ به سال چهارصد و چهل و هفت پارسی ، جای ] ایشان [ 

گرفتند . اکنون پنج ] صد [ و بیست و هفت پارسی است .

هزاره هاي دوازده گانه )یا چهار هزاره ی سه هزار ساله ( ، از هزاره هاي اول تا دوازدهم، 

نام برج هاي دوازده گانه را دارنــد. نام هزاره ي اول ، حمل ) بره ( اســت و نام هزاره ي 

دوازدهم ، حوت ) ماهی (.

 این هزاره ها ، از هزاره ي پنجم که اسد    ) شــیر ( است ، لقب هاي زیر را دارند : 

کیومرث ، هوشــنگ ، جم ، ضحاک ، فریدون ، زرتشت ، اخشیت  اره و اخشیت اره 
ماه. 3
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    شماره ي هزاره                                     نام هزاره                                                   لقب هزاره

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

با آگاهي هایي که امروزه به دســت آورده ایم ، لقب هزاره ي نخســت تا هزاره 

چهارم ، به ترتیب عبارتند از :
ایران ویج ، جمِ  وي ونگ هان ، کوچ ) مهاجرت ( و کوچ ) مهاجرت ( .

 بر پایه ي محاسبات استاد ذبیح بهروز :4
... اشوزرتشــت روز دوشــنبه 20 ربیع الاول مطابق خرداد روز ، ششم فروردین 
2400 سال پیش از تاریخ یزدگردي به جهان آمده است. روز ولادت اشوزرتشت 
، روز جشن نو سده مي باشد. جشن نو سده ، روز پنجاه و پنجم پیش از نوروز است. 
اشوزرتشــت هنگامي که شاه گشتاســب را به دین خواند ، ســي سال داشت. 

حمل )بره(
ثور )گاو(

جوزا )دو پیکر(
سرطان )کرزمك(

اسد )شیر(
سنبله )خوشك(
میزان )ترازو(
عقرب )کژدم(

قوس )نیم اسب(
جدي )وهیك(

دلو )آورنده ی آب(
حوت )ماهی(

ـ
ـ
ـ
ـ

کیومرث
هوشنگ

جم
ضحاک
فریدون
زرتشت

اخشیت  اره
اخشیت اره ماه
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اشوزرتشت پس از آن که چهل و دو سال و پنجاه و چهار روز از عمرش گذشته بود 
، شالوده ي رصد تازه اي را استوار کرد و کبیسه را ایجاد نمود و تاریخ هاي قدیم را 

تصحیح و منظم کرد .
 اشوزرتشت ، سه شنبه خورشید روز ، یازدهم دي ماه خورشیدي ، شب چهارشنبه 
هشتم رجب مطابق ]با[ شــب اول فروردین یزدگردي در سال 35 رصد ، جهان را 
به درود گفت. در این هنگام ، هفتاد و هفت ســال یزدگردي پنج روز کم از عمرش 

گذشته بود که 28100 روز مي باشد .
از این قرار ، اشوزرتشت ، دوشنبه خرداد روزِ فروردین ماه یزدگردي ، اول هزاره ي 
دهم به جهان آمده و سه شنبه خورشــید روزِ دي ماه خورشیدي ، جهان را به درود 
گفته است. امســال که سال 1331 هجري خورشــیدي و 1952 میلادي است ، 

3677 سال از تاریخ رصد اشو زرتشت و 3720 سال از تاریخ ولادت او مي گذرد. 

بدین سان ، برپایه ي محاسبــــات اســتاد ذبیح بهروز ، روز اول هزاره ي دهم، 

برابر است با » دوشــنبه ، خردادروز ، ششم فروردین 2400 ســال پیش از تاریخ 

یزدگردي«. این تاریخ برابر است با 27 مارس 1768 پیش از میلاد مسیح و ششم 
فروردین 2389 پیش از هجرت پیامبر از مکه به مدینه .5
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هم چنین استاد ذبیح بهروز ، روزهای نخست هزاره ها را محاسبه کرده اند که در 

جدول زیر نشان داده شده اند :

  شماره ي هزاره                        نام هزاره                                 لقب هزاره                         روز اول هزاره

آدینه 1                                             حمل )بره(                            ] ایران ویج [                             

2                                               ثور )گاو(                      ] جم وی ونگ هان[                  پنج شنبه

3                                       جوزا )دوپیکر(                               ] کوچ [                               چهارشنبه

4                                   سرطان )کرزمك(                        ] کوچ [                                 سه شنبه

5                                            اسد )شیر(                                کیومرث                                دوشنبه

6                                    سنبله )خوشك(                           هوشنگ                              یك شنبه

7                                       میزان )ترازو(                                      جم                                        شنبه

آدینه 8                                      عقرب )کژدم(                              ضحاک                                    

9                                   قوس )نیم اسب(                           فریدون                                پنج شنبه

10                                 جدي )وهیك(                              زرتشت                               چهارشنبه

 11                           دلو ) آورنده ی آب(                        اخشیت اره                             سه شنبه

12                               حوت )ماهی(                             اخشیت اره  ماه                        دوشنبه

تقویم و تاریخ در ایران ـ  ر 86

در جدولی که استاد ذبیح بهروز ، از هزاره های دوازده گانه به دست داده اند ، هزاره ها 

نام ماه های دوازده گانه ی سال را دارند و از هزاره ی پنجم ، دارای لقب هم می باشند .
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در جدول زیر با توجه به محاســبات استاد ذبیح بهروز ، ســال آغاز هزاره ها به 

دو گاه شمار میلادی و هجری خورشــیدی و نیز نام و لقب هزاره ها ، نشان داده 

شده اند :
هزاره                           نام هزاره                     لقب هزاره                                     آغاز هزاره

                                                                                           میلادي )پ  م(              خورشیدي )پ ه   (

یکم                                   حمل ) بره (                                                                       10762                                    11383

10384                                  9763 دوم                                    ثور ) گاو (                                                                       

9384                                   8763 سوم                            جوزا ) دوپیکر (                                                                       

8385                                   7764 چهارم                    سرطان )کرزمك(                                                                  

پنجم                              اسد ) شیر (                                    کیومرث                               6765                               7386

ششم                      سنبله ) خوشك (                              هوشنگ                               5765                              6386

هفتم                         میزان ) ترازو (                                       جم                                      4766                               5387

هشتم                        عقرب ) کژدم (                               ضحاک                               3767                                4388

3388                                  2767 نهم                          قوس ) نیم اسب (                            فریدون                            

دهم                         جدي ) وهیك (                                زرتشت                              1768                                  2389

1390                                 769 یازدهم                دلو ) آورنده ي آب (                       اخشیت اره                         

دوازدهم               حوت ) ماهي (                              اخشیت اره ماهي          231 )میلادي(                   390    

12000 سال یزدگردي ، سال 365 روزي است و برابر است با 4.380.000 روز

 که برابر است با  11993  سال خورشیدي.

با توجه به جدول بالا ، پایان هزاره ي دوازدهم که رســتاخیز مي باید بوده باشد ، 

برابر است با سال 1232 میلادي یا 610 خورشیدي.
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برپایه ي همان محاسبات ، در سال 1738 پ م ) 2359 پ ه   (  وحي بر زرتشت 

نازل مي شود. و ســپس وي در ســال 1728 پ م ) 2349 پ ه   ( پیامبري آشکار 

مي کند.

 برپایه ي همان محاسبات ، مي بایست هوشیدر در سال 799 پ م زاده مي شد 

و در ســال 769 پ م یا 1390 پ ه  ، خورشید به مدت ده شــبانه روز به نشانه ي 

بشــارت ظهور وي ، از جنبش مي ایســتاد. به همین ترتیب ، مي بایست زایش 

هوشیدر ماه ، در سال 200 میلادي )421 پ ه  ( مي بوده و در سال 230 میلادي 

یا 391 پ ه  ، مي بایست خورشید به نشانه ي بشــارت ظهور وي و پایان هزاره ي 

هوشیدر ، از جنبش بازمي ماند. 

هم چنین ، مي بایســت زایش اســتوت ارت در ســال 1201 میلادي یا 580 

خورشــیدي ، به وقوع مي پیوســت و چنان که گفته شــد ، در ژانویه سال 1232 

میلادي یا بهمن ماه 610 خورشیدي مي بایســت کار جهان به پایان مي رسید و 

رستاخیز آغاز مي شد. 

چنان که گفته شد ، با حساب استاد ذبیح بهروز ، دوره ي هزاره هاي دوازده گانه 

برابر با 11993 سال خورشیدي بوده است.

 با آگاهي هایي که در دســت داریم ، مي توان لقب هزاره هاي یکم تا چهارم را 

نیز تعیین کرد که عبارتند از : ایران ویج ، جــم  وي ونگ هان ، کوچ ) مهاجرت ( و 

کوچ ) مهاجرت ( که در جدول رویه بعد  نشان داده شده است : 
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   هزاره                                                  لقب هزاره                                                                  آغاز هزاره                         
                                                                                                                 میلادي )پ  م(                 خورشیدي )پ ه   (

یکم                                                              ایران ویج                                                      10762                          11383

10384                            9763 دوم                                                       جم وي ونگ هان                                              

9384                           8763 سوم                                                    کوچ ) مهاجرت (                                              

چهارم                                                 کوچ ) مهاجرت (                                               7764                           8385 

پنجم                                                        کیومرث                                                            6765                            7386 

ششم                                                       هوشنگ                                                            5765                             6386 

هفتم                                                        جمشید                                                               4766                            5387 

4388                            3767 هشتم                                                     ضحاک                                                              

نهم                                                           فریدون                                                             2767                             3388

2389                            1768 دهم                                                         زرتشت                                                            

یازدهم                                                اخشیت اره                                                         769                                 1390

دوازدهم                                         اخشیت اره ماهي                                    231 )میلادي(                       390

تاریخ ایران کهن ـ ر 179 
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دوم   ـ   ایران ویج 

بنگاه ایرانیان یا ایران ویج، در کنار رود دایي تیاي نیك قرار داشــت که به باور 
ایرانیان، نخستین سرزمین نیکي بود که اهورامزدا آن را آفریده بود.6

ایران ویج )در اوســتا » ایرین ویج«  یا  » ایرین ویجنگه«( به معناي سرزمین 

ایرانیان و بنگاه ایرانیان است 7 . شادروان استاد دکتر محمد مقدم، از آن به عنوان 

» بیضه ي ایران« یا مهد فرهنگ ایراني، نام مي برد.8  در فردگرد یکم وندي داد، 

آمده است :
 نخــستین کشوري که من ]اهورامزدا[ آفریدم ،  ایران ویج نامي بــود، بر کرانه ي 

رود دایي تیاي نیک

اســتقرار ایراني ها در ایران ویج که از آن به عنوان آفرینش »نخستین کشور« 

از سوي اهورامزدا یاد شده است ، درسال 10762 پیش از میلاد مسیح یا 11383 

پیش از هجرت پیامبر از مکه به مدینه و نیز 8994 ســال پیش از میلاد زرتشت، 

مي بوده است . 

ســال 10762 پیش از میلاد مسیح ، برابر است با نخستین ســال از گاه شمار 
دوازده هزار سالي ایرانیان . بر پایه ي محاسبات استاد ذبیح بهروز : 9
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 ... اولین روز هــزاره ي اول، روز آدینه اول فروردین ســال موش 9036 ســال 
خورشیدي و70 روز پیش از  رصد ]رصد زرتشت1825 پ.م[ است. در این سال، 
فاصله ي اول فروردین از اول بهار،70 روز است  و مبداء دوره ي 12 هزار سالي، در 

این فاصله ی از بهار مي باشد.

درباره ي جاي ایران ویج، بسیار گفته و نوشته اند ؛ اما شاید بتوان گفت که ره، به 

جایي نبرده اند. پاره اي از پژوهشــگران، رود دایي تیای نیك را با رود ارس  یا رود 

زرافشان، یکي دانســته اند. در حالي که در دوران ساسانیان، رود سند را به این نام 

مي نامیدند . 
در این باره  »کریستین سن«  بر این باور است که : 10

 ایران ویج، نام قدیمي میهن ابتدایي ایرانیان که در کتاب هاي دیني مشهور است، 
طي زمان براي نامیدن نواحي مختلف، مهم ترین مرکزیت را داشت.

دکتر جلیل دوست خواه، آن را درجایي در آسیاي میانه مي داند : 11
چنان که از کاربرد کلي این نام در اوســتاي نو )به ویــژه در فرگردهاي یکم و دوم 
ون دي داد( و  پژوهش هاي بسیاري از دانشوران و ایرانشناسان و دست آوردهاي 
باستان شناسي برمي آید، این سرزمین  جایي در آســیاي میانه، در حــد خوارزم 

)خیوه( بوده است.

اما باید گفت که ایران ویج در عرض هاي بالاي شــمالي قرار داشته است . زیرا 

در پایان دوران آخریــن یخبندان )هزاره ي دهم - نهم پیــش از میلاد( که براي 

فرجامین بار، یخچال ها گسترش پیدا کرد، یخچال ها تا عرض 33 درجه ي شمالي 

را نیز در برگرفت.  

از ســوي دیگر، ایراني ها، در مرحله ي نخســت مهاجرت به ســوي نیم روز 

)جنوب(، در جلگه ي »سغد« اســتقرار پیدا کردند، در حالي که هرگاه در خوارزم 
مي بودند، نیازي به مهاجرت نبود . 12
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هم چنین باید به یاد داشته باشیم که همیشه مهاجران نام سرزمین هاي خود را با 

خود به دوردســت ها مي برند، ایراني ها نیز » ایران ویچ« را با خود همراه برده اند و 
به گفته ي کریستین سن : 13

طي زمان براي نامیدن نواحي گوناگون ایران به کار مي رفته است.

با مهاجرت ایراني ها )ایرها( از شمال به جنوب، آن ها : 14
 ایران ویچ را به گونه ي نمادین با خود مي کوچانند. گرچه همیشــه ایران ویچ، در 

کنار رود دایي تي نیک  قرار دارد؛ اما دیگر سخن از یخ بندان و سرماي »دیوآفریده« 
نیست.

به سخن درســت، ایراني ها پس از مهاجرت، رفته رفته پهنه ي فلات ایران را  

ایران ویج قرار دارند. رود دایي تیاي نیك نیز رفته رفته، شکل آمودریا و سیردریا، 

دجله و فرات و اروند، هیرمند و کارون، کورش و ارس، هلیــل رود و ...، را به خود 

گرفت.

در پایــان دوره ي چهارم یــخ بنــدان دوران حاضر زمین شناســي، یعني در 

هزاره هاي دهم و نهم پیش از میلاد، رخ داد تازه اي، ایران ویچ را تحت تاثیر خود 
قرار مي دهد : 15

به نظر مي رســد در این دوره ]هــزاره ي دهم و نهــم پیش از میلاد مســیح[، 
یخچال هاي »ورم« که در حال  ناپدید شــدن بودند، براي آخرین بار گســترش 
مي یابند. گسترش یخچال ها، تا عرض 33 درجه ي شمالي  را نیــز در برگرفت و 

باعث سرد شدن هواي فلات ایران گردید.

با گسترش یخچال ها، ایران ویچ یا نخســتین بنگاه ایرانیان، دچار سرما و یخ 

بندان شد. به گونه اي که در آن جا، ده ماه زمســتان بود و آن دو ماه نیز،  براي آب 

و خاک و درختان ســرد بود. در فرگرد نخســت وندی داد، در پیوند با این مساله، 
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مي خوانیم : 16
 نخستین کشوري که من ]اهورامزدا[ آفریدم، ایران ویچ بود، بر کرانه ي رود داي تیاي 
نیک. پس آن گاه   اهریمن همه تن مرگ بیامد به پتیارگي، اژدهــا در رود دایتیاي 
بیافرید و زمستان دیو آفریده را بر جهان  هستي چیرگي بخشید ... در آن جا ]ایران 
ویج[، ده ماه زمستان است و دو ماه تابستان و در آن دو ماه  نیز  هــوا بــراي آب و 

درختان سرد  است.

ایرانیان براي در امان ماندن از سرما، به زیر زمین )ور( پناه بردند.  این فراگشت 

شگرف، این گونه ثبت اســناد کهن ما گردیده وپس از گذشت هزاره هاي بسیار، 
این گونه در قالب فرگرد نخست وندي داد، به دست ما رسیده است : 17

                        21  
 دادار اهوره مزدا بر]کرانه ي[ رود دایتیاي نیک در ایران ویج نامي، با ایزدان مینوي، 

انجمن فراز برد.
 جمشید خوب رمه ]فرزند وي ونگ هان[ بر کرانه ي رود دایتیاي نیک در ایران ویج 

نامي، با برترین مردمان انجمن فراز برد.  
دارداراهوره مزدا بر ]کرانه ي[ رود دایتیاي نیک در ایران ویج نامي، با ایزدان مینوي 

بدان انجمن درآمد.
 جمشــید خوب رمه بر ]کرانه ي[ رود دایتیاي نیک در ایــران ویج نامي، همگام با 

مردمان گران مایه، بدان   انجمن درآمد.

                        22
 آنگاه اهورامزدا، به جم گفت :

 اي جم هورچهر، پسر وي ونگ هان !  18
 بدترین زمستان بر جهان استومند فرود آید که زمستاني سخت مر گ آور است.

 آن بدترین زمستان بر جهان استومند فرود آید که پر برف است.
 برف ها بارد بر بلندترین کوه ها، به بلندای اردوی. 19

                     23  
   اي جم!

 از سه ]جاي[ ایدر گوسپندان برسند : آنها که در بیم گین ترین جاهایند، آن ها که 
برفراز کوه هایند   و آن ها که در ژرفاي روستاهایند، بدان کنده مان ها
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24
  اي جم!

 پیش از ] آن [ زمستان، در پي تازش آب، این سرزمین ها بارآورِ گیاهان باشند. ]اما 
در پي زمستان و [ از آن    پیش که برف ها بگدازند، اگر ایدر جاي پاي رمه درجهان 

استومند دیده شود، شگفتي انگیزد.
25  

 پس ]تو- اي جم![ آن ور را بســاز، هر یک از چهار برش به درازاي اسپریس 20 ، 
براي زیست گاه مردمان.  هر یک از چهار برش به اندازه ي اسپریس، براي استبل 

گاوان و گوسفندان
26 

  ... و بدان جا، آب ها فرا تازان، در آبراهه هایي به درازاي یک هاسر 21
... و بدان جاي مَرغ ها برویان، همیشه سبز و خرم، همیشه خوردني و نکاستني

... و بدان جا خانه برپاي دار، خانه ي فراز اشکوب، فروار و پیرامون فروار.
  

27
   ... و بدان جا، بزرگترین و برترین و نیکوترین تخمه هاي نرینه گان و مادینه گان 

روي زمین، را فرازبر.
   ... و بدان جا، بزرگترین و برترین و نیکوترین تخمــه هاي چهارپایان گوناگون 

روي زمین، را فرازبر.

28  
... و بدان جا، تخم همه ي رســتني هایي را که بر این زمیــن، بلندترین و خوش 

بوترین اند، فرابر.
... و بدان جای، تخمه ي همه ي خوردني هایي را که بر این زمین، خوردني ترین و 

خوش بوترین اند، فرابر.
   ... و ]آن ها را[ براي ایشــان جفت جفت کن و از میان نارفتني، براي ایشــان که 

مردمان ماندگار درآن »ور« اند  ... 

30
 بدان فرازترین جاي، نهُ گذرگاه کن. بدان میانه، شش و بدان فرودین، سه.

  هزار تخمه ي نرینه گان و مادینه گان را به گذرگاه هاي فرازترین جاي، ششــصد 
تا را بدان میانه وسیصد  تا را بدان فرودین، فرازبر. آن ها را به »سووراي« زرین 22 

بدان ور بران و بدان ور، دري و روزني  »خود روشن«23  از درون بنشان.
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 33
آنگاه جم ]آن[ ور را بساخت. هر یک از چهار برش به درازاي اسپریسي و تخمه ي 
رمه ها و ستوران  و مردمان و ســگان و پرندگان و آتشانِ سرخِ سوزان 24  را بدان 

فرو برد.
  آن گاه جم ]آن[ ور را بســاخت. هر یک از چهار برش، به درازاي اسپریسي براي 
زیست گاه مردمان؛ هر    یک از چهار برش به درازاي اسپریسي براي استبل گاوان 

وگوسفندان.

34
پس بدان جا، آب ها فرا تازاند در آب راهه هایي به درازاي یک ها سر.

... و بدا ن جا، مَرغ ها برویانید، همیشه سبز و خرم ، همیشه خوردني و نکاستني.
... و بدان جا، خانه ]ها[ بر پاي داشت. خانه ]هایي[ فراز اشکوب، فروار و پیرامون 

فروار.

35
... و بدان جاي، بزرگ ترین و برترین و نیکوتریــن تخمه هاي نرینه گان و مادینه 

گان روي زمین را فراز برد.
... و بدان جاي، بزرگ ترین و برترین و نیکوترین تخمه هاي چهار پایان گوناگون 

روي زمین را فراز برد.
 

36 
... و بدان جاي، تخم همه ي رســتني ها را که بر این زمین، خوردني ترین و خوش 

بوترین اند، فراز برد.
... و ]آن ها را[ براي ایشــان جفت جفت کرد و از میان نارفتني، براي ایشــان که 

مردمانِ ماندگار در ]آن[ »ور« اند...

38  
بدان فرازترین جاي، نه گذرگاه کرد. بدان میانه، شش و بدان فرودین، سه.

هزار تخمه ي نرینه گان و مادینه گان را به گذرگاه هاي فراز ترین جاي، ششصد را 
بدان میانه و سیصد تا را بدان فروردین، فراز برد.

آن ها را به »سوورا«ي زرین، بدان ور براند و بدان ور، دري و روزني خود روشن از 
درون بنشاند.
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39
... پــس آن روشني ها از چه انـد  اي اهــورامزداي اشون  که چنیــن در آن خانه 

هاي ور جم کرد، پرتو مي افشانند؟

40

...]بدان جا[ پدیدار و پنهان شدن ســتارگان و ماه و خور]شید[، یک بار ]در سال[ 
دیده مي شود ...25
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سوم  ـ کوچ  ایراني ها )ایرها(

پس از پایان این یخبنــدان و برف، » ایرانــي ها « با انفجــار جمعیت روبرو 

مي گردند و در این فرآیند، سه بار به پیشــوایي جم وي ونگ هان ) یا دیگري و یا 

دیگران(  از شمال )اپاختر( به سوي جنوب )نیم روز( و عرض هاي متوسط شمالي، 

سرازیر مي شوند ) نگ : به نقشه های کوچ ( .

چنان که گفته شد، در اثر افزایش جمعیتِ ایرها و در این راستا، افزایش دام ها و 

تنگ شدن چراگاه ها، زمین بر آنان تنگ مي شود. جم وي ونگ هان، سه بار آن 

ها را به ســوي نیم روز )جنوب( حرکت مي دهد و در هر حرکت، یك بهره  از سه 
بهره ی  زمین را، به روي آنان مي گشاید . در فرگرد دوم ون دي داد مي خوانیم : 26

8
آن گاه به شــهریاري جم، سیصد زمستان ســرآمد و این زمین پر شد از رمه ها و 
ستوران و مردمان  و سگان و پرندگان و آتشانِ سرخ سوزان. ورمه ها و ستوران و 

مردمان، بر این زمین جاي نیافتند...

10
آن گاه جم به روشني، به ســوي نیم روز ]جنوب[ به راه خورشید فراز رفت. او این 

زمین را به سووراي   زرین بر سفت و به اشُترا  27  بشفت..

     11
پس جم این زمین را یک سوم بیش از آن چه پیشــتر بود، فراخي بخشید و بدان 
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جاي، رمه ها و ســتوران و مردمان فراز رفتند، به خواست و کام خویش. چونان که 
کام هر کس بود.              

                    12
آن گاه به شهریاري جم، ششصد زمستان بســر آمد و این زمین پر شد از رمه ها و 
ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشانِ سرخ سوزان، و رمه ها و ستوران و 

مردمان، بر این ]زمین[ جاي نیافتند.

14
آن گاه جم به ]سوي[ روشني، به ســوي نیم روز، به راه خورشید فراز رفت. او این 

زمین را به »سوورا« ي    زرین بر سفت و به »اشُترا« بشفت...

15
پس جم این زمین را دو سوم بیشتر از آن چه پیشتر بود، فراخي بخشید و بدان جا، 
رمه ها و ستوران و مردمان فراز رفتند و به خواست و کام خویش. چونان که کام هر 

کس بود.
16

آن گاه به شــهریاري جم، نهصد زمستان ســر آمد و این زمین پر شد از رمه ها و 
ستوران و مردمان و ســگان و پرندگان و آتشانِ سرخ سوزان. ورمه ها و ستوران و 

مردمان بر این ]زمین[ جاي نیافتند.

18
آن گاه جم به ]سوي[ روشني، به ســوي نیم روز، به راه خورشید فراز رفت. او این 

زمین را به »سوورا«ي   زرین بر سفت و به » اشترا« بشفت...

19
پس جم، این زمین را سه سوم بیش از آن چه پیشتر بود، فراخي بخشید و بدان جا، 
رمه ها و  ســتوران و مردمان فرا رفتند. به خواست و کام خویش، چونان که کام هر 

کس بود.

بدین سان، در درازای 1800 ســال )300 + 600 + 900 زمستان ( سه بار ایرها 

)ایراني ها( به پیشــوایي جم وي ونگ هان )یا زیرنام این نماد(، به ســوي جنوب 

کوچ  کردند . در هر کوچ، یك بهره بر پهنه ي جغرافیایي سرزمین آنان افزوده شد . 
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بدین سان، در پایان آخرین کوچ، سرزمین ایرها، افزون بر» ایران ویچ «  به اندازه 

ي سه بهره ی دیگر یا شش دانگ کامل، فراخي یافت.

در فرگرد نخست ون دي داد، سخن از» آفرینش« سرزمین هاست. بدون دو دلي 

این سرزمین ها، ارتباط تنگاتنگ با گشودن زمین به روي مردمان از سوي جم وي 

ونگ هان دارد. از سوي دیگر، این سرزمین ها، همان سرزمین هایي اند که در جاي 
جاي »یشت«ها از آن ها به عنوان سرزمین هاي هفت گانه نام برده مي شوند : 28

مهر توانا، بر ارَزَهي، سُوهُي، فَردذَفشو، ویدذَفشو، و اوروبرشتي، و اوروجرشتي و 
بر این کشور  خونیرث درخشــان - پناهگاه بي گزند و آرام گاه ستوران - بنگرد بر 

این کشور درخشان خَونیَرث بگذرد.

هم چنین در رشن یشت مي خوانیم : 29
اي رشن اشون!

... اگر تو در کشور ارزهي هم باشي، ما ترا به یاري همي خوانیم.
... اگر تو در کشور سوهي هم باشي...

... اگر تو در کشور فردذفشو هم باشي...

... اگر تو در کشور ویدذفشو هم باشي...
... اگر تو در کشور واوروبرشتي هم باشي...

... اگر تو در کشور واوروجرشتي هم باشي...
... اگر تو در کشور درخشانِ خونیرث هم باشي، ما ترا به یاري همي خوانیم...

باید به یاد داشته باشــیم که در یشت ها، این نام ها بســیار کهن است و میان 
ایرانیان، تورانیان، سرمت ها و سندیان ) هندیان ( مشترک است.

در فرگردنخســتِ، » ون دي داد« با نام هاي ســرزمین هاي ایراني برخورد 
مي کنیم که نام هاي تازه تري است، گرچه در این جا، سخن از ایران ویج است بر 

کرانه ي رود دایي تي یاي نیك.
داستان را از زبان اصلي آن بشنویم. با وجودي که گفته بسیار کهن است؛ اما پاره اي 
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از نام ها، به گوش هاي ما آشنایند. بدون دودلي، این نام ها، در دوران هاي  بعد، جاي 
گزین نام هاي کهن شده اند.

چنان که گفته شد، بنگاه ایرانیان، ایران ویج یا ایران ویژه بود که دچار گسترش 
یخ زار در پایان دوره ي یخبندان چهارم شد و قابلیت زندگي را براي ایرها  از دست 
داد. از این رو، ایرها )ایراني ها( در اثر انفجار جمعیت کــه رفته رفته از پهنه ي آن 
کاسته مي شد، سه بار رو به نیم روز )جنوب( مي آورند و هر بار،  یك بهره از زمین 
را  مي گشایند. در فرگرد یکم، سخن از سرزمین هاي مزدا آفریده است که بدون 
در نظر گرفتن ایران ویچ که در اثر سرما و یخبندان، قابلیت  زندگي را از دست داده 
بود، پانزده ســرزمین اند که نشان دهنده ي ســه بهره ي از زمین اند که جم وي 
ونگ هان )نماد مهاجرت( در کوچِ سه گانه، ایراني ها  را به سوي این سرزمین ها، 
راهبري مي کند و در هر دور از مهاجرت،  یك بهره )پنج ســرزمین( به روي آنان 

گشوده مي شود. سخن را از زبان فرگرد نخست ون دي داد، بشنویم : 30

5
دومین سرزمین نیک و کشــورِ نیکي که من اهوره مزدا آفریدم، جلگه ي »سغد« 

بود...

6
سومین سرزمین و کشــورِ نیکي که من اهوره مزدا آفریدم، »مرو« نیرومند و پاك 

بود...

7
چهارمین سرزمین و کشورِ نیکي که من اهوره مزدا آفریدم، »بلخ« زیباي افراشته 

درفش بود...
8                      

پنجمین سرزمین و کشورِ نیکي که من اهوره مزدا آفریدم، »نسِایه« در میان بلخ و 
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مرو بود... 31

9
ششمین سرزمین و کشورِ نیکي که من » اهوره مزدا « آفریدم، »هرات« و دریاچه 

اش بود... 32
10

هفتمین سرزمین و کشورِ نیکي که من » اهوره مزدا « آفریدم، »وَیهِ کِرتهَ«... بود... 33

11
هشتمین سرزمین و کشــورِ نیکي که من » اهوره مزدا « آفریدم، »اورو«ي داراي 

چراگاه هاي سرشار بود... 34

12
نهمین سرزمین و کشــورِ نیکي که من »  اهوره مزدا « آفریدم، »خننِتَ« در گرکان 

بود...

13
دهمین سرزمیني و کشــورِ نیکي که من » اهوره مزدا « آفریدم، »هَرهَویتي« زیبا 

بود... 35

14
یازدهمین سرزمین و کشورِ نیکي که من » اهوره مزدا « آفریدم، »هیرمندِ« رایومندِ 

فره مند بود.. 36

16
دوازدهمین سرزمین و کشورِ نیکي که من » اهوره مزدا « آفریدم، »ري« بود که سه 

رد در آن فرمان رواي اند... 37

17
سیزدهمین سرزمین و کشورِ نیکي که من » اهوره مزدا « آفریدم، »چَخرَ« نیرومند و پاك 

بود... 38

18
چهاردهمین سرزمین و کشــورِ نیکي که من » اهوره مزدا « آفریدم، »وَرِنَ« چهار 

گوشه بود که فریدون » فرو  کوبنده ي آژي دهاك « در آن زاده شد ... 39
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19
پانزدهیمن سرزمین و کشورِ نیکي که من » اهوره مزدا « آفریدم، »هفت رود« بود... 40

20
شــانزدهمین ســرزمین و کشــورِ نیکي که من - اهورامزدا - آفریدم، سرزمین 

گرداگرد رود »رَنگ ها« بود... 41

به سوي » جلگه ي سغد« ، » مــــرو نیرومند« ، » بلخ زیــــباي افراشــته 

درفش« ، » نسایه در میان بلخ و مرو« ، »هرات و دریاچه اش« ، » ویه کرته« ، » 

اوروي« داراي چراگاه هاي بسیار، » خِننتَ در گــرگان« ، » هُرهُویتي زیبا« ، » 

هیرمند رایومند« ، » ري« ، » چخر نیرومند و پاک« ، ورن چهار گوشــه که در آن 

فریدون فروکوبنده ي ضحاک زاده شد، هفت رود و سرانجام، سرزمین گرداگرد 

رود رنگ ها.

با توجه به یخبندان و ســرمایي که در دوران جم وي ونگ هان حادث شد، به 

طوري که آب و هواي ایران ویج چنان سرد شــد که » ده ماه زمستان بود و دوماه 

دیگر سال هم، هوا براي آب و درختان سرد بود « مي بایست زمان جم وي ونگ 

هان، مربوط به مراحل پایاني یخبندان » ورم« بوده باشد. زیرا همانگونه که اشاره 
شد، در هزاره ي دهم ـ  نهم پیش از میلاد مسیح : 42

     یخچال هاي »وُرم« که در حال ناپدید شدن بودند، براي آخرین بار گسترش پیدا 
کردند. گسترش یخچال ها تا عرض 33 درجه شمالي  را نیز در برگرفته...

از سوي دیگر، ایران ویجِ نامي بر کرانه ي رود دایي تیا، یا نخستین سرزمیني که 

اهورامزدا آفرید و اهریمن، به پتیارگي اژدها را در رود داي تیا بیافرید و زمستان دیو 

آفریده را بر جهان هستي چیرگي بخشید  مي بایست خیلي شمالي تر از عرض 33 
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درجه ی شمالي، مي بوده باشد. 

البته باید توجه داشــت که اگر فاصله ي  زیادي با حد جنوبي یخبندان نداشت. 

در آن صورت ایراني ها )ایرها( مي توانســتند رو به جنوب نهاده و خود را از سرما و 

یخبندان در امان دارند و شــاید هم  پاره اي از آن ها همین کار را کردند و پیش از 

مهاجرت هاي سه گانه، در فلات ایران مســتقر شدند. از این رو، مي بایست ایران 

ویج در نقطه اي در عرض هاي   شمالي کمابیش50 درجه قرار مي داشت.

بدین سان، با پایان دوره ي یخبندان مزبور و انفجار جمعیت در ایران ویج، ایراني 

ها، آغاز به مهاجرت وسیع کردند و بر پایه ي » ون دي داد« ، در سه نوبت از شمال 

به سوي جنوب )نیم روز( به حرکت درآمدند.

از سوي دیگر، مي توان پذیرفت که کشــورهایي که اهورامزدا از آفرینش آن ها 

سخن مي گوید، باید خط سیر مهاجران بوده باشــد. این سرزمین ها بدون  ایران 

ویج، پانزده سرزمین اند.

برپایه ي اسناد به جامانده، مهاجرت آریاییان در سه بار انجام گرفته است : 

بار نخست، سیصد زمستان )سال(  بار دوم ششــصد زمستان )سال( و بار سوم  

نهصد زمستان )سال( به درازا کشیده است.

از آن جا که ایرها از ســوي شــمال مورد تهاجم یخبندان قرار گرفته بودند و به 
گفته ي ون دي داد: 43

     دیو همه تن مرگ به پتیارگي، اژدها در رود دایي تیاي نیک بیافرید و زمستان دیو 
آفریده را برجهان هستي جهان ]آیرها[، چیرگي بخشید.

و در اثر آن، آب و هواي ایران ویچ یا نخستین کشوري که اهورامزدا آفریده بود، 
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براي زندگي غیرقابل تحمل شد و در این راستا ، »اپاختر« یا »شمال« از نظر ایرها، 
جایگاه اهریمن و دیوان به شمار آمد. براي مثال، در ون دي داد مي خوانیم : 44

اهریمن مرگ آفرین، سالار دیوان از سرزمین اپاختر از سرزمین هاي اپاختر، پیش 
تاخت...

گرچه فاصله ي زماني میان تنظیم یا »تنظیم دوباره« فرگردنخست و دوم ون 

دي داد به خوبي آشکار نیست؛ اما مي بایست در اوستاي کهن که به حق از آن به 

نام دانشنامه ي ایران نام برده مي شود، بخش دوم فرگرددوم، یعني از بند 21 تا آخر 

فرگرد، در آغاز فرگرد جاي داشتند ) البته با نام هاي کهن تر( و یا شاید، خود فرگرد 

مستقل مي بوده است.

ایراني ها )ایرها( از نخستین کشور مزدا آفریده یعني ایران ویج که در عرض هاي 

شمالي تر قرار داشت و بر اثر پیش رفت یخچال ها، ده ماه آن زمستان بود و  دو ماه 

تابستان و آن نیز براي آب و خاک و درختان سرد بود، به سوي سرزمین هایي که به 

ترتیب در ون دي داد آمده است یعني از اپاختر)شمال( به سوي  نیم روز )جنوب( و یا 

به گفته ي دیگر، به سوي گرما و نور، به حرکت درآمده اند :

اما پاره اي از ایراني هــا، از هجوم یخ بندان، به ســوي »نیــم روز« )جنوب( 

گریختند. دیگراني که از یخبندان با اقامت در زیرزمین )ور( جان ســالم  بدر برده 

بودند و سپس در اثر انفجار جمعیت، جاي برایشان تنگ شده بود، راه جنوب یا نیم 

روز را در پیش گرفتند.

از این رو، جنوب یا نیم روز، بــراي ایرها، حکم منبع نور و روشــنایي و گرمي 

و زندگاني را پیدا کرد. ایــن مفاهیم به آموزه هاي دیني زرتشــتي نیز  راه یافت و 
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بدین سان، شمال را مامن و مکمن دیوان و اهرمنان دانسته و نیم روز یا جنوب را 

سرزمین اهورایي، گرما و زندگي به شمار آوردند.

بدین ســان، ایرها، به دنبال پایان یخبندان و پس از گذشت سیصد سال )سیصد 
زمستان( بر اثر افزایش جمعیت، پهنه ي زندگي بر آنان تنگ شده  بود، چنان که : 48

رمه ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشــان سرخ سوزان ...، بر این 
]زمین[، جاي نیافتند.

بر اثر این رخ داد، ایرها ناچار از مهاجرت شدند و بدین سان، نخستین مرحله ي 
مهاجرت ایراني ها )ایرها( به سوي جنوب )نیم روز(، آغاز شد : 49

                      آن گاه ... ]به سوي[ روشني، به سوي نیم روز، به راه خورشید فراز ]رفتند[ .

در این مرحله، یا مرحله ي نخست مهاجرت، ایرها )ایراني ها( در جلگه ي سغد، 

مرو، بلخ، نسایه )اشك آباد، عشق آباد( و هرات، جاي گیر شدند.

بر اثر کاسته شدن از رشد جمعیت، این بار پس از گذشت ششصد سال )ششصد 

زمستان( دوباره بر اثر افزایش جمعیت، پهنه زندگي بر ایراني ها)ایرها( تنگ شد و 
دگربار : 50

رمه ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشــان سرخ سوزان ... بر این 

]زمین[، جاي نیافتند.

بدین سان، دومین مرحله از مراحل ســه گانه مهاجرت اصلي ایرها آغاز شد و 
براي بار دوم : 51

                      به ]سوي[ روشني، به سوي نیم روز، به راه خورشید فراز ]رفتند[ .

در این مرحله، مهاجران در ســرزمین هاي ویه کرته)کابــل(، »اورو« داراي 

چراگاه هاي سرشار )غزنه( ، خنت در گرگان، هرهویتي زیبا )قندهار( و جلگه رود  
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هیرمند یا سیستان، آرام گرفتند.
براي بار سوم، ایراني ها ناگزیر از مهاجرت شدند. بر اثر کاهش رشد جمعیت، این 
بار پس از گذشت نهصد سال، براي بار سوم، پهنه ي زندگي براي باشندگان  تنگ 

شد. دوباره سرزمین آن ها : 52
                      پر شــد از رمه ها و ستوران و مردمان و ســگان و پرندگان آتشان سرخ 

سوزان .

از این رو، براي بار سوم ایرها به جنبش درآمدند و: 53
                      به ]سوي[ روشني، به سوي نیم روز، به راه خورشید فراز ]رفتند[ .

ایــــن بار ، بیش تر به ســوی جنوب و باختر نفوذ کردند . در فرجامین مرحله ی 
مهاجرت ، ایرانی ها ) ایرها ( در ســرزمین های » ری « ، » چخر « نیرومند و پاک 
) شاهرود ( ، » ورن « چهـــارگــــوشه ) گیلان( ، هفت رود ) شــاید پنجاب ( و 

سرزمین گرداگرد رود رنگ ها ) شاید هلیل رود ( آرام گرفتند . 
این کوچ از ایران ویچ به سوی نیم روز ) به سوی روشنایی و نور ( بر روی محوری 
که بر پایه ی تحقیقات ســال های اخیر، آن را محور اورال و  ایران و ماداگاســکار 

می نامند یا مناطقی که در آن مغناطیس زمین وضع طبیعی ندارد ، انجام گرفت . 

برای آگاهی بیش تر ، نگ :

1 ـ تاریخ ایران کهن ـ هوشنگ طالع ـ انتشارات سمرقند ـ چاپ سوم  ـ تهران ، تابستان  1394 
2 ـ زمین شناســی فلات ایران ) ایران ، افغانســتان و بلوچســتان ( ـ تالیف رمون فورون ـ ترجمه عبدالکریم قریب ـ 

انتشارات دانش سرای عالی شماره 37 ـ تهران ، خرداد ماه 1350 
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چهارم ـ فلات ایران 

در درازاي تـاریخ این سرزمین یعني از چند هـــزار سال پیش تـا کمابیش دو 
سده ي اخیر ، قلمرو فرمان روایي » دولت فراگیر ملی ایـــران «  پهنه ي » فلات 

ایـران « بود .
فلات یا پشته )نجد( ایـــران  ، یك واحد شناخته  شــده ي جغرافیایي در سطح 
جهاني است . مرزهاي فلات ایـــران ، در شــمال عبارتند از دامنه های شمالی 
کوه هاي قفقاز و رودخانه ي سیردریا ) ســیحون ( و از خاوران ، فلات پامیر و رود 
ســند . از جنوب ، اقیانوس هند و خلیج فارس و کرانه های جنوبی آن  و از باختر ، 

رودخانه ي فرات .
چنان که گفته شد ، این ســرزمین پهناور با بیش از چهار میلیون کیلومتر مربع 
وسعت ، در درازاي چندین هـزار سال  ، قلمرو دولت ایـران بود . البته در زمان هاي 
بسیار  ، این قلمرو از پهنه ي فلات ایـــران فراتر رفته اســت و در زمان هایي نیز  
چندین حکومت ایراني )در آرامش و یا جنگ  و ســتیز( در کنــار هم در این پهنه 

فرمان روایي داشته اند . 
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پنجم   ـ  بنیان گذاری نخستین دولت فراگیر ملی 
بر پهنه ی فلات ایران 

به دنبال اســتقرار ایرانی ها در فلات ایران ، آنان به پیشوایی کیومرث در سال 

6765 پیش از میلاد مســیح )7386 پیش از هجرت پیامبر و 4997 سال پیش از 

میلاد زرتشت( نخستین دولت فراگیر ایرانی را بر پهنه ی فلات ایران ، پایه گذاری 

کردند و بدین سان این تاریخ  ، با زایش نهاد دولت در پهنه ی جهان نیز یکی است : 
ملت ، هم بسته ای است از دو آخشیج )عنصر( » خون و خاك « . واژه ی » خاك « ، اشاره 

به سرزمینی است که یک ملــت بر آن زندگی می کند . 
عنــصر خون ، اشـاره به موجودیت انسانی » ملت « است .

زایشِ ملت ایران ، یعنی پیوند مردمان ایرانی نژاد با خاک سرزمین فلات ایران 

که هم زمان اســت با ایجاد دولت فراگیر ملی بر پهنه فلات ایران ، در بند هشتم 
فروردین یشت ، به روشنی تمام به چشم می خورد :54

فروشی کیومرث اشون را می ســتاییم ، نخستین کســی که به گفتار و آموزش 
اهورامزدا گوش فرا داد و از او ، خانواده ی سرزمین های ایرانی ]خاك[ و نژاد ایرانی 

]خون[ ، پدید آمد .

هریــك از دو عامل » خاک « و » خــون « بایدهایی را پدیــــد می  آورند که 

مجــموعه ی این » بایدها « راه آینده ی ملت را مشخص می کند و رسالت های 
آن ملت را نشان می دهد :55
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عنصر خون ، خود مرکب از دو عامل مادی ]استومند[ و معنوی است . این دو عامل ، 
عبارتند از عامل جمعیت )استومند( و عامل فرهنگ )معنوی(. 

نسبت عامل جمعیت به عامل فرهنگ ، نسبت » تن « است ، به » روان «

از سوی دیگر :56
هر خاکی با توجه به شرایط جغرافیای سیاسی )ژئوپلیتیک( آن ، تکلیف هایی برای 
آن ملت ایجاد می کند. عامــل » خون « نیز بایدها و الزام هایــی را بر ملت تحمیل 

می کند.

در زمینه ی یگانه سازی سرزمین های ایرانی نشــین ، در راستای برپایی دولت 

فراگیر ملی ، طبری نیز بر پایه ی گفته ی ثعالبی اشاره ی بســیار گویایی دارد . او 
می گوید :57

کیومرث ، دیگران را از دخالت در سرزمین هایی که به حیطه ی دخالت خود درآورده 
بود ، بازداشت و شهرها و دژها را بنیاد نهاد و ...

 در این زمینه ، ثعالبی می نویسد : 58
اما تاریخ سلاطین ایران ، روشن تر و محقق تر از تاریخ سایر سلاطین است : زیرا 
قوم دیگری که دارای حکومتی بدین دوام و بقا بوده و فرمان روایشان بدین ثبات و 

نظم مانند هیئت متحدی مجتمع و موتلف باشد ، کسی به یاد ندارد .

کیومرث )در اوســتا » گیه مرتن « و در پهلوی » گیومرد « ( به معنای » زنده  ی 

میرا « یا » جان نیستي  پذیر « است. این از آن روست که او کار سترگِ » پدید آوردن 

خانواده ی ســرزمین های ایرانی و نژاد ایرانی « را بر پهنه ی فلات ایران ، به فرجام 

برده است و نخستین دولت فراگیر ایرانی را در پهنه ی تاریخ ، بنیان گذارده است . از 

این رو ، نام او »  زنده ی میرا « است . در حالی که چونان همه ی زندگان ، میراست ؛ 

اما زنده و نمیرا است . فردوسی این مفهوم را به روشنی به ما بازگو می کند :
                        نمیرم از این پس که من زنده ام            که تـخم سخـن را پراکـنده ام 
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کیومرث نیز پس از آن که توانســت این کار بزرگ را در تاریخ ایران به سرانجام 

برساند » نامیرا « شد. زیرا بنیان نخســتین دولت فراگیر ایرانی را در پهنه فلات 

ایران گذارده بود. بدین ســان ، کیومرث » زنده ماندنی « و » نیستی ناپذیر « شد؛ 

گرچه هزاره هاست که کالبد او با خاک این سرزمین ، در هم آمیخته است.

کار کیومرث در یگانه ســازی همه ی مردمان ایرانی تبــار در پیوند با همه ی 

سرزمین های ایرانی نشــین در پهنه فلات ایران ، چنان بزرگ و شگرف است که 

از او در تاریخ کهن میهن ما و سپس تر ، با عنوان های » فرا انسان « ، یاد می شود. 

راستی را که کیومرث توانســته بود با یگانه ســازی همه ی مردمان ایرانی تبار و 

همه ی سرزمین های ایرانی نشین به شکل گیری پایانی ملت ایران در پهنه فلات 

ایران تحقق بخشد و در نتیجه ، دولت فراگیر ملی  ) یا شاهنشاهی ایران ( را نیز به 

وجود آورد. 

بدین سان ، شکل گیری پایانی ملت ایران بر پهنه ی فلات ایران با برپایی دولت 

فراگیر ملی، هم زمان بود . این گونه اســت که کیومرث ، نخستین انسان یا » آدم 
ابوالبشر « می گردد :59

کیومرث ، نخستین کسی است که اندیشه و آموزش و منش اهوره مزدا را دریافت 
و از این رو ، با صفت » نخست اندیش « ، از وی یاد شده است . اهوره مزدا ، مردمان 
جهان را از تبار او پدید آورد . » مشــی « و » مشیانه « ) نخستین مرد و زن جهان ( ، 
از تخمه ی بازمانده ی کیومرث ، به شکل دو شــاخه ی ریباس ) ریواس ( ، از زمین 

سربرآوردند و سپس ، پیکر آدمی پذیرفتند .

در اوستای نو ، هنگام درود فرستادن به فَرَوشــی مردمان ، همواره از کیومرث 

)نخســتین آفریده ی اهورا مزدا( تا سوشــیانت )واپســین موعود مزداپرستان و 
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فرجامین آفریده ی اهورامزدا( یاد می گردد .60
کیومرث نخستین بشر را اهوره مزدا بیافرید ... در هنگام مرگ از صُلب او نطفه ای 
خارج شده ، به واسطه ی اشعه ی خورشید ، تصفیه گردید و در جوف خاك محفوظ 

بماند .
پس از 40 سال آن نطفه ، گیاهی به شکل دو شــاخه ی ریباس به هم پیچیده در 
مهرماه و مهر روز ، از زمیــن بروییدند و پس از آن ، از شــکل نباتی به صورت دو 
انسان تبدیل یافتند ... یکی نر موسوم به مشیه و دیگری ماده موسوم به مشیانه ... 

کلیه ی نژادهای مختلف هفت کشور ، از پشت آنان است ...

ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه درباره ی » مردمِ آغاز خلقت « می نویسد :61
... مشی و مشیانه که ایشان را مادر پسران و دختران می دانند و در نزد ایرانیان ، به 

منزله ی آدم و حوا هستند .

مســعودی در التنبیه و الاشــراف ، در ذکر طبقه ی اول از ملــوک ایران قدیم 
می نویسد :62

اول آن ها ، کیومرث گل شاه بود که معنی آن پادشــاه گل است و نسب ایران ، بدو 
می رسد و به نزد ایشان ] ایرانیان [ کیومرث ، آدم ابوالبشر و مبداء نژاد است ...

وی هم چنین در مروج الذهب ، نوشته است که ایرانیان :63
به اتفاق گویند که سر پادشــاهان ، کیومرث بود ؛ اما درباره ی او اختلاف کرده اند . 
بعضی پنداشته اند که او پسر آدم و فرزند بزرگ تر او بود و بعضی دیگر که به شمار 

کم تراند ، پنداشته اند که اصل نژاد و سرچشمه ی مخلوق ، از او بود ...

طبری در تاریخ الرسل و الملوک ، درباره ی کیومرث می گوید :64
بیش تر دانشــمندان ایران ، بر آن اند که کیومرث همان آدم ابوالبشر بوده و برخی 

پنداشته اند که وی پسر آدم از بطن همسرش ، حوا می باشد ...
کیومرث ، دیگران را از دخالت در سرزمین هایی که به حیطه ی اختیار خود درآورده 
بود ، بازداشــت و شــهرها و دژها را بنیاد نمود و آنان را مرمت کرد . وی نخستین 
کسی است که اسلحه را ابتکار نمود و اسب ها را جهت سواری به کار برد و در پایان 

عمر مغرور شد و خویشتن را آدم نامید ...
پسرش ماری و دخترش ماریانه ] مشی و مشیانه / مهری و مهریانه / ملهی و ملهیانه 
و ... [ ... مورد پسند و اعجاب او واقع گشتند . لذا آن ها را برتری داد و پادشاهان ، از 
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نسل آنان ، به وجود آمدند ...

 مسعودی در جای دیگر می نویسد: 65
ایرانیان باوجــود اختلاف عقاید ]دیــن و مذهب[ و دوری وطن ها ]گســتردگی 

سرزمین[ و پراکندگی شــهرها و با وجود عللی که به حفظ انسابشان مجبورشان 
کرده که می باید  حاضر از گذشته و کوچک از بزرگ نقل کند ، به اتفاق گویند که سر 

پادشاهان کیومرث بود...
... کیومرث ، بزرگ مردم عصر و پیشوای ایشــان بود و به پندار ] باور [ ایرانیان ، 

نخستین شاهی بود که در روی زمین منصوب شد .

و در جای دیگر می گوید :66
... و او ؛ اول کس از مردم زمین بود که تاج بر سر نهاد.

ثعالبی می نویسد : 67
بنا به قول ایرانیــان قدیم ، چون کیومرث جان به جان آفرین تســلیم کرد ، جن و 

انس بر او ندبه کردند و از همه جای زمین ، فریاد و فغان بلند شد و عالمی بر حسن 
صورت و سیرت او ، تاسف خوردند ...

بیرونی در جای دیگر می نویسد : به عقیده ی ایرانیان ، کیومرث :68
نخستین کسی است که تمدن ] شهرنشینی / شاروندی[ را به ایرانیان آموخت .

اما در شاه نامه ، کیومرث همان گونه نشان داده شده است که در فروردین یشت 

از وي نام برده شده است. در شاه نامه ، کیومرث نه نخستین انسان است و نه کسي 

که » مردمان جهان از تبار او پدید « آمدند ؛ بلکه نخستین کسي است که در میان 

ایراني ها به فرمان روایی دولت فـــراگیر ملی بر پــهنه ی فلات ایران مي رسد در 

شاه نامه ی فردئسی می خوانیم  :
سخن گوي دهقان چه گـوید ، نخـست                             که تاج بزرگي به گـیتي ،کـــه جــست
نــدارد کـس از  روزگاران ، بـه یـــاد  که بود آن کـه دیهـیم بـر ســـر نهاد 
بگـــویـد ترا ، یک بــه یـک از پــدر مگر کـــز پـــدر ، یـــاد  دارد پسـر  

که نــام بـزرگــي ، کــه آورد پیـش             کرا بـــود از آن برتـــران ، مایه  بیش
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پـــژوهنــده ي نـامــه ي بـاستـان             کـــه از پهلــوانان ، زنـد داســتـان
چنیــن گفـت ، کآییـن تخـت و کـلاه            کیومـــرث آورد و ، او بــود شـــاه ...
کیومــرث شـد ، بر جـهان کـدخداي             نخـستین  به کوه اندرون ، ساخت جاي
سرتخــت و بخـتش ، بـرآمـد زکـوه             پلنگیــنه پـوشیــد ، خـــود با گـروه
از او ، انـــدر آمـــد ، هـمي پـرورش               که پـــوشیــدني نو بد و ، نو خورش...
به گیــتی در او ، ســال سی ، شـاه بود             به خوبــی ، چـــو خـورشید بر گاه بود
همـــی تـافـت زو ، فـرّ شــاهنشهی            چـو مــاه دو هفــتـه ، ز سـر و سهـی

بر پایه ی بن نبشــت هایی که تا امروز در اختیار ماســت ، این فراگشــت آغاز 

تـــاریخ دولت مداري، اجتماع ، تمدن و فرهنگ ایـــران بر پهنه ی فلات ایران 

است. کیومرث توانسته است نخستین دولـــت فراگیر ملی را بر پهـنه ی فلات 

ایران شکل دهـــد و یا به گفته ي بهتر ، وي تیره های » ایراني« را یگانه ساخته 

و قلمرو آنان را روشــن کرده است. به دیگر سخن ، او توانســته بود دولت فراگیر 

ملی بر پهنه ی فلات ایران را قوام و دوام بخشــیده و اســـتوار کند . ســخن از 

پادشاهي ، دیهیم بر سر نهادن یعني پایه گذاري » دولت «    است. کیومرث هم زمان 

، نماگر یك دوره ي تـاریخي نیز هست .

 بر پایه ي تقســیمات عمر جهان به دوازده هزار ســال ، هزاره ي پنجم به نام 

اوســت. آغاز تـــاریخ دولت مداري ، اجتماع ، تمدن و فرهنگ ملت ایـــران با 

نام کیومرث اســت که آغاز آن برابر است با ســال6765 پیش از میلاد مسیح ) 

7386 ســال پیش از هجرت پیامبر از مکه به مدینه و 4997 سال پیش از زایش 

اشوزرتشت ( .

در آغاز هزاره اي که به نام کیومرث یا شــاخص ترین فرد آن هزاره  نام گذاري 

شده ، دولت فراگیر ایراني ها بر پهنه ی فلات ایران شکل گرفته است. یا به گفته ي 
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دیگر تیره های ایراني بر پهنه ی فلات ایران به رهبري مردي به نام کیومرث ، با 

یکدیگر متحد شده و در پناه این یگانگي ، توانسته اند قلمرو خود را مشخص کنند .

 با آغاز دوره ي کیومرث ، براي نخستین بار در تـاریخ اجتماع ، تمدن و فرهنگِ 

تیره هاي ایـراني )ایرها( بر پهنه ی فلات ایران ، مساله ي سازمان دهي یا تشکیل 

دولت فراگیر پیــش مي آید و کیومرث )به عنوان یك شــخص مشــخص و یا 

نامشخص ( به جاي گاه پادشاهي »کدخدایي« ]شاهنشاهي[ یعني به مقام حل و 

فصل امور ، برگزیده مي شود . 

در اثر » کوچ « می بایســت ایرها پاره ای از اندوخته ی دانش و شگرد شناســی 

)تکنولوژی( را از دســت داده بودند ، زیرا در دوران کیومرث دیگر ســخن از آن 

سازه های شگرف نیست. زندگی شبانی است و پس از هزاره ای ، دوباره سخن از 

خانه و دیوار به میان می آید . 
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ششم  ـ خاندان هاي شاهنشاهي ایران در دوران کهن

پیش دادیان ) از: 6765 تا 3767 پ م م / 7386 تا 4388 پ ه پ / 5000 تا 2000 پ م ز (

 کیومرث ، هوشنگ و جمشید  :  گسل دولت فراگیر ملی

 ضحاك  ) از: 3767  تا 2767 پ م م / 4388 تا 3388 پ ه پ / 1999 تا 999 پ م ز (

فریدونیان ) از: 2786 تا کمابیش 2068 پ م م / 3407  تا 2707 پ ه پ / 1000  تا 318 پ 

م ز ( 

فریدون، ایــرج، منوچهر، زوتهم اســب )تهماســب( و گرش اســب 

)گرشاسب(

کیانیان ) از: 2067  تا 788 پ م م / 3516 تا 2409 پ ه پ/ 299  تا 20 پ م ز (

کي قــباد، کي کاووس و کي خسرو

لهراسبیان ) از: کمابیش 1787 تا 1428 پ م م 2410 تا 2049 پ ه پ/ 19 پ م ز تا 340 م 

ز (

 لهراسب، گشت اسب ، بهمن، هماي، داراب و دارا
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هفتم   ـ خیزش کاوه ـ فریدون 

بازسازی دولت فراگیر ملی 

با به بند کشــیدن اژي دهاک ، دوران ضحاک یا نماد دروغ اهریمني و سلطه ي 

شیطاني پایان می گیرد و دوران فریدون که دوران چیرگي داد بر بي داد و راستي بر 

کژي و دروغ است ، آغاز مي شود.

مردم که با اجتماع برای وحــدت ، صاحب فر یا » فره مند« شــده بودند ؛ فر یا 

فره ي ایزدي را براي اداره ي امور به فریدون تفویض مي کنند. این بدان معناست 

که هرگاه برگزیده ي مردم ) در این موردفریــدون ( از راه مردم برگردد ، مردم » 

فر« را از وي پس گرفته و او را تنبیه مي کنند .

بدین سان ، مي توان خیزش مردم علیه ضحاک ، فروکشــیدن وي و دیگر عمال 

حکومتش را از اریکه ي قدرت و برگزیدن فریدون و یــا تفویض فر یا فره ي ایزدي از 

سوي مردم به وي را نخستین شکل گیري سامان » مردم سالاري« با مفاهیم امروزین 

در جهان و پایه ریزي اندیشه ي والاي آن دانست .

اما مهم ترین مساله در خیزش ایرانیان به پیشــوایی کاوه بر علیه ضحاک ، این 

است که برای نخســتین بار در تاریخ جهان در 2767 ســال پیش از میلاد مسیح 

)3388 پیش از هجرت پیامبر از مکه به مدینه و 999 سال پیش از میلاد زرتشت( ، 
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مردم با رای مستقیم خود فرمان روا و در این مورد ، فریدون را برمی گزینند . 

باید از این رخ داد  ، به عنوان نخستین » جمهوریت « در تاریخ جهان نام برد . بدان 

معنا که جمهور مردم ، فرمان روا را با رای ســرراست )مســتقیم( برگزیــدند و » 

فر « یا   » فره ی ایزدی « را به او تفویض کردند .

دوران فریدون پانصد ســال به درازا کشــید. این دوران ، افزون بر بستن راه بر 

بي دادگران و ســلطه جویان ، از ویژگي اصلاحات ژرف و ســپردن کار به دست 

کاردانان بهره مند بود . در شاه نامه می خوانیم  :

                                        سه دیگر که گیتي ، ز نابخرادان                       بپالــود و ، بستد ز دست بـدان

آن چه به نام کیانیان در تـــاریخ کهن ایـــران جاي گیر شــده است ، حاصلِ 

اغتشاشي است که در دوران ساسانیان در تـاریخ این سرزمین به وجود آمده است 

و شاید پاره اي هم ، زاییده ي عدم توجه و دقت باشد.

پس از پایانِ هـــزارهِ ضحاک ، فـــریدون به فـــرمان روایي ایـران مي رسد. 

فـریدون ، ارتباطي با پیش دادیان ندارد و به کیانیان نیز وابسته نیست . 

در هزاره ی فریدون یا هزاره ی نهم از گاه شــمار دوازده هزار سالی ایرانیان ، دو 

خاندان فرمان روای دیگر نیز حضور دارند . ایــن دو خاندان با فریدونیان ارتباطی 

ندارند و از یك دیگر نیز جدا هســتند . این خاندان های فرمان روا که یکی پس از 

دیگری در هزاره ی نهم بر ایران فرمان راندند ، عبارت بودند از :
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                           فـریدونیان                             کیانیان                              لهراسبیان

                               فـریدون                            کي قباد                                لهراسب
                                 ایرج                               کي کـاووس                       گشتاسب

                             منوچهر                           کي خسرو 
                                  نوذر  
                              زوتهماسب  
                                گرشاسب 

فرمان روایي گشتاسب در هـزاره ي دهم یا در هـزاره ي زرتشت نیز ادامه دارد.
جدول زیر ، اختلاف میان شاه نامه و بن دهش را درباره ي فرمان روایان هـزاره ها ، نشان مي دهد :

برخلاف هـزاره هاي پیشین که در آن ها تنها فرد شاخص یا فرد نماد هـزاره  به چشم مي خورد، 
هـزاره ي فـریدون را مي توان آغاز هـزاره ي فـرمان روایان دانست. این بدان سبب است که به 

جای یك خاندان ، سه خاندان به فرمان روایی ایران زمین می رسند . 

جدي                            1768                  2389                                                                                                   گشتاسب ، بهمن ،
                                                                                                                                                                                                                                                                هماي ، داراب و دارا

نام 
هزاره

 فرمان روایان آغاز هزاره

 بیش از میلاد
پیش از هجرت

 )خورشیدي(
شاه نامه بن دهش 

اسد                            6765                               7386                                                                                                   کیومرث

   سنبله                        5765                               6386                                                                                            هوشنگ و تهمورث 

  میزان                         4766                               5387                               کیومرث ، مهري ،                                     جم شید  
                                                                                                                                                                          مهریانه هوشنگ ،

                                                                                                                                                                                تهمورث و جم    

 عقرب                        3767                            4388                                           دهاك                                                    ضحاك
فریدون ، ایرج ، منوچهر ،قوس                         2767                           3388 

 افراسیاب ، زوتهماسبان ،
 کي قباد ، سام ، کي کاووس 

 کي خسرو ، کي لهراسب
             و کي گشتاسب  

فریدون ، ایرج ، منوچهر ،
 نوذر ، زوتهماسب ،

 گرشاسب ، کي قباد ،
کي کاووس ، کي خسرو ، 
لهراسب و گشت اسب



62

ن 
 که

ران
ی ای

ها
ت 

بش
ن ن

ب

هشتم  ـ نبردهای ایرانیان و تورانیان در دوران کهن 

  دوره ی نخست

با پیدایش حکومت های دیگر در کنار مرزهای ایرانیان و به ویژه حکومت ایرانیان 

برونی )تورانیان(، جنگ هــای درازمدتی میان آنان و ایرانیــان درمی گیرد. پیش از 

شکل گیری حکومت تورانیان که ایرانیان آن سرزمین را » ایران برونی « می دانستند 

، درگیری میــان ایرانیان برونی با ایرانیان درونی وجود نداشــت . با شــکل گیری 

حکومت در ایران برونی که از آن در اسناد کهن ما، در قالبِ بخش کردن سرزمین از 

سوی فریدون میان ایرج و سلم و تور یاد می شود ، نبردهایی درازمدت به دنبال تجاوزِ 

پیاپی تورانیان )ایرانیان برونی( به ایران شهر )ایران درونی( ، آغاز می گردد .

ایران شهر ، ســرزمینی بود آباد و مردم آن » یك جانشین « بودند . در حالی که 

تورانیان )ایرانیان برونی( ، زندگی شبانی داشتند و کوچ رو بودند .

 از این رو ، هنگامی که تورانیان توانستند برای خود نوعی حکومت ایجاد کنند 

، دست تجاوز و غارت به سوی سرزمین های آباد همسایه )ایران شهر(، گشودند و 

همین امر  یعنی زیادخواهی های ایرانیانِ برونی و پدآفند ایرانیان درونی از دست 

آوردهای تمدن خود ، انگیزه ی اصلی این نبردها بود .
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درباره ی ایــن دوره از نبردهای تورانیــان بر علیه ایرانیــان )ایرانیان برونی با 

ایرانیان درونی ( ، بن نبشت ها )اسناد( با ریزه کاری و با گستردگی از گونه ی آرایش 

سپاه ، نظم حاکم بر ارتش ، شــیوه های شــبیخون ، کمین و ... ، سخن به میان 

می آمده است .

جالب توجه این جاست که ایرانیان در درازای هزاره ها ، تا پیش از دست یابی به 

جنگ افزار آتشین ، از همان شیوه ی نبرد در دوران » منوچهر « پیروی می کردند .

برپایه ي شاه نامه ، دوران نخست نبردهاي درازمدت ایرها و تورها یا ایـــرانیانِ 

دروني با ایـرانیان بروني ) خارجي ( ، چند صدسال را در برمي گیرد :
نوذر 7 ســال ، زوتهم اسب 5 ســال ، گرش اسب 9 ســال ، کي قباد 100 سال ، 

کی کاووس 150 سال ، کي خسرو 60 سال .

این جنگ ها ، به حســاب شــاه نامه ، 331 سال را پوشــش مي دهد ؛ اما شاید 

درازمدت تر بوده است. 
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الف  ـ  بخش کردن جهان  از سوی فریدون

نخستین مرزبندی

شاخه هاي اصلي نژاد ایراني یا تیره های اصلي ایراني ، عبارتند از : ایرها ، تورها 

، سیریم ها )سلم ها »سلمان« یا سرمت ها یا ســارامات ها( ، سایتي ها و داهي ها . 

در فروردین یشت ، به روشــني از این پنج تیره نام برده شده است و فره وشي هاي 
اشَون زنان و مردانِ سرزمین هاي مزبور ، ستوده شده اند :69

فروشي هاي اشون مردان سرزمین هاي ایراني را مي ستاییم.
فروشي هاي اشون زنان سرزمین هاي ایراني را مي ستاییم.

فروشي هاي اشون مردان سرزمین هاي توراني را مي ستاییم.
فروشي هاي اشون زنان سرزمین هاي توراني را مي ستاییم.

فروشي هاي اشون مردان سرزمین هاي سیریم را مي ستاییم.
فروشي هاي اشون زنان سرزمین هاي سیریم را مي ستاییم.

فروشي هاي اشون مردان سرزمین هاي سایني را مي ستاییم.
فروشي هاي اشون زنان سرزمین هاي سایني را مي ستاییم. 
فروشي هاي اشون مردان سرزمین هاي داهي را مي ستاییم.

فروشي هاي اشون زنان سرزمین هاي داهي را مي ستاییم.

در این جا ، از پنج تیره و ســرزمینِ خویشــاوند و هم تبار ، نام برده مي شود که 

سرزمین نخست )فلات ایران( ، ســرزمینی است که در میانه هاي دوران فریدون 

مورد تجاوز تورانیان و سیریم ها قرار می گیرد . 
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سرزمین توران در آن سوي سیردریا ) سیحون ( قــــرار داشته است و چــنان 

که گفته شــد ، تورها ) تورانیان ( با ایرهــا ) ایرانیان ( از یك ریشــه و داراي تبار 

مشترک اند .

در اوســتا ، توراني ها » تویریه « خوانده مي شــوند. از این رو ، در بســیاري از 

بن نبشــت ها ) منابع و مآخذ ( ایرانِ کهن ، از فرمان روایان و بزرگان توراني مانند 

: افراســیاب ، اغریرث ، گرســي وز ، شــیده ، پیران و فرزندان وي و نیز ارجاسب 

)ارج اسب ( یوایشت و ... ، نام برده شده است .

هم چنین در بن نبشت هاي ایران کهن ، از خاندان هاي توراني ، چونان : دانو ، خیون 

، فریان ، ویسه و ... نیز کده ها ، جاي ها ، رود و کوه هاي آن سرزمین  مانند : گذرگاه 

خشتروسوک ، کوه کنگ ، کوه خوانونت و ... ، سخن به میان آمده است .

تورانی ها ، مردمانی کوچ رو بودند . از این رو ، زندگــی آنان کران مند )محدود( 

و ســخت بود . در نتیجه ، هرگاه فرصت به دســت می آوردند ، به سرزمین های 

هم تباران ایرانی خود که از مرحله ی شــبانی ، کشــاورزی و ... گذشــته و پا به 

مرحله ی شهرنشــینی گذارده بودند ، یورش می آوردند و دست رنج آنان را غارت 
می کردند . بارتولد خاورشناس روس نیز در این زمینه می نویسد :70

نام تــوران ، در اوستا آمده است . چنین به نظر می رسد که تورانیان ، شاخه ای از 

آریاها ] ایری ها / ایرها [ بودند که از فرهنگ کم تری برخوردار شدند .

چنان که گفته شد ، ایرانیان ) ایر ـ ایرج ـ ایرگ ـ ایرک ( بسیار زود  شهرنشین 

شدند . در این راستا ، از زندگی بهتر ، آسایش و دارایی بیش تری بهره مند  گردیدند 

. همین امر باعث گردید که تورانیان ) تور ـ تورج ـ تورَگ ـ تورَک ( ، سرزمین های 
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ایرانی نشــین را مورد هجوم و چپاول قرار دهند . به ویژه که آنان ) چنان که گفته 

شد ( در دوران شاهنشاهی فریدون ، با تشکیل گونه ای حکومت و در نتیجه نیرو 

گرفتن بیش تر ، دست اندرکار تجاوزِ سازمان یافته به سرزمین های ایرانی شدند .
مارکورات خاورشناس آلمانی نیز : 71

تورانیان را مردمی ایرانی نژاد دانســته که چادرنشین و بیابان گرد و از حیث تمدن 

، از ایرانیان شهرنشین و کشاورز ، پست تر بودند و همواره به ایرانیان ، دست برد 
می زدند و به غارت و یغما می پرداختند .

دیاکانف ، اقوام تور را سکایی و سرزمین توران را » ایران شرقی « می داند .72

استاد ابراهیم پورداود ، از بررسی نام کســان ، جاها ، کوه ها ، رودها و بسیاری از 

واژه ها ، به این نتیجه رسیده اســت که زبان تورانی با زبان های ایرانی  ، هم ریشه 

بوده و به ویژه با زبان سکاها ، واژه های مشترک زیادی داشته بود .

آبایف شرق شناس روس ، با توجه به سنت بهره گیری از نام های قومی و نژادی 
، به کاربرد نام آریا ] ایر[ در اقوام ایرانی و تورانی ـ سکایی می نویسد :73

یادآوری این نکته ضروری است که بسیاری از نام های کسان که با ریشه ی نام » 

آریا« ] ایرها [ همراه است ) چون اریامنه ، اریو برزن ، اریارت و نام های سکایی آریا 
پیت ، آریافــرن و ... ( از زمـره ی نام هایی هستند که با نام های قومی مربوط اند . 
زیرا ریشه ی » آریا « ] ایریا [ ، واژه ی قومی و نژادی است . سنت استفاده از نام های 
قومی و نژادی برای نام گذاری اشــخاص ، تا امروز نیز در نام های ایرانی رایج و 

متداول است .

برخلاف اشاره هاي بسیاري به توران و تورانیان در بن نبشت هاي کهن ایران ، 

تنها در چند مورد از سیریمي ها ) سلم ها ، سلمان یا سرمت ها و سارمات ها ( ، نــام 

برده مي شـود. 
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در ادبیات پهلويِ » سیرم « کهن ، جاي خود را به هروم ) روم ( داده است که از 

این راه ، به شاه نامه هم راه یافته است . 

هروم ) روم ( در نوشته هاي دوران ساســانیان ، آسیای کوچك و سوریه را در بر 

مي گرفته که به دوران اسلامي نیز کشیده شده است :74 
کشور » سرم « ، در اوستا » سئیریم « آمده اســت . اقوام این سرزمین در تاریخ 

» سرمت« شناخته شده اند ... ســرمت ها ، مردمی ایرانی زبان و ایرانی نژاد بودند 
و بنا بر نوشــته های مورخان باستان ، از سده ی ســوم پیش از میلاد ]مسیح[ در 

دشت های اطراف رود دانوب، سکنی داشتند .
سرمت ها در نخستین سده ی پیش از میلاد ] مسیح [ ، سکائیان ) اسکیت ها( را از 

سواحل دریای سیاه عقب راندند و رفته رفته ، خود در این اراضی سکنی گزیدند .
از این قوم ، گروه دیگری نیز وجود داشتند که آنان را مورخان » سرمت های شرقی 

« می نامند . این قوم با مردم خوارزم در ارتباط بودند .

چنان که گفته شــد ، جنگ های دراز مدتی میان تورانیان و ایرانیان درگرفت . 

پس از پذیرش آیین زرتشت از سوی گشتاسب ) گشت اسب ( ، عنصر مذهبی نیز 

به این جنگ ها افزوده شد .

در دوره دوم نبردهای تورانیان علیه ایرانیان ، حکومت توران در دست   شاخه ای 

از تورانیان به نام » خیون « ) هون ( قرار داشــت . از خیون هــا )هون ( در دوران 

ساســانی با نام هفتالیان نام برده می شــود .  خیون ها ) هون ها ( تا مرگ آتیلا بر 

اثر بیماری در ســال 453 میلادی ، بر بخش های بزرگی از آســیا و اروپا فرمان 
می راندند .75

تورانیان پس از کوچ ایرانیان به سوي نیم روز که به دنبال فوران جمعیت رخ داد 

، در همان سرزمین هاي شمال خاوري آسیا برجا ماندند . میان ایرانیان و تورانیان ، 
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وصلت های خانوادگی هم به عمل آمد که در شاه نامه با ظرافت به این مساله اشاره 

رفته اســت . حاصل این پیوند » تورمان « ها  ) مانند تور ( یــا به گفتار امروزین » 

ترک مان « ها هستند :
                     بگفتا که از مـام ، خاتـونیم     ] خیونی[    

                     ز سوي پـدر ، آفـریـدو نیم

و یا :
                 بـگفتا که مـن خویش گرسیوزم       

                 به شاه آفـریدون کشد ، پـروزم

از سوی دیگر باید بدانیم که سرمت ها ) سارامات ها ( و سیت ها : 76
هر دو طایفه ] تیره [ ، به یک شاخه ی شمالی نژاد ایرانی تعلق دارند .

در ایــن میان پاره ای براین باورند که سرمت ها ، خود تیره ای از سکاها بوده اند 
77:

به تحقیق پیوسته است که سرمت ها و آلان ها ، خود تیره ای از سکا ها بوده اند .

پاره ای از پژوهندگان ، به نادرســت بر ایــن باوراند که » آس « هــا از اقوام » 

سرمت « می باشند .

امروزه ، آس ها ) اوســتی ها ( در دو ســوی کوه قفقاز زندگی می کنند . بخشِ 

شــمالیِ ســرزمین آس ها به عنوان یك جمهوری خودمختار ضمیمه ی خاک 

فدراسیون روسیه اســت و بخش جنوبی آن نیز به عنوان یك استان خود مختار 

، ضمیمه ی خاک جمهوری گرجســتان بود که در اثر نبرد اخیر میان روســیه و 

گرجستان ، از آن جدا کرده شــد  . مرکز آس ) شمالی و جنوبی( اوسطی شهر بوده 

که امروزه به نام » ولادی قفقاز « خوانده می شــود .78 مردمان آسی به دو گویش 
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سخن می گویند که عبارت اند از :79
» ایرونی « و » دیگوری « . البته اساس زبان ادبی آس ها، زبان ایرونی است که اکثر 

آس ها به این گویش سخن می گویند .

از آن جا که آن ها سرزمین خود را » ایرون « و زبانِ خود را » ایرونی « می نامند ، 

باید دانست که آس ها از تیره های » ایر « ) ایرانی ( می باشند . از سوی دیگر ، باید 
توجه داشت که :80

زبان آســی ، یکی از زبان های نوین ایرانی است و با زبان های خوارزمی و سغدی و 
یغنابی ، نزدیکی بسیار دارد .

» داهي « نام سرزمیني بوده که گویا در کرانه ي سیردریا ) سیحون ( قرار داشت 

که مردماني به نام » داهه « در آن جا مي زیستند . شاید این سرزمین ، همان باشد 

که جغرافیا نویسان از آن به نام » دهستان « یاد مي کنند .

 داهي ها در بازگرداندن پادشاهي به اردوان سوم ) 12 تا 39 یا 40 میلادي / 609 

تا 582 یا 581 پیش از هجرت ( نقش برجســته اي داشتند . کمابیش در سال 36 

میلادي ) 585 پ ه  ( در دوران اشکانیان ، داهي ها در گرگان مي نشستند. 

اما درباره ی مردم و ســرزمین ســاینی ، ما آگاهی های لازم را نداریم . اســتاد 
پورداود بر این باور است که :81

    تعیین سرزمین ساینی ، به کل غیرممکن است .

یك تن از خاورشناسان ، آن را سرزمین چین دانسته  است که امروزه این نظریه 

جایگاهی ندارد .

در دوران باســتان ، ایرانیان دیگر تیره هاي  ایراني یعني  توراني ها و سرمت ها را  

ایرانیان بروني )ایرانیان خارجي( مي نامیدند :82 
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هنگامي که پارس ها جاي آشــوریان ، بابلي ها و مادها را براي سیادت در آسیاي 

مقدم گرفتند ، مشغول شــدند که ایرانیان مقیم و بادیه نشــین [یک جانشین و 
شهرنشین] را از تهاجمات تازه ي سکنه ي ایران خارجي ، مصون و محفوظ بدارند. 
بنا به روایت هردودت، آخرین لشگرکشي کورش علیه ماساژت ها ، یعني سیت ها 
] سکایي ها [ بود ]حدود 529 پ م / 1140 پ ه  [ ... داریوش نخستین لشگر کشي 
514 پ م / 1133 ـ 1135  بزرگ خود را علیه سیت هاي اروپا به عمل آورد. ] 512 ـ
پ ه   [ . وي از تراس )تراکیه( و بســارابي فعلي ، وارد مرغزارها شد. صحرانوردانِ 
سیت ] سکایي[ ، با تعقیب همان تاکتیک و راه و رسم معمول ، به جاي ایستادگي و 
قبول پیکار برابر داریوش ، عقب نشیني اختیار نمودند و همواره داریوش را دورتر به 
میان صحاري خشک و بي آب و علف و برهنه مي کشاندند. داریوش به فتواي عقل و 

دوراندیشي ، به موقع از پیش روي صرف نظر نمود... 
در حقیقت این اقدام براي شاهنشاه هخامنشــي ، اجراي یک اندیشه ي سیاسي 
بسیار طبیعي به شــمار مي رفت.    یعني ، پارســي نمودن ایران خارجي و ایجاد 

وحدت ایران .

شاید در این باره ، یعنی یگانــــگیِ ایرانیان درونی و برونی ، نخستین کوشش 

از سوی سهراب ) فرزند رستم ( در سال های کمابیش 2200 پیش از میلاد مسیح 

)2800 پ هـ ـ پ / 400 پ م ز ( به عمل آمــد . او به روشــنی می گوید که بر آن 

اســت که ایران و توران را یکی کند و پدرش ) رستم ( را بر تخت شاهنشاهی این 

سرزمین یگانه بگمارد . در داستان سهراب در شاه نامه ی فردوسی ، در مصرعی از 

زبان افراسیاب گفته می شود : 
سمنگان و ایران و توران ، یکی است 

که این مساله می تواند بسیار رمزگشا و رهنما باشــد و افزون بر آن ، همانندی 

واژه ی سمن در سمنگان با سلم ، سرم و ... ، در خور توجه است .

با توجه به انبوه بن نبشت ها و پژوهش ها ، آشکار است که ایـرانیان و  تـورانیان 

، از بن یك ریشــه اند . تورکان ) تــورج ـ تورچ ـ تورک ان( شــاخه ای از تورانیان 
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باشــند که اندکی با اقــوام اور ـ و ـ آلتیایی آمیزش پیدا کرده انــد . پس از آن که 

اقوام » تورک«  به درون » ایران شــهر« نفوذ کردند ، پاره اي از نویســندگان و 

نسخه برداران ، این دو نام را در راستاي هم به کار گرفتند .

به ویژه نسخه برداران شاه نامه ، این کار را کــــردند و در جاي جــاي شاه نامه 

، به جاي » تور «، » تورک «  و به جاي » تــوران « ، » تورکان«  را به کار گرفتند. 

در حالي که در هر کجاي شاه نامه، به جاي واژه ي ترک ، » تور « و به جاي واژه ي 

ترکان،» توران « به کار گرفته شود ، در صلابت شعر تاثیر نمي گذارد.

تا دوران فرمان روایی فریدون ، همسایگان ایرانیان یا دیگر هم خانمان ایرانیان، 

دارای ســامان حکومتی نبودند ؛ اما در دوران فرمان روایی فریدون ، ما با ظهور دو 

قدرت در پشــت مرزهای ایران زمین که هر دو از وابســتگان تباری ما هستند ، 

روبرو می شویم :

نخســت ، ایرانیان برونی یا تورانیان . در این دوران اســت که آن ها  توانستند ، 

حکومت تشــکیل  دهند و در پناهِ سازمان دهی و ســامان پذیری ، توان تهاجم به 

سرزمین ایران درونی )ایران شهر( را در خود یافتند و این کار را انجام دادند .

دو دیگر این که » ســرمت « ها ، سارامات ها یا ســلمانیان ، به نوعی حکومت 

و سازمان دهی و سامان بندی دســت می یابند و آن ها نیز به فکر تهاجم به ایران 

درونی و چپاول و غارتِ دســت آوردهای تمدن این سرزمین می افتند . سرمت ها 

نیز از دید تباری با ایرانیان هم تباراند .

این رخ داد در اســناد کهن ما ، به گونه ی بخش کردن جهان از سوی فریدون 
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میان سه فرزند خود یعنی ایرج و سلم و تور ، گزارش شده است .

در قالب این داســتان ، گفته شــده اســت که ایرانیان و تورانیان و سلمانیان 

)سرمت ها ، سارامات ها( با یکدیگر هم تباراند و از یك ریشه و بن که واقعیتی است 

تاریخی و دانسته .

دیگر آن که این گونه نموده شده اســت که آن ها ، خود به تنهایی به این مهم 

دست نیافتند ؛ بلکه فریدون این کار را کرد . او با بخش کردن بخشی از قلمروی 

فرمان روایی خود میان تور و ســلم ، تورانیان و ســلمانیان را صاحب حکومت و 

سازمان و ســامان کرد . باید گفت که این گونه نمی باشــد؛ بلکه ایرانیان برونی 

)اعم از تورانیان و سلمانیان( ، رفته رفته خود به ایجاد حکومت نایل شدند و بر اثر 

نیرومندی در اثرِ یگانگی و فرمان روایی یگانه ، ســرزمین ایرانیان را مورد یورش 

قرار دادند.

اما می توان ایــن گونه پنداشــت که داســتانِ بخش کردن ســرزمین های 

ایرانی تباران میان ســه فرزند فریدون ، اختلاف بر ســر مرزهای پدری اســت 

. تورانی ها و ســرم ها یا ســرمت ها ، مرزهــای دوران کیومرث را به رســمیت 

نمی شناسند و آن را خدشه دار می کنند . بدین ســان ، نبردهای درازمدت ایران و 

توران آغاز می شود .

این نبردهای دراز مــدت ، در آغاز رنگ رقابت های قومــی و یا میانِ تیره های 

ایرانی یك جانشین و اقوام ایرانی چادرنشین ) ایرانیان درونی و ایرانیان برونی ( را 

داشت ؛ اما با ظهور زرتشت ، شکل مذهبی به خود گرفت .
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داســتان بخش کردن ســرزمین بزرگ میان گروه های قومی هم تبار را دیگر 

ایرانی ها بــا خود به دوردســت ها بردنــد و می بینیم که در قالــب بخش کردن 

ســرزمین های مربوط به » یاراســلاو  بزرگ« میان فرزندان خود ، یعنی روس ، 

چك و له یا لخ ، در اساطیر اسلاوها نیز به چشم می خورد .

مســعودی ، درباره ی بخش کردنِ زمیــن میان فرزندان از ســوی فریدون ، 
می گوید :83

... وی ] فریدون [ زمین را میان ســه فرزند خود تقســیم کرد . یکی از شاعران 

سلف و ایرانی زادگان بعد از اسلام در این زمینه و تذکار سه فرزند فریدون گوید 
و به روزگار خودمان ، ملک مان را

چون گوشت روی پیشخوان ، تقسیم کردیم
و شام و روم را تا غروبگاه خورشید

به سلم دلاور دادیم و ترك ]تور[ مال اطوج ]تورج[ شد و   
دیار ترك ] تور [  عموزادگان ما هستند

و ایران را ، از روی قدرت ،
ملک فارس دادیم و همه ی نعمت ها ، از آن ما شد

هنگامی که تورانیان و سلمانیان ، دســت اندرکار تجاوز به سرزمین های ایران 

می شوند ، ایرج به نمایندگی ایرانیان و برپایه ی خوی و منشِ آشتی جویانه ی ملت 

ایــران ، از در گفت وگو با آنان برمی آید . ایرج برای نشــان دادن حســن نیت ، با 

سپاهی اندک به قرارگاه نظامی سلم و تور می رود . 

سلم و تور از کمی ســپاه همراه ایرج ، بهره ی نادرســت گرفتند و او را کشتند . 

به دنبال آن ، تجــاوز را آغاز کردند و بخش هایی از ایران را به زیر ســلطه ی خود 

درآوردند . فریدون ، کهن سال است و توان نبرد و رویارویی با تورانیان و سلمانیان 
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را ندارد . 

اما در این میــان ، دختــر ایـــرج که از شویش باردار است ، فرزندی می زاید 

که نام وی منوچهر ) مینوچهر ( یا به زبان اوســتایی » منوش چیثر « به معنای » 

منوش تبار « است .

با برنا شدن منــوچهر ، فریــــدون او را به نبرد با تــور و سلم گــسیل می دارد 

. در نبـرد ، هـــر دو » خونی « ی ایرج به دستِ منوچهر کشته می شوند و او موفق 

می گردد تا دوباره ، تمامیت سرزمینی ایران را تامین کند. به پاداش این کار بزرگ ، 

فریدون تاج شاهنشاهی ایران زمین را بدو می سپارد . 

بدین سان ، برای نخســتین بار در تاریخ ایران » پادشــاهی « از سوی مادر به 

فرزند می رسد و نه از راه پدر که سپس دوباره » مردسالار « می گردد . 

در اسلامِ شــیعه نیز » سیادت « از ســوی حضرت فاطمه به فرزندانش منتقل 

می شود که سپس ، لباس » مردسالاری « به تن می کند .
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ب  ـ  نخستین قراردادهای  مرزی 

تورانیان ، مرزبندي دوران فریــدون را نپذیرفتند. از این رو ، بــا تجاوزِ آنان به 

ایران، دوره ي نخست جنگ هاي ایـران وتوران آغاز شد .

چنان که مي دانیم ، با کشــته شــدن ایرج ) ایر( به دســت تور ) تورج( و سلم ، 

نبردهاي درازمدت ، میان توران و ایـران آغاز مي شود .

تورها و ســلم ها یا تورانیان و ســلمانیان ، از ســپاه منوچهر نبیره ي ایر ) ایرج( 

شکســت مي خورند و با کشته شــدن تور ) تورج( و سلم ، ارجاســب فرمان روای 

تورانیان مرزبندی دوران فریدون را می پذیرد.

داســتان پذیرش مرزبندي دورانِ فریدون از ســوي پشــنگ ، فرمان رواي 
تورانیان، در اسناد و مدارک کهن ایـران ، این گونه شرح داده شده است :84

... یکـــي مرد بینــا دلـي ،  بــرگزیـد                      به ایران فرســتاد ، چـــون آن سـزید 
یکــي نامه بنـوشــت ، ارتنــــگ وار                      برو کـــرده ، صـدگونه رنـگ  و نگــار 
بـه نام خـــداونـدِ خـــورشـید  و ماه                      کـــه او داد ، بـــر آفریـن دسـتگاه ...

گر از تــور ، بــر ایـر) ج ( نیـک بخــت                      بـد آمـــد پدیـد ، از پي تــاج و تـخت 
بــر آن بــد ، نمــي رانــد باید سـخن                     نبایـد کـه پـــرخاش مــاند ، به  بن ...
زخــرگاه ، تـا مــــاورالنهـر بـــــر                       کـه سیــحون میــانست ، اندر گذر 85

بـرو بـــوم مـــا بــود ، هنـگـام شاه                       نکـــرد  انـدر آن مـرز ، ایر) ج(86  نگاه 
همــان بخش ایر) ج ( ، بدُ ایـران زمین                      کــه از آفریــدون ، بـــدش  آفرین ...
کس از مــا نبیـند ، سیحون بــه خواب                    وز ایـــران نیایـــد ،  از ایــن روي آب 
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» ارتنگ وار « در این جا بدان معنی است که ارجاسب نقشه ی مرز توران و ایران 

را نیز پیوست قرارداد پیشنهادی خود کرده بود. 

این نخستین قرارداد مرزی در تاریخ جهان و نیز نخستین قراردادی نیز هست 

که نقشه ی مرز دو کشور ، بدان  پیوست بوده است . 

مرزبندی دوران فریدون یا رودخانه ســیحون ) ســیردریا( به عنوان مرز ایران 

توران یا مرز شمال شــرقی فلات ایران تا ســده ی نوزدهم میلادی و تجزیه ی 

سراسری دولت فراگیر ملی ایران ، پابرجا بود . 

با در گذشت منوچهر ، تورانیان تجاوز را پي می گیرند و حتا در جنگ ، نوذر پسر 

منوچهر را مي کشند.

سرانجام در اثر شکست در دوران کي قباد ، تورانیان مرزبندي دوران فریدون را 

مي پذیرند ؛ اما این کار نیز ، مانع پیمان شکني و تجاوز آنان نمي شود. 
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پ ـ پذیرش دوباره ی مرزبندی از سوی تورانیان 

در پيِ آشــتی و براي پایان دادن به مناقشه هاي مرزي ، تورانیان مي پذیرند که 
ایرانیان تیري بیفکننــد و هر کجاي که آن تیر فرود آمد ، آن جاي مرز ایـــران و 

توران باشد.
آرش بهترین تیرانــداز ایراني ، انجام این کار را مي پذیــرد. آرش براي این که 
نگذارد حتا ذره اي از خاک ایـران نصیب تورانیان گردد ، همه ي توش و توان خود 

را در آن تیر می گذارد .
نام آرش در اوســتایی ، ارخش و صفت او ، خشویوی ایشــو ) سخت کمان یا 
دارای تیر تیزرو ( است . در پهلوی شــباک تیر و در آثار الباقیه ، ارش و در مجمل 

التــواریخ و القصص ، شیواتیر و در » ویس و رامین «  آرش کمان گیر است .
مساله ی تثبیت مرزهــاي ایـران و تـوران در تیریشت ، در قالب داستان زیباي 

» آرش « ، بلورینه شده است. در تیریشت مي خوانیم :87
تشتر ، ستاره ي را یومندِ فره مند را مي ستاییم که شــتابان به سوي دریاي فراخ 
کرت بتازد ، چون آن تیر در هوا پران که آرش تیرانداز ـ بهترین تیرانداز ایراني ـ از 

کوه ایریوخشوث به سوي کوه خواندنت بینداخت...
پس آن گاه ، آفریدگار اهورامزدا ، بدان دمیده پس[ایزدانِ] آب و گیاه و مهر فراخ 

چراگاه، آن ] تیر[ را راهي پدید آوردند.
آن گاه ، اهورامزدا بدان دمید ] و امشاســپندان ] و مهر فراخ چراگاه ـ هر دو ـ آن 

]تیر[ را راهي پدید آورد.
اشي نیک و بزرگ و »پارند« سبک گردونه ، با هم از پي آن روان شدند تا هنگامي که 

آن ]تیر[ پران بر کوه »خوانونت« فرود آمد و درخوانونت به زمین رسید.
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در این میان : 88
مردم روســتاي تاشــقورگان در فلات پامیر  بر این باوراند که تیرِ آرش ، برتنه ي 
درختي در این روستا نشسته است. مردم روســتاي تاشقورتان ، این درخت را » 

درخت آرش« مي نامند.

 فخرالدین اسعدگرگاني در منظومه ي ویس و رامین مي سراید :89
اگـر خـواننـد ،  آرش  را کمــان گیـــر             که از ساري ، به مـرو انداخت یــک تیـر 
تـو انـــدازي ، به جـــان من زگـوراب           همي  هـر سـاعتـي ،  صد تیــر  پرتـاب
تــرا زیــبد ، نــــه آرش را ســواری           که صــد فرســنگ بـگذشتی  ز ساری 

بیرونی در آثارالباقیه می نویسد :90
آرش ... به قوت و نیرویی که خداوند به او داده بود ، کمان را تا بناگوش کشــید ] و 

تیر را از شست رها کرد [ ... و خداوند باد امر کرد که تیر او را از کوه رویان بردارد و به 
اقصای خراسان که میان فرغانه و طبرستان است ، پرتاب کند و این تیر ، در موقع 
فرود آمدن به درخت گردوی بزرگی گرفت که در جهان ، از بزرگی مانند نداشــت 
و برخی گفته اند، از محل پرتاب تا آن جا که افتاد ، هزار فرســنگ بود . منوچهر و 
افراسیاب ، به همین مقدار از زمین با هم صلح کردند و این قضیه ، در چنین روزی 

بود و مردم آن را عید گرفتند . 

این داســتان با کم یا بیش هایي ، در تـــاریخ طبري و ترجمه ي فارســي آن ) 

تـاریخ بلعمي ( و در نوروز نامه ی خیام و روضه الصفا نیز آمده است .

جشن تیرگان ، یادآور روز تثبیت مرز ایـــران و توران وسیله ي تیرآرش است. 

بدون تردید ، آرش این تیر را در بلندترین روز ســال یعني در سي و یکم خرداد ماه 

افکنده است ؛ اما در دوره ي ساسانیان بر اثر نام گذاري  روزهاي سال ، این تـاریخ 

به روزِ تیرگان از ماه تیرماه ) دهم تیرماه ( تغییر روز داده است. بیرونی در دنباله ی 
مطلب ، می افزاید : 91

برخی گفته اند که روز پرتاب کــردن تیر ، این روز بوده که روز تیر می باشــد که 
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تیرگان کوچک است و روز چهاردهم آن که شــش روز است که تیرگان بزرگ تر 
باشد و در این روز ، خبر آوردند که تیر به کجا افتاده ...

بدین سان ، مرز ایـــران و توران تعیین وتثــــبیت شد ؛ اما تورانــــیان عهد 

شکســتند و تــــجاوز را پي گرفتند و این نبردهــا ، تا پایان دوره ي پادشــاهي 

کي  خسرو ادامه داشت و با کشــته شدن افراســیاب یعني پیروزي قاطع ایرها بر 

تورها ، پایان گرفت.

در هر دو دوره ، آغاز گر جنــگ تورانیان بودند و نبرد ایـــرانیان پدافندي بود . 

پس از شکست پشنگ از کي قباد ، تورانیان درخواســت آشتي مي کنند . کي قباد 
مي گوید :92

چنــین داد پـــاسخ کــه داني درست                   که از ما نبد ، پـیـش دســتـي نخـست 
زتـور انـدر آمـد ، نخـسـتـین سـتــم                   که شاهـي چو  ایر)ج(  ، شـد  از تخت  کم 

بدیـن روزگــار انــدر ،  افـــراسیاب                      بیـامـد به تیــزي و ، بگذاشــت آب93
شنیدي کـه باشــاه نـــوذر چـه کـرد                    دلِ دام و دد شــد ، پـــر از داغ  و درد...
زکـــردار بـــد ، گـرپشـیمان شـوید                   به نوي زســـر ، بــاز  پیمــان شـوید 
مـرا نیــست از کینــــه و  آز ، رنـــج                     بسیچیـــده ام ، در ســراي سپــنـج 
شمـــا را ســپـــردم ، از آن روي آب                     مگر یابــد ، آرامـــش افــراسیــاب 

چنان که اشاره شد ،  تورها آرام نمي گیرند و در پي هر مصالحه ، پس از بازسازی 

نیروهای خود، تجاوز بر ســرزمین ایرها ) ایرانی ها ( را پــي مي گیرند ؛ تا در هم 

مي شکنند و در نتیجه ، چند سالي آرامش برقرار مي شود.

سرانجام نخستین دوره ي جنگ هاي ایـران و توران با پیروزي قاطع ایرانی ها 

بر تورانی ها ، کمابیش در سال 1825 پیش از میلاد مسیح )2446 پ  ه  پ ( پایان 

مي گیرد یعني کمابیش 60 سال پیش از آغاز هزاره ي دهم و زایش زرتشت.
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برپایه ي شاه نامه ، نبردهاي درازمدت ایـران و توران با گرفتار شدن افراسیاب ) 

نماد حکومت تورانیان ( و کشته شدن او و برادرش گرسي وز ) نماد هیات حاکمه ي   

توران ( ، پایان مي یابد ؛ اما چند دهه ي بعد ، بر اثر پذیرش آیین زرتشــت از سوي 

ایـرانیان ، جنگ با یورش چند باره ي توراني ها پي گرفته مي شود.

به دنبال دست گیري افراســیاب ، کیفر خواست علیه او  به عنوان نمادِ حکومتِ 

تورانیان ، خوانده مي شود :94 
ز خون بـرادرت ، گــویــم نخــسـت               کـه هـرگـز ، بلاي مهــان   را  نجـست 
د او یــادگار  ُـ دگر ،  نــوذر  نـــامـــور شهــریــار              کـه از تخـــم ایر ) ج ( ، ب
زدي گــردنـش را ،  بـه شـــمشیر تیز             برانگــیختـــي ، از جهــان رستـخیز 
سه دیــگر ، سیـاوش که  چـون او سوار              نبنـدد کمـــر ، نــیـز یـــک نــامدار 
بـریــدي سـرش ، چـون سر گوسفند               همـــي  بر گذشــتي ، ز چــرخ  بلند ...

بـه کــــردار بد ، تیـــــز بشتـافتـي               مکـافـــات آن بـــد  ، کنــون یـافتي 

در کیفرخواست صادره ، نخستین گناهِ افراســیاب که بدون تردید بزرگ ترین 

آن نیز هست ، کشتن برادر است ؛ گر چه برادر او توراني است و نه ایـــراني. حکم 
دادگاه علیه افراسیاب ،  این چنین صادر مي شود :95

کنون ، روز پاد افـــره ي ، ایـزدي ست             مکافــات بـد را ، زیردان بدي است...
زکردار بـد ، بـر تنــش بــد رسیــد              مجـوي اي پســــر ، بنــد بد را کلید 
چـه جـویــي ، نـدانـي که از کــار بد            بـه فرجــام ، بر بـدکنـش ، بـد رسد 
شــهنشه کــه بـا فـر یــزدان بـود              همه خــشــم او ، بنـد و زنـدان بـود 
چو خـون ریــز گــردد ، بماند نــژند             مکـــافـات یــابـد ، ز چــرخ بلنـد 
چنیــن گفـت مـوبـد ، بـه بهرام تیز               کـه خـــون سـر بـي گنـاهان ، مریز 
نگه کــن که تن ، خود ابا سرچه گـفت              که با مــغزت اي سـر ، خرد باد جفـت 
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   دوره ی دوم 

در ســال 1728 پیش از میلاد مســیح )2349 پیش از هجــرت پیامبر از مکه 

به مدینه( ، ایران شــاهد رخ داد شــگرفی اســت . رخ دادی که در جهانِ بشریت 

بی همتاست . در این سال اشوزرتشت ، دین آشکار می کند و بدین سان  نخستین 

دینِ یکتاپرستی ، پدیدار می گردد .

اشوزرتشت در ســی ســالگی ) 1738 پ م م / 2359 پ ه  پ ( مورد وحی قرار 

می گیرد و ده سال بعد ، آن را بر پادشاه و مردمان آشکار می کند. 

گشتاسب )گشت اســب( شاهنشــاه ایران ، دینِ یکتاپرســتی را می پذیرد و 

بدین سان ، راه برای همه گیر شدن آن در میان ایرانیان گشاده می گردد . 

در کتاب پنجم » دین کرد « در فراگشت گرویدن گشتاسب به آیین نو ، آمده است که 
برای این کار :96

] زرتشت [ بسیار چیزهای نهفته را که در اندیشه ی گشتاسب شاه و بسیاری دیگر 
بود ، آشکارا بیان کرد .

هم چنین اشوزرتشت ،  به بخشــی از تنِ جانداری که بی تن )فلج( بود ، دوباره 
جان داد 97. پس از آن زرتشت :98

همه ی گفتار دین اورمزد را با در نظر گرفتن اندازه و با ســنجش ، با محاســبه ای 
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هرچه شگفت تر ، به گشتاسب و جهانیان ] حاضران و دیگران [ عرضه کرد و ... 

با توجه به آن چه زرتشت آشکار کرد :99
پس رام شاه کی گشتاسب ، با وجود بیم از خیونان ]تورانیان[ که دشمن دین بودند 

و به دلیل این که فره و راز بزرگ را دید ، رواج دین را پذیرفت .

پس از دین پذیری گشتاسب :100
زریر ، اسفندیار ، فرشوشتر ، جاماسب و چند تن از بلند پایگان نیکوکردار کشور ، 

نیکان ، خواص و مردم ] نیز دین آوردند [ .

بدین ســان برای نخســتین بار در درازای تاریخِ کهن ایران ، دین زرتشتی به 

عنوان دین رســمي اعلام گردید . یعني دینِ مورد اعتقاد و پذیرش فرمانروا ، به 

همگان تعمیم داده  شد. 

این گونه اســت که شالوده ي نخســتین دین ـ دولت که ثبت تـــاریخ است ، 

کمابیش در سال های 1724- 1726 پ. م.م ) 2345 ـ 2347 پ. ه  . پ( ، در این 

سرزمین ریخته مي شود و شکل مي گیرد.

چنان که گفته شد ، اشوزرتشت در ســال 1768 پیش از میلاد مسیح یا 2389 

پیش از هجرت پیامبر از مکه به مدینه به دنیا آمد و در ســي سالگي یعني در سال 

1738 پ  م م )2459 پ ه  پ( وحي بر او نازل شد و ده سال بعد ، دین آشکار کرد. 

وي هنگامي که گشتاســب را به » دین« فرا  خواند ، چهل و یك یا چهل و دو ساله 
بود . در شاه نامه فردوسی ، از زبان دقیقی  می خوانیم : 101

چـــو یک چنـد سـالان ،  بر آمـد  برین                درختــي پدیـــد آمــد ، انــدر زمیـن 
در ایــوان گشـتاسـب ، بر ســوي کاخ               درختـــي گشـن بـود ، بسـیار شــاخ 
همه بــرگ وي پنـد و  ، بــارش خــرد                کسي کــو خــرد پـــرورد ، کـي مـرد 
خجســته پـــي و نـام او ، زرد هـشت                که اهـریمن بد کنــش را  ، به کشـــت 
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بـه شـــاه کیــــان گفـت ، پیغمبـرم                سـوي تـــو ، خـــرد  رهنمــون  آورم 
جهــان آفــرین گــفت ، بپـذیر دیـن                 نگه کن بـر ایــن آســمـان و ، زمــین 
کـه بــي خـــاك و  آبــش  بر آورده ام                  نگه کـن بـدو ، تــا  که چــون کـرده ام 
نگـــر ، تا تـــواند  چنیـن کرد  ، کس؟                  مــگرمـن، که هستم جهان دار  و  بس...
زگـویــنده بپـــذیـر ، بــه دیـن  اوي                 بیـــامـــوز از او ، راه  و آییـــــن اوي
نگـر تـــا چه گـــوید ، بــر آن کار کن               خرد بــرگزیــن ، این جـهان خـوارکن
بیـــامـوز آیـیـن و ، دیـــن بـهـــي                 کـه بي  دیــن ، ناخــوب باشـد مـهـي
چو بشـنـید از او ، شـاه به ، دیــــن بـه              پـــذیرفــت از او ، راه و آییــن بــه ...

به دنبال گرویدن  گشت  اسب ) گشتاسب ( ، برادرش زریر )شاید فرشوشتر( و نیز 

پدرش یعني لهراسب کهن سال هم ، به آیین زرتشت مي گروند. 

البته باید دانست که نخســتین کس که به آیین زرتشــت  گروید ، پسرعموی 

زرتشت » میدیوماه « است :102 
نبــــرده  بــرادرش ، فـــرخ زریــر                   کجـــا ژنده پیــل آوریـدي ، بـه  زیر 
چـو شـــاهنشه پیر گــشته به بلــخ                    جهـــان بر دل ریـش  او ، گـشته تلخ 
ســران و ، بــزرگـان و ، دانـش  وران                   پـزشــکـان و ، دانــا و ، نـام آوران... 
هــمه ســـوي شــاه زمیـن آمدنـد                      ببستنــد کــشتــی ، به دیـن آمـدند 

شاه نامه ی فردوسی از زبان دقیقی ،  اشــاره ي روشن به کاشمر و سرو کاشمر و 
آتشکده ی مهر برزین ، در خاور ایـران زمین دارد :103

نخست آذر مهــر  بـرزیــن نهـــاد                        به کشـور نگــر ، تا چــه آییـن نهـاد
یـکي ســرو  آزاده بـــد ، از بهـشت                       بـه پیــش درِ آذر انـــدر ،  بکشت  ...
چو چنــدي بــر آمد بــر آن سالیـان                      ببـالــیـد ، سرو  سـهـي هم  چنــان

چنـان گشــت آزاد ، ســـروِ بلنـــد                       که برگـــرد  او ، برنگشــتـي کمـنـد
چــو  بـالا بــــرآورد ، بسـیار شـاخ                      پي افکنـد گردش ، یکي خوب کـاخ ...
فـرستــاده هـــر سو ، به کشور پیام                      که  چون سرو کشمر ، به گیتـي کـدام؟
زمیــنو فـرسـتاده ، زي  مــن خـداي                     مرا گفــت از ایـن جـا ، به  میـنو  برآي
کنون هـــر که این پنـدمن ، بشـنوید                     پیاده ، ســـوي ســـرو کشمـر روید
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این سرو که گفته می شــود ، به دست زردهشت نشانده شــده بود ، در سال 247 

ق )861 م / 240 خورشیدی ( به دســتور منصور خلیفه ی عباسی ، بریده شد . تا در 

ساختمان قصر » الجعفریه « بغداد به کار گرفته شود . می گویند : بریده ی درخت را بر 

1300 شتر بار کرده و به بغداد بردند . زکریا قزوینی از قول ثعالبی و حمدالله مستوفی 

، این واقعه را در » نزهت القلوب « نقل کرده است .

» ویران گــران « برای ســاختن بغداد ، تیســفون را ویران کردنــد و مصالح 

ســاختمانی آن را به بغداد بردند  ؛ اما موفــق به خراب کردن » تاق کســری  « 

نگردیدند .  

در این میان ، ارجاســب ) ارج اسب ( پادشــاه تورانیان ) ایرانیان برونی ( از کار 

دین آوری گشتاسب آگاه می گردد . این کار در نظر او سخت زشت و ناپسند است . 
از این رو ، ارجاسب به تورانیان می گوید : 104

که گشـتاسب ، گشته سـت ز آیین و دین     بشـد دانـش و  فــره ي ، پــاك  از ایـن 
یکـــي پیــر پیـش آمـدش ، سرسري    بـــه ایـران ، به  دعـــوي  پیـغـمبـري 
 همــي گــویــد ، از آسمـــان آمــدم    ز نـــزد خــــداي جهــان ،   آمــــدم 
خـداونــد را ، دیـــدم  انـدر  بهــشت     مر ایـن زنــد  و اسُـتا ، همــه او نـوشت
بــه  دوزخ  درون ، دیـــدم اهـــریمنـا     نیارستـــمش ، گشــت پیـرا منـــا ...

ســــر نـــام داران ، ایـــران ســپاه                     گـــران مــایه فـرزنـدِ لهـراسب  شاه 
 کـه گشــتاسب ، خواننـدش ایــرانیان     ببســتش یـکــي ، »کـشتـي« برمیـان
بـــرادرش نیـــز ، آن ســـوار دلـیــر                   سپهـــدار ایـــران و ، نــامـش زریـر
هــمـه پیـش آن ، دیـن پــژوه آمــدند    از آن پیــر جـــادو ، ستـــوه آمـدنــد
گـرفتند  از او ســر بــه سـر ،  دیــن او                      جهــان پـــر شــد از راه و آیـیـن  او...

یکـــي نــامه بـاید ، نـوشـتن کنــون    سـوی آن زده ســـر ، تـازه روی کهــن 
کنـــد ســوي ما ، تـــازه روي کـهـن    گرایـــدون کـه نپـذیــرد ، از مـا سخن
سپــــاه پـــراکنـــده ، بــاز آوریــم    یکـي خــوب لشـگر ، به هـامون بــریم
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بـه ایــران شــویم ، از پــس کـاراوي  نتـــرسیـــم از آزار و ، پیــکـــار اوي
بـــرانیم از پــیـش و  ، خـوارش کنیـم  ببــندیم و  ،  زنـــده بــه دارش کنیــم 

از این رو ، ارجاسب پادشــاه تورانیان نامه اي به گشتاسب مي نویسد . این جا نیز 

سخن از کشتن ، سوزاندن ، زنده بر دار کردن ، به نام دین است ؛ منتهی دینی دیگر 
و آیینی دیگر :105

شــنیـدم کــه راهــي گــرفتـي ، تباه                   مــرا روز  روشــن ، بکـــردي سیـــاه
بــیامـد  یکــي ، پیـــرِ مـهتـر  فـریب    ترا دل پــر از بیـــم کـــرد  و ،  نهیــب
تـــو او  را پذیــرفتـي و  ، دینــــش را    بیــــا راسـتــــي راه و  ،  آییــنـش را
بیفکنـــدي آییـــن  ، شـاهـان خویش    بزرگــان گیتـــي کـه بـودنــد ، پـیش
ز تــوران تـــرا  نیـز ،  نـــایـد گـزنـد                  گرایــدون که بپــذیـري ، از مـن تو پند
 زمــین کشــانـي  و  تــوران  و چـیــن    ترا باشــد این هــم ، چو ایــران زمیـن
بـه تو  بخــشم  ، ایــن  بي کران گنـج ها    کـه  آورده ام گــرد  ، بــا رنـــج هــا ...

ورایـــدون که نپــذیري ، این پنــد من                   ببینــي گـــران آهـنــیـن ، بـنـد مـن
بیایـــم پس نــامـه ، تــا یک  دو مــاه    کنــم کشـــورت  را ، ســراسر تبـاه ...

بینــبازم این رود جیحــون ، بـه مشـک    به مــشک آب دریا کــنم ، پـاك خشـک 
بســـوزم ، نگـــاریده کــــاخ تـــرا    ز بن برکنـــم ، بیـــخ و شــاخ تــرا ...

ز ایـــرانیـان ، هــر که مـــردان پیــر                  ... 
...        زن  و کــودکـــان شان ،  بیــارم  زپیش

کنــم شان ، هـمه بنـده ي شـهر خویش   کنم شـــان همـه ، ســر ز تــن ها جـدا 
زمـــین تــان ، همــه پـاك ویران کنم    ز بیــخ آن درختـــان ، همــه بـرکنــم 

پیام ارجاسب توراني را نزد گشتاســب مي آورند. گشتاسب از خواندن نامه ،   بر 
مي آشوبد و بزرگان کشور را فرا خوانده و با آنان به راي زني مي پردازد :106

بدیشــان نمـود ، آن سـخن هاي زشـت                  کجا شاه تــوران ،107 سـوي او نــوشت 
چه بینــیـد گفتـا ، بــدیـــن انــدرون                 چه گــوییــد : فـرجام ایـن کـار و  چون

در بسیاري مواقع ، هنگامي که پايِ آیین و دین پیش مي آید ، چشمِ خرد بسته و 

دست و زبان تعصب دراز و گشاده مي شود . از این رو ، به جايِ چاره اندیشي ، چشمِ 
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خرد کور و شمشیر جهل آخته مي گردد :108
همان گه چـو گفت این سخـن ، شهریار                زریـــر سپهـــدار و ، اسفــنـدیـــار 
کشیـدند شمشــیـر و ، گفتنــد : اگــر                 کسي باشــد انــدر جهــان ، سربه سر 

که نپــــسـندد  او  را  ،  به پیغــمبــری                 سر انـــدر نــیـارد به فــرمان بــری        
نیایــد ، بـــه درگـاهِ  فـرخنــده شـاه                 نبنــدد مــیان ،  پیــشِ  رخشنـده گـاه 
نگــیـرد از او راه و  ،  دیــــن بهــــي                 مر  این  دیــنِ بـــه  را ،  نبــاشد رهـي

بـه شمشــیر ، جــان  از  بـرش  برکنیم                 ســـرش را بـــه دار بــرین ، بـرکنیم 

 زریر از شاه در خواست مي کند که اجازه دهد تـا پاسخ » ارجاسب جادو« را بدهد. 

درخواست وي پذیرفته مي شود. کار گروهی مرکب از زریر ، اسفندیار و جام اسب 

) جاماسب ( براي آماده کردن پاسخ » توران شـــاه« تشــکیل مي گردد. چونان 

ارجاسب و تورانیان ، تعصب چشم های گشتاسب و ایرانیان را کورکرده و راهِ خرد را 
بسته بود :109

نوشـتند نامـه بــه ارجـاســب  ، زشت                    هم انـــدر خــور آن ، کجا کــو نوشـت 
زریر سـپهــبد ، گرفـــتش بــه دست   چنان هــم گـشـــاده  ببردش ،  نبست
برشــاه  برد  و  بر او  بـــر بخـــوانــد   جـــهان دار گشـتـاسب ، خیره بماند ...
ببســت و نـوشـت اندر و  ، نـام خویش                    فرستــادگان را ، هــمه خــواند پیـش
بـــگیـــریــد ،گفتــا : بر او بـریـــد   دگـر زیـن سپــس ، راه مـن نسپرید ...
بینـداخــت نامـــه ، بگــفـتا رویـــد   مـر ایـــن را ، ســوي تور جـادو بـرید
بگوییـــد ، هـوشــت فـراز آمـدسـت   به آب و به خــاکــت  ، نیـاز  آمـدست...
در ایـن مـاه ، ار ایـدون که خواهد خداي   بپوشــم بـــه رزم ، آهنینـــه قبـــاي
به توران زمـیــن ، انــــدر آرم سپــاه   کنــــم کشـــور گـرگسـاران ، تبــاه

 با بازگشت فرستادگانِ پادشاه تورانیان ، گشتاسب فرمان بسیج همگانی صادر 

می کند و به برادرش » زریر « دســتور می دهد تا به وســیله ی سامانه ی آگاهی 
رسانی پرشتاب ، همگان را در کشور از دستور وی بیاگاهاند : 110
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برگران بشن  بر فرازین چکاد [ و کوه بلند ، آتش فرمای کردن . کشور را آگاه کن و 
پیک ها را آگاه کن که به جز موبد که آب و آتش بهرام بستاید و پاس دارد ، آن گاه 
از ده ساله تا هشتاد ساله ، هیچ مرد ، به خانه ی خویش بمپاید. ایدون کنید که دیگر 
ماه ، بر درگاه گشتاسب شاه آید و اگر که نیاید و آن ملازمان را با خویشتن نیاورد ، 

آن جا ] وی را[ بردار فرمایم کردن .

با اعلام بسیج همگانی از سوی گشتاسب ) گشت اسب ( : 111
هر مرد را ] که [ از پیک آگاهی آمد ، به ] هنگام [ هم سپاهی 112، بر درگاه گشتاسب 

شاه آمد .

با دریافت دســتور گشتاسب ، همه ی مردان ده ساله تا هشــتاد ساله در هنگام 

گهن بار ششم ) از سیصد و شصتمین تا ســیصد و شصت و پنجمین روز سال ( به 

درگاه وی حاضر شدند . 

ارجاسب تورانی پس از خواندنِ نامه ي » زشت« گشتاسب ، ارجاسب توراني با 

بسیج نیرو ایـــران زمین را مورد آفند قرار مي دهد . تعصب دینی ، چشم های خرد 
ارجاسب را کور کرده است و در نتیجه از دایره ی انسانیت ، بیرون شده است :113

در آورد ، لشــگــر بـه  ایـــران  زمیـن    همه خیـره و ، دل بـرآکـــنــده کآیــن 
بـدین سـان همـي رفـت ، بازنده خشـم   پر از خـون شــده  دل ، پـر  از آب چـشم 
همي کـرد غــارت ، همـي سـوخت کاخ    درخــتـان همـــي کنـد از بیخ  و شـاخ 

بدین سان ، نخستین جنگ مذهبي که ثبت تـاریخ جهان شده است  کمابیش 

در سال هاي 1700 پ.م م ) 2320 پ. ه  پ ( آغاز مي گردد. بعدها دامنه ي » نبـرد 

بر سرِ دین« ، همه ي بشریت را فرا مي گیرد و هنوز نیز به نام آیین و دین ، خون از 

اندام بشریت جاري است.

با دریافت فرمان گشت اسب ، ایرانیان از سرتاسر کشور در روزهای پایانی سال  

یعنی در آســتانه ی آغاز بهار به درگاه آمدند . از این رو ، می بایســت جنگ میان 
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ایرانیان و تورانیان در اولین ماه های بهار ، رخ داده باشد .

دو سپاه در دشــتی که از پیش بر سر آن » هم زبان « شــده بودند ، صف آرایی 
می کنند و فرماندهان بر بلندی قرار می گیرند :114

پس گشتاسب شاه ، بر سر کوه نشیند و با او دوازده دوازده بیور ، نیرو بود .
ارجاسب هیونان شاه ، بر سر کوه نشیند و او را دوازده بیور بیور ، نیرو بود .

گشتاسب فرمان بســیج همگانی داده بود و همه ی مردان 10 ساله تا 80 ساله به 

جز دین دانایان را به حضور فرا خوانده بود . جمع این مردمان ، » دوازده دوازده بیور « 

یا یك میلیون و چهار صد و چهل هزار تن بود . بدون دو دلی ، ارجاسب نیز همان 

کار را کرده بود و در نتیجه ی فرمان او ، یك میلیون و دویست هزار نفر یا » دوازده 

بیور بیور « گرد آمده بودند .

بر پایه ی این تعداد مردانِ 10 تا 80 ســاله ، جمیعــت ایرانیان ، کمابیش چهار 

میلیون و سیصد هزار ) 000 300 4 ( تن برآورد می گردد . جمعیت تورانیان کم تر 
بود و کمابیش سه میلیون و ششصد هزار ) 000 600 3 ( تن ، می بوده است .115

در این نبرد نیز تورانیان در هم شکسته می شــوند و ارجاسب به ناچار ، سیردریا 

)سیحون( را به عنوان مرز میان توران و ایران ، می شناسد : 

جنگ هاي دوره ي دوم ایرها ) ایرانی ها ( و تورها ) تورانی ها ( کمابیش از ســال 

1720 پ م ، آغاز  گردید و سیصد سال به درازا کشید و با فروپاشی نخستین   دین ـ 

دولت زرتشتی ، در پرده ای از ابهام به پایان رفت .
در کتاب گزیده ) بخش بیست و پنجم ( پس از شــرح زایش و بالیدن و مبعوث 
شــدن زرتشــت، درباره بازه ی زمانی 300 ســال یعنی از دین پذیری گشتاسب تا 
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فروپاشی نخستین دین ـ دولت زرتشتی ، آمده است  :116 
چون ده سال از آغاز دین سپري شــد ]1728 پ م [ ، مدیو ماه به آیین گروید. در 
بیست سال که از دین گذشت ]1718 پ م[ ، دوشــیزه اي امیرزاده ، ایمان آورد. 
سي سال از دین گذشــت ]1708پ م[ که هیونان ]خیونان ، هون ها یا شعبه اي از 
تورانیان[ به ایران زمین حمله کردند. چهل ســال از دین سپري شد ]1698 پ م[ 
که هونیم )Hunim( یا وهونیم )Vahunim( پسر اوروشتار )urvashtar( یا اوراشتار 
)Avarastar( زاده شــد. چون چهل و هفت ســال از دین بگذشت ]1691 پ م[ ، 

زرتشت بمرد که هفتاد و هفت سال و چهل روز داشت ...
شصت و سه سال پس از دین ]1675 پ م[ ، فرشوشتر Farshushar ]شاید زریر 
در شاه نامه[ از جهان برود. به شصت و چهار سالگي دین ]1674 پ م[ جاماسپ 
که پس از زرتشــت ، موبدان موبد بود  ، در گذرد. هفتاد و ســه سال پس از دین 
]1665 پ م[ هنگ ـ هئوروش )Hang-Haurush( پسر جاماست بمیرد و در هشتاد 
 Asmok-( یا )Asmo Khvant( ـ خونت  ســال پس از دین ]1658 پ م[ اســمو 

.)Khanvat

Vas-( به  هشتاد  سال  سپري  شــدن  از  دین  ]1658 پ م[  وَس  ـ  ویش  باگ
vish bag( که به آخت )Akht( ساحر مشهور است ، بکشد ، شش تن از دین داران 

نام آور را که از آن جمله اند ، دو دختر زرتشت به نام هاي فرین و سریت ، یکي دیگر 
اشس توت )Ashostut یا Ahostud( پسر مدیو ماه و سه نام آور دیگر که اندر دین 

مشهوراند.
چون یک صد ســال از دین بگذرد]1638 پ م[ ، هونیــم )وهونیم( را که در چهل 
سالگي ]1698 پ م[ از دین زاده شده بود ، پســري بیابد سین نام که در دوصد 

سالگي ]1538 پ م[ دین بمیرد که یک صد شاگرد داشت.
به ســه صد ســالگي دین]1438 پ م[ ، در روز ، آســمان چون شــب شــود 

]خورشیدگرفتگي[ و در دین خلل شود و خدایي ]شهریاري یا پادشاهي[ بلرزد .

بدین سان ، نخستین دین ـ دولت زرتشتی که وسیله ی گشت اسب برپا شده بود، 

در سال 1438 پیش از میلاد مســیح )2059 پیش از هجرت پیامبر از مکه به مدینه 

/ 330 م ز (  به دلیل یا دلایلی که هنوز بر ما روشــن نیســت و شــاید بر اثر یورش 

»خیونان« )تورانیان( فرو می پاشد .

با این فروپاشــی ، دوران ایران کهن نیز که با اســتقرار ایرانیــان در ایران ویج 
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در سال 10762 پیش از میلاد مســیح )11383 پیش از هجرت پیامبر از مکه به 

مدینه( آغاز شــده بود ، پایان می یابد و دوران ایران باستان آغاز می گردد . درازای 

دوران ایران 9324 سال است.
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گسلِ دولت فراگیر ملی

در درازای تاریخ چندین هزار ســاله ایران ، چند بار دولت فراگیر ملی یا وحدت 

همه ی مردمان ایرانی تبار و همه ی سرزمین های ایرانی نشین )شاهنشاهی ایران 

( ، فرو پاشیده است که پس از گذشــت چندین ســده ، دوباره ایرانیان موفق به 

بازسازی آن گردیده اند .

چنان که کفته شد  ، نخستین دولت فراگیر ملی ایرانی بر پهنه ی فلات ایران به 

مفهوم امروزین آن که به کوتاه سخن ، عبارت است از داشتن سرزمین با مرزهای 

مشخص ، سلســله مراتب فرمان روایی ، دات )  قانون (گزاری و دات مندی برای 

اداره ی اجتماع و کشور ، شــورا به عنوان ضامن میثاق نهاد فرمان روایی و مردم و 

... ، از سوی کیومرث در سال 6765 پیش از میلاد ) 4997 پیش از میلاد زرتشت / 

7386 پیش از هجرت پیامبر از مکه به مدینه (  بر پا گردید . 
فره وشی کیومرث اشون می ســتاییم که از او ... خانواده ی سرزمین های ایرانی و 

نژاد ایرانی ، پدید آمد .

چنان که می بیــنیم ، در بند 78 فروردین یــــشت ، سرراست و به روشنــی و 

آشکارا ، به دو عنصر » خون « ) خانواده های ایرانی تبار ( و » خاک « )سرزمین های 

ایرانی نشین ( ، اشــاره گردیده اســت . با آمیزش دو عنصرِ » خون « و  » خاک « 
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ملت ایران ، دولت مدار می گردد .

دولت فراگیر ملی ، عبارت اســت از پیوســتگی همه ی مردمــان ایرانی تبار 

)خانواده های ایرانی( و همه ی سرزمین های ایرانی نشین )شاهنشاهی ایران( که 

در قالب » فلات ایران « بلورینه می شود .

چنان که اشــاره شــد ، این دولت ) دولت فراگیر ملی ، شاهنشــاهی ایران ( یا 

وحدت همه ی سرزمین های ایرانی نشین و همه ی مردمان ایرانی تبار ، در درازای 

تاریخ دیرپایِ ما ، چندین بار از هم گسیخته  می گردد که دوباره ملت ایران ، آن را 

بازسازی می کند . 

در اصطــلاح امروزین از نیــروی » پیش ران « ملــت ایــران در راه ایجاد و 

نگاهداری وحدت همه ی سرزمین های ایرانی نشین و همه ی مردمان ایرانی تبار 

که در قالب دولت فراگیر ملی یا شاهنشــاهی ایران بلورینــه می گردد ، با عنوان 

» پان ایرانیســم «  نام برده می شــود؛  نیرویی که هنگام وحدت ، دست اندرکار 

پاس داری آن است و هنگام فترت ، در پی بازسازی آن . 

البته باید به یاد داشــته باشیم که اصطلاح پان ایرانیســم ، اصطلاحی نوین و 

امروزی است ، بر یك پدیده  ی کهن . پدیده ای ، به دیرینگی تاریخ این سرزمین 

. راستی را که در سرتاسر تاریخ پرفراز و نشــیب و دیربودِ ایران ، پان ایرانیسم ) در 

مفهوم ژرف و گسترده ی آن ( ، حاکم بر سرنوشــت این ملت و این سرزمین بوده 

است.

چنان که اشاره شد ، پان ایرانیسم دارای دو سازوکار است که با وجود دوگونگی 
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خویش کاری )وظیفه( ، در حقیقت یك واقعیت اســت از دو منظــر ، در قالب » 

وحدت داری « و » وحدت سازی « .

سازوکار وحدت داری پان ایرانیسم ، ویژه ی دوران های وحدت و یگانگی است 

و سازوکار وحدت خواهی ، ویژه ی دوران های تجزیه و پراکندگی .

راستی را ، می توان گفت که نیروی راســتین پیش رانِ تاریخ ایران یا به گفته ی 

پژوهندگان امروزین ، » فلسفه ی « تاریخ ایران ، » پان ایرانیسم « بوده و هست . 

» آژیر « از آن ، با دانش واژه ی ) اصطلاح ( » کشش های جهان فردا «  نام می برد. 

نخستین گسل در تاریخ ایران ، فروپاشــی دولت فراگیر ملی در پایان هزاره ی 

هفتــم ) 3767 پ م م / 1999 پ م ز / 4388 پ هـ ـ پ ( بر اثر خودکامه شــدن 

جمشــید جم و روی گردانی مردم از وی ، رخ می دهد که این گسل ، به مدت یك 

هزار سال که نماد آن حکومت ضحاک و ضحاکیان است، به درازا می کشد .

البته این دوره با سخت ترین خشك ســالی تاریخ ایران که مفهوم آن ، پیدایی 

تبه کاری ، راهزنی، تجاوز ، جنگ و زشــت کاری است ، هم زمان است . بر پایه ی 

آب و هوای باستانیِ فلات ایران : 117 
دوران خشک سالی ] در فلات [ ایران ، حدود 6 هزار ســال قبل از این ] کمابیش 
4000 پیــش از میلاد [ به بالاترین حد رســید؛ ] اما [ 5500 ســال قبل از این ] 
کمابیش 3500 پیش از میلاد [ یک تغییر فاحــش در آب و هوای ] فلات [ ایران 

روی داد . 
در این فرآیند، ســطح دریاچه های زیادی که در داخل کوهستان ها و یا در حواشی 

آن قرار داشتند ، شروع به بالا آمدن کرد ...

اما ملت ایران پس از گذشــت یك هزار سال ، دوباره موفق می شود که در سال 

2767 پیش از میلاد مسیح ) 999 پیش از میلاد زرتشت / 3388 پیش از هجرت 
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پیامبر از مکه به مدینه ( ، دوباره وحدت سرزمین های ایرانی و مردم ایرانی تبار را 

بازسازی کند و بدین سان دوباره دولت فراگیر ملی یا شاهنشاهی ایران را برپا دارد.

چنان که گفته شد ، با فروپاشی دین ـ دولت زرتشــتی در سال 1438 پیش از 

میلاد مسیح ) 330 م ز / 2059 پ ه  پ ( ، دولت فراگیر ملی یا شاهنشاهی ایران 

برای بار دیگر از میان رفت .

با این فروپاشی ، دوران کهن تاریخ ایران نیز به پایان رسید و دوران باستان آغاز 

شد . بدین سان ، بار دیگر یك گسل در دولت فراگیر ملی به وجود آمد که تا برپایی 

دوباره ی این دولت در سال 605 پیش از میلاد مسیح ) 1163 م ز / 1226 پ ه  پ 

( از سوی کی اکسار ) هو خشتره / پادشاه نیك ( ، 833 سال به درازا کشید .

بار دیگر ، دولت فراگیــر ملی بر اثر یورش بربرها ، به ســرکردگی اســکندر 

گجستك ، در سال 330 پیش از میلاد مسیح ) 1438 م ز / 951 پ ه  پ ( ، از هم 

گسیخت ؛ اما این گسل دیر نپایید .

با برپایی دولت اشکانیان ) تاج گذاری نخستین شهریار اشکانی ( در سال 247 

پیش از میلاد ) 1521 م ز / 868 پ ه  پ ( ، در زمان کوتاهی دوباره وحدت فلات 

ایران بازسازی شــد و دولت فراگیر ملی ، در قالب شاهنشاهی اشکانیان و سپس 

ساسانیان ، تا سال 30 خورشیدی ) 651 میلادی / 30 مهی ( پایید . 

در این ســال با کشته شــدن یزدگرد ســوم در مرو بر اثر یورش تازیان ، برای 

چندمین بار ، دولــت فراگیر ملــی یا وحدت همــه ی ایرانی تبــاران و همه ی 

سرزمین های ایرانی نشین ) شاهنشــاهی ایران( ، دست خوش پریشانی و تجزیه 
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گردید ؛  اما با تاج گذاری شاه اســماعیل صفوی در سال 880 خورشیدی ) 1501 

میلادی / 907 مهی ( ، پس از یك گسل 850 ســاله ، بار دیگر دولت فراگیر ملی 

برپا گردید.

با ظــــهور دولت عثمانــي در این بخــش از جهان ، هجوم دولــت مزبور به 

سرزمین هاي دولت ایـران ، چندین سده به درازا کشید . به دنبال فراز و فرودهاي 

بسیار در جنگ هاي میان دو دولت ، بخش هایي از سرزمین هاي ایـران در غرب از 

دسـت رفت که مرزهاي کنوني در غرب ایـران زمین  ، حاصل آن است.

بـا آغاز سده ي نوزدهم میلادي  ، دولت ایـــران مورد یورش سازمان یافته ي 

استعمارگران اروپایي  یعني امپراتوري هاي روس و انگلیس قرار گرفت . 

در دوره اي کم تر از هفتاد سال  ، دولت ایـران از سوي دو امپراتوري مزبور ، تجزیه 

شــد . بخش هاي پهناوري از آن ، تحت ســلطه ي روس ها و بخش هایی نیز زیر 

چنگِ بریتانیا قرار گرفت . 

چنان که گفته شد  ، با آغاز ســده ي نوزدهم میلادي   فراگشت تجزیه ي دولت 

ایـــران در اثر یورش  نظامي روسی ها و انگلیسی ها  آغاز شد و در فاصله ي زماني 

میان1192 تـــا 1260 خورشیدي )1813 تا 1881 میلادي ( یعني در عرض 68 

سال  ، دولت فراگیر ملی یا شاهنشاهی ایران تجزیه شــد . قراردادهاي منجر به 

تجزیه ي » ایـران بزرگ « عبارتند از : 
قرارداد گلســتان )1813 م / 1192 خ ( : برپایه ي این قرارداد، بخش  بزرگي  از 

سرزمین هاي قفقاز به اشغال روس ها در آمد .

قرارداد ترکمان چاي )1828 م/ 1206 خ ( یا قرارداد تجزیه ي سرتاسري قفقاز
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قرارداد پاریس ) 1857 م/ 1235 خ ( : برپایــه ي این قرارداد، دیوار جدایي میان 
مردم ایـران و افغانستان کشیده شد .

تجزیه مکران و بلوچستان ) 1871 م/ 1250 خ ( 

تجزیه ی سیستان ) 1873 م / 1252 خ ( 

قرارداد گونه ي آخال ) 1881 م/ 1260 خ ( : تجزیه ي سرتاســري سرزمین هاي 
خوارزم و فرارود و الحاق آن سرزمین ها به امپراتوري روسیه تزاري .

از آن جایي که در فراگشت تجزیه  در سده ي سیزدهم هجري ) نوزدهم میلادي (، 

پاي تخت دولت ایـران در شهر تهـران قرار داشت  ، بـا هر تجزیه و جـدایي ، نـام 

» ایـران « بـراي باقي مــانده ي آن بخـش که در برگـیرنده ي پاي تخت یعني 

» تهـران« بود  باقي ماند .

از این رو  ، در سال هاي اخیر به دلیل عدم روشن گري لازم  ، دو مفهوم » دولت 

ایـــران « از گاه کهن تـــا تجزیه ي این واحد در قرن سیزدهم هجري ) نوزدهم 

میلادي ( و دولت حاصل از تجزیه ) به دلیلي که در بالا گفته شــد ( ، در  یك دیگر 

تداخل کرده و در نتیجه ســبب ایجاد بدفهمي ها و کژفهمي هاي بســیاري شده 

است .

بدین سان ، براي » بازماندگان « دولت ایـــران از گاه کهن تـا همین سال هاي 

اخیر  ، این توهم ایجاد شــده است که منظور از واژه ي ایـــران  ، سرزمین و دولت 

کنوني ایـران است . 

از این رو  ، باید که میان دو نام هم سان ؛ اما بـــا مفهوم نا هم سان  ، فرق  گذارد. 
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شاید راه این است که از دولت ایـران  ، از عهد کهن تـا سده ي سیزدهم هجري    ) 

نوزدهم میلادي ( ، به نام » ایـران بزرگ « یا » ایـران واحد )یگانه( «  نام ببریم .

اما باید دانست برگزیدن هر یك از این نام ها و یا هر نام دیگري که بتواند فرق 

میان این دو مفهوم ) با نام هم ســان ولي درون مایه ي ناهم سان  ، به گونه اي که 

یکي  ، جزیي از دیگري است و نه همه ي آن( را آشکار کند  ، دربرگیرنده ی انجمنِ 

همه ي فرزندان این پدر است .

این همان چیزي است که اهمیت آن براي تـــاریخ نگاري و بررسي پیشینه ي 

کهنِ مردماني که امــروزه از هم جدا افتاده اند و در واحدهاي سیاســي گوناگون 

زندگي مي کنند  ، بیش از هر زمان دیگر احساس مي شود . 

بـــا توجه به این که فرزندان این پدر  ، بسیارند و شــاید پاره اي از آن ها  ، در اثر 

قرار گرفتن زیر ســلطه ي بیگانه و یا تحت تبلیغات بیگانــگان  ، از » اصل خود « 

دور افتاده اند  ، مي بایســت براي باز جســتن » روزگار وصلِ «  ، مراکزي فعال در 

خانه هاي این » فرزندان « برپا گردیده و این کارِ سترگ را به انجام برند .

فرزندانِ » پدر« ، این مردمان اند و در حال حاضر  ، در این واحدهاي سیاســي 

زندگي مي کنند :

نخست  ـ  در منطقه ي قفقاز : 
  جمهوري آذربایجان ) اران (

  جمهوري ارمنستان
  جمهوري گرجستان

ســرزمین هاي ضمیمه ي خاك فدراسیون روسیه : داغســتان  ، اوستي شمالي  ، 
چچن ستان ، اینگوش ستان ، قاباردین  ـ بالخارســتان ، کراچاي ـ چرکسستان ، 

آدیغه و ... 
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دوم  ـ  در خوارزم و فرارود :
جمهوري ترکمنستان

جمهوري ازبکستان
جمهوري تاجیکستان

بخش هاي ضمیمه ي جمهوري هاي  قزاقستان و قرقیزستان

سوم  ـ   افغانستان

چهارم ـ ایـران ) کنوني (
  

 پنجـم ـ بخش هایي از مکران و بلوچستـان و نـیز سرزمین های تجزیه شده از 
افغانستان که ضمیمه ي خاك جمهوري پاکستان است و...

ششم ـ کردها و دیگر مردمان سرزمین هاي بخش هاي تجزیه شده از سوي دولت 
عثماني در میان رودان و غرب » ایران زمین « 

هفتم ـ بحرین ) گله جزیره و بحرین کرانه ای احسا و قطیف (
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پی نبشت ها  

1 -  بن دهش ـ بخش بیست و دوم ـ رر 156 - 155 
2 - در بن دهش هندی  به جای ماه ، سال داده شده است.

3 -  تقویم و تاریخ در ایران ـ ر 80
4 - همان ـ ر 139 

5 -  چنان که گفته شد ، استاد احمد بیرشك بر این باور است که این رصد از سوی اخترشناسان پایگاه 
اخترشناسی بلخ انجام گرفته است که در اصل مساله تغییری نمی دهد . 

6 -  اوستا، کهن ترین سرودهاي ایرانیان ـ ج2 ـ ون دي داد ـ فرگرد یکم ـ بند 3و 4 ـ رر660 ـ  659
7 ـ تاریخ ایران کهن ـ چاپ دوم ـ ر 292 

8 -  داستان جم ـ  ر94
9 - براي آگاهي بیش تر، نگ: تقویم و تاریخ در ایران/ تاریخ تمدن و فرهنگ ایران کهن ـ چاپ دوم

10 -  تقویم و تاریخ در ایران ـ  ر 139
11 - تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران کهن ـ چاپ دوم ـ ر 292 

12 -  نمونه ي نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه اي ایران ـ ج1 ـ  ر223
13 -  اوستا، کهن ترین سرودهاي ایرانیان ـ ج  2 ـ ر 938

14 - تاریخ تمدن و فرهنگ ایران کهن ـ  ر 155
15 - نمونه ی نخستین انسان و ... ـ ر 223

16 - تاریخ ایران کهن ـ  ر 293
17 - در دوران چهارم زمین شناسي، یا دوراني که هنوز ادامه دارد، چهار یخبندان بر روي زمین، رخ 
داده است. این دوره ها، با آب شــدن کامل و یا نزدیك به کامل یخ ها از هم جدا مي شوند. دانشمندان 
از این دوره ها، به عنوان مهم ترین رخ دادهاي طبیعي در دوران زندگي بشــر، نام مي برند. درازاي این 
دوران که هنوز هم ادامه دارد، بیش از دو میلیون ســال برآورد مي شــود. البته این زمان در برابر دیگر 
عهدهاي زمین شناسي، زمان کوتاهي است. دانشمندان این دوران را به عنوان ادامه ي دوران سوم تلقي 
مي کنند؛ اما به دلیل ارتباط روشن آن، با پیش از تاریخ بشر فرهنگي و رویداد چندین دوره ي یخبندان، 
همراه با دوران هاي »میان یخبندان« که بیش ترین بخش ایــن دوره  را دربر مي گیرد و آن را از دوران 
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هاي دیگر مشــخص مي کند، به عنوان یك دوره جداگانه در نظر گرفته مي شود. دوران چهارم زمین 
شناسي، به دو  بخش پلستوسین و زمان جدید، بخش مي شود.

      پلستوســین، نام مجموع دوران هاي یخبندان و میان یخبندان ها است. از کمابیش ده هزار سال 
پیش از میلاد که فرجامین پس مانده ي یخچال هاي عظیم دوران » ورم« worm در اسکانیدناوي از 

میان رفت، به نام زمان »جدید« خوانده مي شود.
18 -  اوستا، کهن ترین سرودهاي ایرانیان )ون دي داد ـ فرگرد یکم ـ بند 3 و 4( ج 2 ـ  659

     ون دي داد )ون دي دات ـ قانون دیو ســتیزي یا قانون ضد دیو(، یکــي از فرجامین بخش هاي 
اوستاي نو )اوستاي موجود( است. با یك نگاه درمي یابیم که دو فرگرد نخستین و چهار فرگرد فرجامین 
آن، از نظر سبك نگارش و درون مایه، به کلي با دیگر فرگردها، متفاوت بوده و ارتباطي به دیگر پاره هاي 
این کتاب ندارند. این فرگردها، بازمانده یك نوشتار بســیار کهن ایراني است که خوش بختانه در قالب 

»ون دي داد«، به دست ما رسیده است.
19- ایرگان یا ورگان ـ ر 34 

 سنت »ور« نشیني یا زندگي در زیر زمین، در جاي جاي این ســرزمین و حتی در مناطق گرم تا این 
زمان هاي نزدیك پابرجا بود. مردمان تهران، تا گزینش این شهر به گونه ي پا یتخت از سوي آقا محمد 
خان قاجار، در زیر زمین زندگي مي کردند. این سنت، سال ها در بخش هایي از پا یتخت پابرجا بود. کنت 
گوبنیو نیز در کتاب سه سال در آسیا به »ور« نشــیني )غار زیر زمیني( در مناطق شمال عثماني هم مرز 

ایران، اشاره دارد.
     البته باید دانســت که نام جاهایي که داراي واژه ي »ور« هســتند، مانند ورامین، راور و بسیاري 

جاهاي دیگر، با سنت »ورنشیني« پیوستگي دارند.
20 ـ  اوستا ، کهن ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 2 ـ رر 673 ـ 669 

21 - جم فرزند وي ونگ هان با جم شــا هنامه فرزند تهمورث، نامبردار به جم شید )شاید هم فرزند 
شید( دو شخصیت جداگانه، با اختلاف زماني چند هزار سال هستند. براي آگاهي بیش تر نگاه کنید به: 

تاریخ تمدن فرهنگ ایران کهن ـ چاپ دوم ـ رر 172 ـ 153
22 - اندازه است. دکتر جلیل دوست خواه، مي نویسد: و یا مقصود همان رود اساطیري »اردویسور« 

است که مثال بلندي قرار گرفته ؟ )اوستا... ـ ج2 ـ  زیر نویس ـ 1ر 669(
23 - اسپ ریس یا اسب رس، برابر با مسافتي که اسب مي تواند بدون ایست به تاخت بپیماید. امروز، 

به میدان هاي اسب دواني، اسپ ریس نیز مي گویند. کمابیش یك کیلومتر و نیم می باشد
اسپ ریس ، مسافتی است که اسب می تواند به تاخت بپیماید . این مسافت کمابیش 1500 متر یا یك 
کیلومتر و نیم است . بدین سان ، زیر بنای این دو ســازه ) بدون در نظر گرفتن اشکوب های آن ( ، روی 
هم رفته 000 500 4 ) چهار میلیون و پانصد هزار ( مترمربع اســت، هر واحد آن ، دارای زیربنایی برابر با 
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000 250 2 ) دو میلیون و دویست و پنجاه هزار ( مترمربع  می باشد . کاری بسیار بزرگ و حتا در مقیاس 
امروزین ، بی همتا .

24 -  دکتر محمد مقدم، آن را برابر هزار قدم مي داند ـ )داستان جم ... ـ زیر نویس 9 ـ ر96(
25 - شــاخ، بوق، ناي، کرناي براي دمیدن. در این زمان در تبت رهبانــان بودایي براي آگاهانیدن 
پیروان، وسیله اي دارند که در میان دو دســت جاي مي گیرد و جون در آن مي دمند، صداي آژیر اعلام 

خطر را دارد.
26  -  ورانما یا شفاف که نور از آن گذر کند.

27 -  باید نمادي از اجاق خانواده یا به گفته ي دیگر، یگان خانواده باشد.
28 -  اوستا، کهن ترین سرودهاي ایرانیان ـ ج 2 ـ )ون دي داد ـ فرگرد دوم ـ بخش یکم ـ بندهاي 8 تا 19 

ـ  رر669 ـ 665(
29 -  شلاق. مانند شلاق رام کنندگان ددان یا اســبان که هنگام حرکت دادن، داراي صداي زیاد و 
بلند است. این افزار براي زدن و آزار نیست  بلکه داراي صداي بلندي است ـ دکتر محمد مقدم نیز از آن 

به عنوان گوایا شلاق نام مي برد )داستان جم ـ زیرنویس 16 ـ ر91(
30 -  اوستا، کهن ترین سرودهاي ایرانیان ـ ج 1 )مهریشت ـ کرده چهارم ـ بند15( ر365

31 -  همان )رشن یشت ـ  بندهاي 9 تا15( ر399
  664 32 - همان )ون دي داد ـ فرگرد یکم ـ بندهاي 5 تا21( ـ ج2 ـ رر660 ـ

33 -  نسایا  ، یا  اشك آباد )بنگاه اشکانیان( عشق آباد امروزي در جمهوري نو پاي ترکمنستان
34 -  شاید مراد از دریاچه هرات، دریاچه ي خوارزم باشد  
35 -  از دید بسیاري از پژوهندگان ، سرزمین کابل است

36 -  غزنه
37 - قندهار

38 - منطقه ي سیستان که رود هیرمند در آن روان است
39 -  خانه خدا، ده خدا، شــهربان، در یســنا، هات 19 بند 18، از پنج رد ، سخن گفته مي شود: خانه 
خدا، ده خدا، شهربان، شهریار و پنجمین آنان زرتشــت  )در سرزمین هاي دیگر جز ري زرتشتي( در ري 

زرتشتي، تنها چهار ]تن[ ردانند.
40 - شاهرود

41 -  بیش تر پژوهندگان، آن را سرزمین گیلان مي دانند
42 - ســرزمین آب خور رود ایندوس، یا پنج آب کنوني )دارمستر( شــاید هم نام پنج آب، یادآود نام 

هفت رود باشد
43 - در رشن یشت در بند 18 و 19 و در جاهاي دیگر نیز از سرچشمه و دهانه ي رود رنگ ها، نام برده 
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شده است. به باور نویسنده، با توجه به تمدن  گسترده ي کنار هلیل رود، شاید رود رنگ ها، همان هلیل 
رود امروزي است.

44 -  آب و هواي باستاني ایران ـ ر25
45 و 46 -  اوستا، کهن ترین سرودهاي ایرانیان ـ ج2 ـ ون دي داد ـ فرگرد یکم ـ بند 3 ـ ر659

47 - همان ـ فرگرد نوزدهم ـ بخش یکم ـ بند 1 ـ ر861
48 -  همان ـ فرگرد دوم ـ بخش یکم ـ بند 8  ـ ر666

49 -  همان ـ بند 10 ـ ر667
50 -  همان ـ بند 12        

51 -   همان ـ بند 14
52 -  همان ـ بند 17      

53 -  همان ـ بند 18
54 -  اوستا ، کهن ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 1 ـ فروردین یشت ـ بند 87 ـ ر 423

55 -  مکتب علمی ملت گرایی ـ ر 22
56  -  همان ـ ر 12

57 -  تاریخ الرسل و الملوک ـ ر 29
58 -  شاه نامه ی ثعالبی ـ ر 2

59 -  اوستا ، کهن ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 2 ـ ر 1050
60 -  یشت ها ـ ابراهیم پورداود ـ ج 2 ـ رر 45- 44 / اوستا ، کهن ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 2 ـ ر 1050

نام مشی و مشانه در اوستای نو )اوســتای کنونی( نیست . اما به نوشــته ی دین کرت ، در »چهرداد 
نسك« یکی از نسك های گم شده ی اوستای کهن ، از آن سخن به میان آمده بود.

61 -  آثار الباقیه ـ ر 145
62 -   التنبیه و الاشراف ـ ر 81

63 -  مروج الذهب ... ـ ج 1 ـ ر 215
64 -   تاریخ الرسل و الملوک ـ رر 30- 29

65 -  مروج الذهب ... ـ ج 1 ـ ر 215
66 -  همان ـ ر 23

67 -   شاه نامه ی ثعالبی ـ ر 2
68 - آثارالباقیه ـ ر 20

69-  اوستا ، کهن ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 1 ـ فروردین یشت بندهای 143 و 144 ـ ر 427 
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70 -Bartold, v. v, Sochineniia T, 2. chast 1, izd, vo vostochoni Literatury, 

Moskova 66 1963 / ایران و ترکان ]تورَکان [ در دوران ساسانیان ـ ر 

71 -Marquart, Josef, Untersuchung zun Geschichte von Eran, Hett 2, Leipzig

 1905 /  ایران و ترکان ] تورَکان [ در روزگار ساسانیان ـ  ر 64                                                                      
72 - تاریخ ماد

73 -  و. ای. آبایف ـ شرحی پیرامون واژه شناسی نام های خاص ایرانی ـ ر 239
74-   ایران و ترکان ] تورَکان [ در روزگار ساسانیان ـ ر 59 : برگرفته از دانشنامه ی بزرگ شوروی 1975

75-  آتیلا ، پس از کنار زدن برادر ، به تنهایی به پادشــاهی خیون ها )هون( ها می رســد و دســت به 
کشورگشایی می زند :

از سنه ی 441 ] میلادی [ او به امپراطوری رم شرقی اعلان جنگ داد . از روی شط دانوب گذشت از 
» مراوی « واقع در صربستان بالا رفت و شهر » نایســوس « ) نیش امروزی ( را تصرف نمود . » فیلی 
پوپولیس « و » تراس « را تا حــــدود » آرکادیوپولیس « نیز اشغال کرد . درسنه ی 448 ] میلادی [ که 
صلح واقع شد امپراطوری روم طوعا و کرها سرزمین هایی را از بلگراد فعلی تا » شیستوای « فعلی یعنی 

یك نواری در جنوب شط دانوب تا شهر نیش به او واگذار نمود.
در ماه ژانویه ـ فوریه 451 ] میلادی [ پس از این که قوا و لشــکریان خود را در دشت های مجارستان 
تمرکز داد ، به طرف » گل « حرکت نمود و بر سر راه ، قبایل ژرمن ساحل یمین شط رن را با خود همراه و 
دمساز کرد . پس از عبور از شط رن به آن قسمت گل حمله ور شد که هنوز رومی بود و » پاترلیس « رومی 
موسوم به » آئه تیوس « در آن جا حکم فرمایی داشت . هفتم آوریل شهر » مس « را آتش زد و شهر » اورلئان 
« را محاصره نمود . به تاریخ 14 ژوئن با رسیدن قوای رومی بفرماندهی مان » آئه تیوس « و رسیدن لشکریان 
ویزیگوت به فرماندهی پادشاه آن ها » تئودوریك « شهر از حالت محاصره درآمد و آزاد شد . آتیلا به حالت 
عقب نشینی به طرف شهر » تروا « رفت . در مغرب شهر تروا ) کامپوس موریاکوس ( در برابر قوای روم و 
نیروی ویزیگوت ها مجبور به توقف شد و در پیکاری که بسیار سخت و سرنوشت آن نامعلوم بود بالاخره 
دنیای غرب به هر تقدیر از هلاک نجات یافت ) آخر ژوئن 451 ( آتیلا پس از این شکست تا شط دانوب 
عقب نشینی کرد و زمستان را در آن جا به ســر برد . در بهاران 452 ایتالیا را مسخر نمود ولی محاصره ی 
» آکیله « ] ونیز امروز . مترجم [ چون به طول می کشید آن شــهر را ویران نمود . پس از آن شهر میلان 
و پاوی را نیز گرفت و مصمم شد که به رم برود . امپــــراطور رم » والانتی نین « سوم از شنیدن این خبر 
دهشت اثر فرار نمود. اسقف رم موسوم به » ســن لئون کبیر « به ملاقات آتیلا آمد و وعده ی تقدیم باج 
و خراجی نمود و نیز وعده داد که دختر یکی از قیاصره ی روم مســما به » هونوریا « ) 6 ژویه 452 ( را به 
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حباله ی نکاح وی درآورد و بدین ترتیب آتیلا را از تســخیر پای تخت دنیا منصرف ساخت . آتیلا این بار 
به » پانونی « رفت و در سال 453 ] میلادی [ درگذشــت )امپراطوری صحرا نشینان ـ رر 152 ـ 153(

همانندی نام » هان « ) سلسله ی پادشاهی چین ( و ) هون ( قابل پژوهش است و جای پرسش .
76 -   امپراتوری صحرانشینان ـ ر 146

77 -  درباره ی زبان آسی ـ  ر 1 
78 -  سرزمین آس ها ) شمالی و جنوبی ( نیز بر پایه ی قرارداد گلســتان ، از ایران جدا کرده شدند . از 
فتح علی شاه ، چند فرمان به خوانین و بیگ ها و ریش سفیدان ولایت های قبارتی ] کاباردین[ ، چچنه ] 
چچن ستان [ و اسطی شهر ] مرکز آس ستان [ ، در دست می باشــد . برای نمونه ، نگ : چکیده ی تاریخ 

تجزیه ی ایران ـ رر 274 - 270 
79  و 80- درباره ی زبان آسی ـ ر 1

81-   اوستا ـ کهن ترین سروده هاي ایرانیان ـ ج 2 ـ رر 981 ـ 980
82-   امپراتوري صحرانشینان ـ رر 39ـ 38 

83-   مروج الذهب و معادن الجواهر ـ ج 1 ـ ر 220
84-   شاه نامه ی فردوسی ـ به تصحیح ژول مول ـ رر 81- 80

ارتنگ یا ارژنگ ، دارای نقش و نگار . بدون دودلی در این جا ، مراد از »ارتنگ « )ارژنگ( ، نقشــه ی 
مرزی بوده که پشنگ پیوست نامه کرده بوده اســت و باید از این قرارداد مرزی ایران و توران ، به عنوان 

نخستین قرارداد ، دارای نقشه ی مناطق مرزی ، نام برد.
85-   در پاره ای از شاه نامه ها به اشتباه رود سیحون ) سیر دریا ( با جیحون ) آمو دریا ( درهم تداخل کرده 

است و  این گونه آمده است . در حالی که همیشه مرز ایران و توران رود سیردریا ) سیحون ( بوده است :
                                               ز جیـحـون تـا مــاوراء النهـر بـر

                                                                                            که جیحون میانجی است ، اندر گذر
86-   این نام به گونه » ایرش « ، » ایریش « یا » ایرج « یکسان است .

87-   اوستا ، کهن ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 1 ـ تیریشت ـ کرده ی چهارم بند 6 و 7 و کرده ی نهم ، 
بند 38

88-   تاشــقورقان ـ مرز ایران و توران ـ نادره بدیعی ـ ماهنامه ی در آســتانه ی فردا )ویژه ی تاریخ ، 
جامعه و فرهنگ( ـ دوره ی جدید ـ سال ششم )1380( ـ شماره 55

89-   ویس و رامین ـ  ر 378 ـ ب ب 41- 39
90 و 91-  آثارالباقیه ـ ر 335
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92-   شاه نامه ی فردوسی ـ مهدی قریب / محمدعلی بهبودی ـ ر 233 ـ ب ب 150- 143
93 - سیر دریا ) سیحون ( 

94-   شاه نامه ی فردوسی ـ به تصحیح ژول مول ـ ر 374
95 ، 96 ، 97 ، 98 و 99- کتاب پنجم دین کرد ـ ر 32

100- همان ـ ر 34
101-   شاه نامه ی فردوســی / مهدی قریب ـ محمدعلی بهبودی ـ ج 3 ـ ر 43 ـ ب ب 51-39 ) این 

بیت ها از دقیقی است( .
102-   همان ـ رر 44 - 43 ـ ب ب 60 - 52

103-   شاه نامه ی فردوسی ـ به کوشش پرویز اتابکی ـ ج 2 ـ رر 1137 - 1136 ـ ب ب 87 - 62
104 - شاه  نامه به تصحیح ژول مول - رر 405 - 404 

105-   همان ـ ر 405
106-   همان ـ ر 406 

107-   در مصرع دوم بدون تردید ، اشتباه و سهو نسخه برداران ، » ترک « ثبت شده است . در جاهای 
دیگر نیز به جای » تور « ، » ترک « ضبط گردیده است . لذا به جای » ترک « ، » تور« به کار برده شد .

108 و 109-   شاه نامه ی فردوسی ـ به تصحیح ژول مول ـ ر 406
110-  یادگار زریران / پژوهشی در اساطیر ایران ـ ر 265

111-  همان
112-  » هم سپاهی « یا هم ســپه مدیم گاه ) آفرینش مردمان ( که معنای آن ، حرکت همه سپاه و 
مربوط به آفرینش انسان ، در روزهای پایانی سال است . هم ســپه مدیم گاه ، ششمین یا فرجامین گاه 

آفرینش است . ) برای آگاهی بیش تر ، نگ : تاریخ ایران کهن (
113-   شاه نامه ی فردوسی ـ به تصحیح ژول مول ـ ر 407
114-  یادگار زریرران / پژوهشی در اساطیر ایران ـ ر 269

115-  در این برآورد ، جمعیت زنان 10 ساله و بیش تر ، برابر مردان و جمعیت زیر 10 سال ) صفر تا 9 
سال ( ، برابر با 33/5 درصد کل جمعیت ده سال و بالاتر ، در نظر گرفته شده است .

116 - تاریخ مطالعات دین های ایرانی ـ ر 230 
117 ـ آب و هوای باستانی ایران ـ ر 32 
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دفتر دوم 

بن نبشت ها ) اسناد و مـآخذ ( کهن ایران

گفتار یکم ـ اوستای کهن

در نوشته هاي دیني زرتشتیان و پاره اي از تاریخ نــــگاران دوره ي بعــــد از 

اســــلام آمده است که » اوستا « را با خط زرین ، بر پوســت دباغي شده ی ده یا 
دوازده هزار گاو نوشته بودند :1

بدان که زرتشت به وقت پادشاهي گشتاسب بیرون آمد و دعوي پیغمبري کرد از 
خداي تعالي و شریعت مغان او نهاد و ملک گشتاسب او را بپذیرفت و از پادشاهي 
او سي سال گذشته بود که زرتشت به نزدیک وي آمد. آنگه ده سال دیگر پادشاهي 
کرد و این زرتشت چون به نزد وي تمکین یافت و دانست که در دل او قرار گرفت 
و بدو بگروید ، دعوي کرد که از آســمان بدو وحي همي آید . گشتاسب دبیران را 
بنشاند تا آنچه زرتشت مي گفت که از آسمان بدو وحي آمده است ، مي نبشتند به 
آب زر و پوست هاي گاو را پیراست و از آن قرطاس کرد و مصحف ها ساخت و این 
سخنان زرتشت که مي گفت از آســمان بر من وحي آید ، در آن مصحف ها بفرمود 
تا ثبت کردند و دوازده هزار گاو را پوســت بیاهیخته بود و پیراسته و آن پوست ها 
نبشته از ســخنان او به آب زر و آن همه بیاموخت و خلق را برآموختن آن تحریص 

کرد و از آن سخن ، امروز بعضي به دست مغان اندر مانده است و بخوانند و بدانند .
آنگاه گشتاســب این کتاب را اندر گنج خانه خویش بنهاد ـ خانه اي از ســنگ ـ و 
موکلان را بر آن گماشت و مردمان عامه را نسخت آن نداد ، الاّ خواص را و امروز به 
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دست همه مغان اندر نیست و آن کساني که دارند ، همه تمام ندارند .

 مانند ایــن گفته در کتاب دین کــردDinkard ( 2 ( نیز هســت ؛  اما در آن جا ، 

گردآوري اوستا به داراي دارایان نسبت داده شده است.
در نامه ي تنسر به گشنسب ) گشن اسب ( شاه ) پادشاه تبرستان ( ، آمده است :3 

... اسکندر از کتاب دین ما ، دوازده هزار پوست گاو بسوخت به اصطخر . سیکي از 
آن ، در دل ها مانده بود و آن نیز جمله قصص و احادیث و شرایع و احکام ندانستند 
و آن قصص و احادیث نیز از فســاد مردم روزگار و ذهاب ملک وحرص بر بدعت و 
طمع فخر ، از یاد خلایق چنان فروشــد که از صدق آن الفي نماند. پس لابد ، چاره 

نیست که راي صایب صالح را احیاي دین باشد .

 مسعودي تاریخ نگار پر آوازه ، در التنبیه و الاشراف می نویسد : 4
ابستا ، بیست و یک سوره داشــت که هر سوره دویســت ورق بود ... ابستا را به 
وســیله ی میله های طلا ، به زبان فارســی قدیم ، بر دوازده هزار پوست گاو کنده 

بودند .

پولینوس ) Polinus ( تاریــــخ نگار نام آور رومي ) سده ي نخست میلادي (  از 
گفته ي هرمیپوس ) Hermippos ( تاریخ نگار یوناني آورده است که وي براي :5

شرح و تفسیر عقاید زرتشت از کتاب او کـــه در بیســـت مجلد و هر یک حاوي 
یک صد هزار بیت بوده ، استفاده کرد .

بدین ســان ، پولینوس از گفته ي هرمیپوس ، اوســتاي کهن یا دانش نامه ي 

ایرانیان را دو میلیون بیت مي داند. 

هرگاه حجم این نوشــتار ) دو میلیون بیت ( را در قالــب کتابي به قطع وزیري 

)24×16 ســانتیمتر( درآوردیم ، در آن صــورت کتابي خواهد بــود که 80 هزار 

رویه را دربر مي گیرد ، بدین ســان درمي یابیم که چنین نوشتاري نمي تواند تنها 

دربرگیرنده ي مسایل دیني باشــد ؛ بلکه بي گمان باید دانش نامه یا دایره المعارف 
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ایرانیان می بوده است .

از ســوی دیگر ، هــرگاه پهنه ي هر پوســت گاو را 33600 ســانتي متر مربع 

)160×210 ســانتي متر( در نظر گیریم ، این پهنه کمابیش برابر اســت با سطح 

5 برگ کاغذ 70 × 100 ســانتي متر که امــروزه از اندازه هاي رایج چاپ اســت. 

بدین سان ، رویه ي ده هزار پوست گاو برابر است با 50 هزار برگ کاغذ 70 × 100 

سانتي متر ) یا به اصطلاح کاغذفروشان و اهل چاپ ، یك صد بند (. 

بر روي یك طرف این میزان کاغذ ، مي توان 800 هــزار رویه به قطع وزیري 

چاپ کرد. با توجه به اندازه ي خط )از نظر ریزي و درشــتي( ، کتاب مزبور داراي 

کمابیش 50 میلیون واژه بوده است. 

براي نمایانــدنِ بزرگي دانش نامــه ي کهن ایرانیــان ، بهتر اســت آن را با 

دانش نامه هاي دیگر مقایسه کنیم : 
1 ـ دانشنامه ي DER NEUER BROCKHAUS )5 جلد( به زبان آلماني. این 

دانش نامه کمابیش داراي 3500 رویه و 000 670 5  واژه است .
2 ـ دانشنامه ي BRITANICA ، این دانشنامه داراي 32 دفتر است که هر کدام 

کمابیش داراي 952 رویه است و روی هم رفته ، 44 میلیون واژه را در برمي گیرد .

برپایه گزارش ها و اسنادِ موجود ، اوستاي روزگار ساســانیان داراي 700 354 

واژه و » زند « یعني گزارش آن به پهلوي داراي 200 094 2  واژه بوده است.

بدین سان ، باید پذیرفت که آن چه بر پوســت ده یا دوازده هزار گاو دباغي شده 

نویسانده شده بود و دست کم ، دو نسخه ي آن در دژنبشت هاي پارسه و هگمتانه 

)همدان( و یا شیز آذربایجان نگاه داري مي شد ، فراتر از مجموعه ي مسایل دیني 

بوده است. این مجموعه عبارت بود از دایره المعارف یا دانش نامه ي علوم ، فنون ، 
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فلسفه ، تاریخ ، تمدن ، فرهنگ و... ، ایران زمین . 

مهم تر این که نام » اوستا « ، خــود گـواه این امر است : واژه ي اوستا... مرکب 

است از پیش وند » آ « و صفت مفعولي » ویستَه « از مصدر » وید « یا » ویَد « )در 

پهلوي( به معني شناختن ، دانستن ، یافت شدن ، پدیدار آمدن که با واژه » وِدا « )= 

وید( ،  نام کهن ترین کتاب هم تباران سرزمین سند ) هند ( نیز هم ریشه است . بر 
روي هم » اوستا « را مي توان به معني » آگاهي نامه « یا » دانش نامه « دانست .6

 از سوي دیگر ، شایان توجه است که واژه ي اوســتا ، در خود کتاب اوستاي نو ، 

نیامده است .

» اوستا « در عهد باستان داراي 21 نسك یا 21 کتاب بوده که هر نسك یا کتاب 

آن ، درباره ي موضوع ویژه اي بوده اســت. در حقیقت اوستاي باستان ، دانش نامه 

یا دایره المعارف ملت ایران بوده و تنها حکم یك کتاب محدود دیني را نداشــت . 

امروزه نیز اوستاي نو ، از همین ویژگي برخوردار است . 

چنان که گفته شــد ، به نوشــته ی تاریخ نگاران ، اوســتای کهن بر روي 12 

 Polinus ( هزار پوست گاو دباغي شــده ، به خط زر نوشته شــده بود . پلي نیوس

( تاریخ نگار معروف رومي ) سده ي نخســت میلادي ( می گوید که هرمی پوس 
)Hermippos( اوستا را دارای دو میلیون بیت می داند : 7

برای شرح و تفسیر عقاید زرتشــت از کتاب او که در بیست مجلد و هر یک حاوی 
صد هزار بیت بوده ، استفاده کرد .

هرگاه هر بیت را حاوي 15 تا 20 واژه در نظر گیریم ، در آن صورت ،  اوســتایی 

که پلي نیوس از آن نام مي برد ، مي بایســت داراي 30 تا 40 میلیون واژه مي بوده 
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باشد .

هرمي پوس )Hermipouce ( که در آغاز ســده ي نخست میلادي مي زیسته 

، کتابي در چندین جلد درباره ي مجوس نوشــته اســت. در این کتــاب ، وي به 

گونــه ي غیر مســــتقیم ، مطــالبي از »پلــي نیــــوس« نقل کــرده است. 
برپایه ي این نقل : 8

کتاب وي ] زرتشت [ ، حدود دو میلیون شعر] بیت[ داشته است .

 هم چنین وي که زبان اوســتایي را خوب مي دانست ، اوستا را به یوناني ترجمه 
کرده بود :9

به نظر مي رسد که هرمي پوس 21 نسک ]کتاب[ اوستا را تلخیص و ترجمه کرده 

بود .

از سوي دیگر :10
امیلبوس ، 40 جلد کتاب درباره ي زرتشت نوشته است. 

شاید بتوان این گونه پنداشــت که مراد از40 جلد کتاب مزبور ، 40 نسك یا 40 

کتاب اوستا ، یعني دانش نامه ي ایرانیان بوده است .

از میان آثاري که پیتاگوراس در مورد زرتشت و آیین ها و رسوم ایراني یاد کرده 

، می بایستي از کتابي نام برد که در آن از شخص زرتشــت و عقاید وي درباره ي 

مجردات فلسفه و مسایل ذهني و فیزیکي افراد و اشیا بحث شده است.11 

 Astrologika( کتابي  منسوب اســت به  ادموس درباره ي تاریخ اخترشناسي

Historia( که گفته مي شــود در این کتاب یادکردهاي جالبي از زرتشــت وجود 

داشته است .
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هرمــودوروس ) Hermodorous ( در کــتابــي با عنوان » دربــاره ي عــلم 

حســــاب « )Peri Mathemathon ( از زرتشت ، فلســفه  و تاریخ زندگي وي ، 

مطالبي دارد .

بدون دودلی ، آن چه را که بر پوســت 12 هزار گاو نوشــته بودند و به گفته اي 

حدود 2 میلیون بیت )ســطر( بوده ، نمي توانسته تنها در برگیرنده ي مسایل دیني 

باشد ؛ بلکه مي بایست فراتر از آن و یك دایره المعارف و یا دانش نامه بوده باشد . به 
گونه اي که در آثار نویسندگان عصر باستان :12

هر کسي در هر زمینه اي چون فلسفه ، ریاضي ، طبیعي ، پزشکي ، اساطیر ، تاریخ ، 
جغرافیا ، گیاه شناسي و گیهان شناسي و ... چیز نوشت ، از زرتشت ] اوستای کهن 

[ و آثار و اقوال وي نیز چاشني آن ساخت .

بدین سان ، با توجه به این حجم نوشــتار درباره ي شخص زرتشت ، گفته هاي 

وي و هم چنین گوناگوني دانش هایي کــه از آن نام برده شــده ، مي توان یقین 

کرد که آن چه از آن به نام » اوســتا« یاد شــده ، تنها یك کتاب دیني نبوده بلکه 

مجموعه ي دانش ، فرهنگ و شگردشناسي ملت ایران بوده است . 

در نـــوشته هاي یـــونانیان و رومیان ، سخن از »حـــدود دو میلیون شعر« 

)هرمي پوس( و »40 جلدکتاب« )امیلبوس( و ... ، مي باشــد و ســخن از فلسفه ، 

ریاضي ، پزشکي ، اســاطیر ، تاریخ ، جغرافیا، گیاه شناســي و گیهان شناسي و... ، 

است.

باقي مانده ي » اوســتا « ي امروزیــن نیــز در برگیرنده ي تاریخ ،  فلســفه ، 

داستان های پهلوانی ، دات گذاری و دانش هاي گوناگون است . تنها بخشي از آن 
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مربوط به مسایل دیني است . 

بدون هرگونه دودلی ، هر نســك از اوســتاي کهن ، مربوط به رشــته اي از 

شاخه هاي دانش بوده است .

هنگام یورش اســکندر به ایران ، افزون بر پاره اي از نســك هاي اوستا که در 

کتاب خانه ها و در دست دانشــمندان و پژوهندگان بود ، دو نسخه ي کامل از آن 

در » دژ نبشــت« واقع در تخت جمشید یا پارسه و نســخه ي دیگر ، به گفته ای 

در دژنبشــت هگمتانه و به قولي در گنج شــیزگان )نزدیکــي دریاچه ی ارومیه( 

نگاه داري مي شد .

نسخه ي نخست ، هنگام آتش کشیدن تخت جمشید از سوي اسکندر گجسته، 

در آتش افروخته شــده از سوی » بربرها « سوخت و نســخه ي دوم را فاتحان به 

یغما بردند و بنا به گفته هایي که به ما رسیده  اســت ، تا آن جا که مي توانستند ، آن 

را به یوناني ترجمه کرده و به نام خود در جهــان رواج دادند . ابوریحان بیرونی در 
آثارالباقیه می نویسد : 13

اسکندر هر چه از علوم مرغوب و صنایع بدیع در ایران یافت ، همه را طعمه ی آتش 
گردانید . حتا این که مقدار زیادی کتب دینی را ســوزاند و بناهای رفیع را از قبیل 
ساختمانی که در اصطخر است و در ] این [ عصر به مسجد سلیمان بن داود معروف 
اســت، خراب کرد و آتش زد و می گویند که هنوز ، اثر آتش سوزی در جای هایی از 

آن بنا باقی است .

مسعودی در التنبیه و الاشراف می نویسد :14
اسکندر وقــــتی بر ایران تســلط یافت و دارا » پســر دار « ] داریوش سوم [ را 

بکشت، آن ] اوستا [ را بسوخت .

طبری می نویسد : 15
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بعضی بر آن اند که اسکندر تمامی شهرها و قلاع و آتشــکده های ایران را ویران 
ساخت و هیربدان را بکشت و کتاب های آنان و دیوان های دولتی » دارا « ] داریوش 

سوم [ را طعمه ی حریق نمود .

وی در جای دیگر می نویسد : 16
آورده اند که اسکندر ، کتاب ها و علوم و حکمت هایی را که اختصاص به مردم ایران 
داشت ، دستور داد به زبان  سریانی و ســپس رومی ترجمه و جمع آوری کنند تا با 

خود ، همراه ببرد .

به دنبال بازسازي دولت فراگیر ملي ، بلاش ) ولاش ولخش ( اشکاني )  اشك 

بیســت و دوم 78 -51 میلادي / 543 - 570 پیش از هجرت پیامبر ( ،  فرمان به 

گردآوري اوستا یا دانش نامه ي کهن ایران زمین داد . 

در این فراگشت ، خاندان هاي بزرگ اشکاني مانند خاندان کارن ، کشوادگان و 

... ، کوشیدند تا تبار خود را به دوران ایران کهن بکشانند .

به باور نویســنده ، این چنین بود که خاندان کارن که برتري گذاردن تاج بر سر 

شاهنشاهان اشــکاني از آنِ آنان بود ، تبار خود را به کاوه ي آهنگر رسانیدند . زیرا 

کاوه ، تاج شاهی را به فریدون می دهد و حتا رســتم پهلوان ایران زمین ، شیوه ي 

نبرد را از وي مي آموزد . 

نوذریان نیز ، تبار خود به نوذرشــاه رسانیدند و افتخار داشــتن درفش کاویان 

)درفش کاوه ( را از آن خود ساختند .

کشــوادگان هم براي خود جاي فراخي در حماسه ي ملي ایران گشودند و گیو، 

دختر رستم را به زني گرفت و ... .

بر خلاف پندار پاره اي از پژوهش گران ، حماسه ي ملي یا داستان هاي پهلواني 
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ایران ، فرآورده ي دوره ي اشــکانیان نیســت ؛ بلکه به هنگام گردآوري دوباره ي 

اوستای ) دانش نامه  (  کهن این سرزمین ، خاندان هاي حکومت گر و صاحب نفوذ 

آن دوران ، دســت به تبار ســازي براي خود زدند و در این راســتا ، کوشیدند تا بر 

ژرفاي تاریخي خود بیافزایند . 

به دنبال دست به دست شدن دولت و رسیدن ساسانیان به قدرت ، کار بازنگري 

در آن چه از اوستاي کهن بر جا مانده بود و ولاش اشکاني ، آن را گردآوري کرده 

بود آغاز گردید .

در این راستا ، اردشیر بابکان نخستین شاهنشاه ساساني ) 241 - 226 میلادي 

/ 380 -395 پیش از هجرت ( ، به موبد تنسر ، هیربدان هیربد آن روزگار فرمان داد 

تا اوستا را گردآوري و سامان بخشد .

پس از اردشیر ، جانشــینان وي در این راستا کوشــیدند تا در دوران شاپور دوم 

ساســاني )379 - 310 میلادي / 242 - 311 پیش از هجــرت( ، » آذرپاد مهر 

اسپندان « موبدان موبد وقت ، گزارشي بر بخش هاي نامفهوم اوستا نوشت و کتاب 
خرده اوستا را گرد آورد .17

در پایان دوران ساســانیان ، خط دین دبیره یا دین دبیري بر پایه ي خط پهلوي 

براي نوشتن اوستا ، پدید آورده شــد و همه ي بخش هاي این کتاب ، به این خط 

نگاشته شد .

از آن جا که ساسانیان دوباره دین و دولت را به هم آمیخته بودند ، دانش نامه ي 

کهن ایران نیز از دیدگاه مذهبي مورد بازبیني قرار داده شد و مسایلی در این راستا ، 
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از آن کاسته و بر آن افزوده شد . 

سرانجام ، بیست و یك نسك )  دفتر ( گردآوري شــد . موبد تنسر براي » دفاع 

مقدر« در زمینه ی پاره ای افزایش ها و کاهش ها ، به روشني مي گوید که آن چه به 

جا مانده بود ، تنها »  قصص و احادیث « ] تــاریخ ، تمدن و فرهنگ[ بود. به زبان 

دیگر ، بخش هاي » جان بدر برده « ي دانش نامه ي ایران کهن از یورش اسـکندر 

گجسـتك که وســیله ی اشکانیان به دســت وي رسیــــده بود ، » قصص و 

احادیث « بود .

موبدتنسر تاکید مي کند که » شــرایع و احکام ندانستند «  . در این باره ، موبدان 

موبد تنسر به گشن اسب شاه مي نویسد :18 
... اسکندر از کتاب دین ما ، دوازده هزار پوست گاو بسوخت به اصطخر ، سیکي از 
آن به دل ها مانده بود و آن نیز جمله قصص و احادیث و شــرایع و احکم ندانستند ، 
تا آن قصص و احادیث نیز از فساد مردم روزگار و ذهاب ملک و حرص بر بدعت و 

طمع فخر ، از یاد خلایق چنان فروشد که از صدق آن ، الفي نماند .

موبد موبدان تنسر مي افزاید :19  
پس لابد ، چاره نیست که راي صایب صالح را احیاي دین باشد .

تنسر و دیگر موبدان دســت اندر کارِ بازبیني باقي مانده ي اوستاي کهن شدند. 

بدین سان ، بسیاري از نوشــته ها از میان برده شــدند و درون مایه ي بسیاري از 

نوشته ها ، دست کاری گردیدند و مفاهیم ، جابه جا شــدند و کوشیده شد بر آن ها، 
رنگ آیین رسمي کشور بزنند و براي توجیه این کار خود ، عنوان کردند که : 20

             از صدق آن ، الفي نماند ] ه بود [ .

این جاســت که به بهانه ي بهبود ، دگرگون ســازی ها را در راســتای صلاح و 
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اصلاح و جلوگیري از کژروي و کژگویي  جلوه می دهند . موبد تنسر مي افزاید : 21
پس لابد چاره نیست که راي صائب صالح را احیا دین باشد .

با این بهانه ، بزرگ ترین زیان بر تاریخ تمدن و فرهنگ کهن ایران و نیز تاریخ 

باســتان ایران فرود آمد و کوشــیدند تا آن چه را که به نظر آنان با  شــرع حاکم 

هم خوان نبود ، از میان ببرند ، بر آن بیافزایند و یا بکاهند .

در این میان ، برای پیوسن سلسله ی لهراسبیان به ساسانیان ، هزاره هایی از تاریخ 

ایران را زدودند ، تا نشان دهند که ایرانیان ، همیشه پیرو آیین زرتشت بودند و ...

 برای آگاهی بیش تر نگ : 

پیوست ) دست کاری در تاریخ ایران ( رویه های 189 ـ 169
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گفتار دوم ـ   اوســـتای نــو

آن چه را که » تنسر « و دیگران گرد آورده بودند و چیزهایي بر آن افزوده بودند 

و یا کاسته بودند ، در یورش عربان دوباره پراکنده شد و کوتاه شده اي از آن ها ، در 

کتاب دین کرد بر جاي ماند . البته پاره اي نیز در فراگشت گردآوري دوباره  پس از 

یورش عربان ، دست خوش دگرگوني هایي شد .

موبد تنســر ، براي برپایي »  شــریعت « و » احیاي دین « ، تاریــخ ایران را از 

فروپاشــي نخســتین دین ـ دولتِ بر پا شــده در زمان گشت اســب ، تا برآمدن 

ساسانیان از میان برد و با این کار نادرست ، پرده اي تاریك بر روي بخش بزرگي 

از تاریخ ایران کشیده شد . به گونه اي که براي شــناخت تاریخ ایران باستان ، ما 

ناچار ، دست به دامان تاریخ آشور و تاریخ نویســان یوناني ، رومي و ارمنی شدیم . 

حتا این نابکاري تا آن جا بود که ما امروزه ، هیچ بن نوشتي درباره ي دوره ي میانِ 

فرو افتادن دین  ـ دولت نخســت در ایران و بر آمدن دولت ماد در دست نداریم . 

امید آن که کارهاي باستان شناســي در کنار هلیل رود و شــهر سوخته یا جاهایي 

دیگر ، بتواند ما را در شناخت این دوره از تاریخ مان که 830 سال را در بر مي گیرد ، 

یاري رسان باشد .
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البته از یاد نبریم که ساســانیان ، خود از پارس بودند وسنگ نبشته هاي زیادي 

نیز در پارس و در دوروبر تخت جمشید )  پارســه ( از آن ها به جاي مانده است ؛ اما 

» تعصب دیني « ، همه ي نوشتارهاي مربوط به هخامنشــیان را از تاریخ زدود و 

همین کار نیز با اشکانیان شد . 

در حالي که پدران اردشــیر بابکان ، سال هاي ســال ، از چاکران شاهنشاهان 

اشــکاني در پارس بودند ؛ اما چنان نــام آنان را از تاریخ زدودند که فردوســي در 

برگردان تاریخ تمدن و فرهنگ ایران به زبان شعر ، مي گوید : »  از آنان به جز نام 

نشنیده ام « .

اما زمانه  را بازي هاســت. به گونه اي معجزه آســا ، بخش نخست تاریخ ایران ، 

یعني از زمان استقرار ایراني ها در ایران ویج ، دوران ورنشیني و نیز کوچ ایرانیان از 

اپاختر ) شمال ( به سوي نیم روز ) جنوب ( و یا به گفته ی دیگر از تاریکي به سوي 

نور ، در آغاز » ون دي داد « ) گرچه کوتاه شده و در پاره اي جاها با نام هاي تازه تر ( ، 

به جاي مانده است.

برآورد مي شود که اوستاي روزگار ساسانیان ، داراي 700 345 ) سیصد و چهل 

و پنج هزار و هفتصد ( واژه و » زند «  ) گزارش پهلوي ( آن ، داراي 2094200 ) دو 

میلیون و نود و چهار هزار و دویســت ( واژه بوده است که تنها بخشی از آن ، به جا 

مانده است. 

در کتاب دین کرد ، از نسك هاي بیست و یك گانه ي اوستاي دوران ساسانیان ، 

سخن گفته شده اســت و گزیده اي از همه ي آن ها در آن جا آمده است که در بر 
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دارنده ي نسك هاي از دست رفته نیز مي باشد . 

بیست و یك نسك اوستای دوران ساسانیان را مي توان در سه دسته ، رده بندي 
کرد :22

1- نسک هاي گاتانیک ، در دانش و کارمینوي
2- نسک هاي داتیک ، در دانش و داد و کار جهان

3- نسک هاي هات مانسریک ، در آگاهي از نیایش ها و سرودهاي دیني

تازیان پس از غلبه بر ایران ، کتاب ها و از جمله باقي مانده هاي اوســتا یا اسناد 

کهن و تاریخي ایران را به آتش جهل خود سوزاندند و یا به آب افکندند. ابن خلدون 
)808 ـ 732 قمري/ 784ـ 711خورشیدي( مي نویسد : 23

وقتي مملکت ایران به دست عرب مفتوح گردید ، کتب بسیاري در آن سرزمین به 
دست ایشان افتاد . سعد بن  ابي وقاص ]ســردار لشگر عرب[ به عمرابن خطاب 
در خصوص آن کتاب ها ، نامه نوشــت و در ترجمه کردن آن کتب براي مسلمانان 
رخصت طلبید . عمر به او نوشــت ، آن کتب را در آب بیفکن ، چــه اگر آن چه در 
آن هاست ، راهنمایي است که خداوند ما را به راهنماتر از آن راهنمایي کرده است و 

اگر گمراهي است ، خداوند ما را از شر آن محفوظ داشته است .

وی هم چنین می نویسد : 24
گویند سعد ] ابی وقاص [ شماره ی مردم آن سوی مداین را به دست آورد . جمعیت 
مزبور، صد و سی و هفت هزار تن بودند که ســی و هفت هزار تن آنان ، از روسای 

خانواده ها ، به شمار می رفته اند . 
ولی همین که آن کشور در تصرف عرب و چنگال قهر و غلبه واقع شد ، پس از اندك 

زمانی منقرض شدند و چنان هلاك گردیدند که گویی به وجود نیامده بودند.

اوستاي کنوني یا اوســتاي نو یا آن چه امروزه در دســت ماست ، از شش دفتر 

تشکیل یافته است که عبارت اند از :

دفتر یکم  :  گاث ها یا گاهان
دفتر دوم  :  یسنه یا یسنا
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دفتر سوم  :  یشت ها
دفتر چهارم  :  ویس پرد

دفتر پنجم  :  خرده اوستا
دفتر ششم  :  ون دي داد

باید دانســته شــود که به جز وندیداد ) پیش داد ( و گاهان که به باور بسیاری از 

پژوهندگان  به گونه ی کامل به دست ما رسیده اســت ، تنها کم تر از یك چهارم 

اوستای دوران ساســانیان ، بر جای مانده اســت .البته باید گفت که کامل بودن 

وندیداد و گاهان نیز جای دودلی اســت .  ، اوستای نو یعنی آن چه امروزه در دست 

داریم ،  تنها دارای 83000 )هشتاد و ســه هزار ( واژه است . در حالی که چنان که 

گفته شد ، اوستای دوران ساســانیان ، دارای 345700 )سیصد و چهل و پنج هزار 

و هفتصد( واژه و » زند « یعنی گزارش پهلــوی آن، دارای بیش از دو میلیون )دو 

میلیون و نود و چهار هزار و دویست ( واژه بوده اســت . بدین سان درمی یابیم که 

امروزه ما تنها 24 درصد از کل اوستای دوران ساسانیان را در دست داریم .

چنان که گفته شــد ، خوش بختانه در کتاب دین کرت ، بــه کوتاهی از همه ی 

بیست و یك نسكِ اوستای دوران ساسانیان ، ســخن گفته شده است که امروزه 

این کتاب در اختیار ماست .

 برای آگاهی بیش تر نگ : 

اوستا، کهن ترین سرودهای ایرانیان ـ گزارش و پژوهش ] استاد [ جلیل دوست خواه ـ انتشارات مروارید ـ 2 ج ـ 
چاپ پنجم ـ تهران 1379
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بخش یکم ـ گاهان 

دفتر یکم ، گاهان ) گات ها ( که سروده هاي اشو زرتشت اند و پنج سرود را در بر 

مي گیرد : 
سرود یکم ، اهَونودگاه )  یسنه ، هات هاي 28 تا 34 (
سرود دوم ، اشتودگاه ) یسنه  ، هات هاي 43 تا 46 (

سرود سوم ، سپنتمدگاه )  یسنه ، هات هاي 47 تا 50 (
سرود چهارم ، وهوخشترگاه ) یسنه  ، هات 51 (

سرود پنجم ، وهیشتوایشت گاه ) یسنه ، هات 53 (

گاهان پنج گانه ي زرتشــت ، از بخش هاي کهن اوســتای موجود اســت که 

سرایش آن مربوط به ســال هاي 1728 تا 1738پیش از میلاد مسیح یا 2359 تا 

2349 پیش از هجرت پیامبر از مکه به مدینه یا سال های برگزیده شدن و آشکار 

کردن دین از سوی اشوزرتشت است . این بخش از اوستا ، خود پاره اي از » یسنه  « 

است ؛  اما :25 
هم به سبب انتســاب آن به » زرتشــت «  و هم  به دلیل منظوم بودنش ، همواره 
جداگانه از آن نام برده شده اســت. زبان  گاهان ... ]  با [ دیگر پاره هاي یسنه ، در 

آهنگِ سخن و جمله بندي و شیوه ي نگارش یک سان نیست و ...

بخش هاي یسنه در زبان اوســتایي » هایتي « و در پهلوي و فارسي » هات «  

یا »  ها « گفته مي شــود . گاهان ) گات ها ( ، هفده هات از هفتاد و دو هات یسنه 
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را در بر مي گیرد . هر هات ، چند بند دارد که از روي شــماره و وزن شــعر، آن ها را 

به پنج گروه بخش کرده و هر کدام از آن گروه ها را یــك » گاه «  نامیده اند و نام 

جداگانه اي بر آن نهاده اند .

این نام ها را از نخستین واژه اي که » گاه « یا  گات با آن آغاز مي شود ، گرفته اند . 

در این میان ، تنها گات یکم یعني اهَونودگاه ، استثنا است که نام آن با :26 
نیایش » یثه اهوویریو ... « پیوند دارد . این نیایش ، روزگاري در آغاز این گاه جاي 

داشته است و اکنون در » یسنه «  ) هات 27 ، بند 13 ( جاي دارد . 

گاه )  گاثا در اوستایي ( ، به معناي سرود است . در زبان پهلوي )  پارسي میانه ( ، این 

واژه به گونه ي » گاس «  ) گاســان ( مي بوده و امروزه ، پاره اي آن را به گونه ي گات 

) گات ها ( و کساني نیز آن را »  گاه « ) گاهان ( ، نوشته اند .

 این واژه در ردیف هاي موسیقي ایراني به گونه ي » گاه « به همان معناي سرود 

در » سه گاه «  ، »  راست پنج گاه «  و ... ، به جاي مانده است . البته باید توجه داشت 
که :27

گذشــته از هات هاي هفده گانه ي گاهان ، از پنجاه و پنج هات بازمانده ي » یسنه «  
نیز ، هات هاي 35 تا 41 را در اوستا » هپتنگ هایتي « ) هفت هات ( خوانده و از آن ها، 

جداگانه نام برده اند .

پاره اي از پژوهش گران ، هات  42 را نیز دنبالــه ي این هفت  هات مي دانند . اما 

باید دانست که زبان آن با هات هاي هفت گانه یك سان نیست .

این هشت هات ، میان هات 34 ) پایان اهَونودگاه ( و هات 43  ) آغاز اشتودگاه( 

جاي دارد.

 از ســوي دیگر ، هات 52 که در میان گاه چهارم و پنجم جاي گرفته اســت ، » 
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هوش بام « نام دارد که نیایشي است  هنگام بامداد .

الفبای اوســتای نو یا دین دبیره ، چونان دیگر خط های ایرانی ، از راست به چپ 

نوشته می شود. تنها خط میخی که در نگارش سنگ نبشته های هخامنشی به کار 

رفته است ، از چپ به راست نوشته می شد . 

دین دبیره ، چهل و نه نشانه ) حرف ( دارد که جز در موردهای استثنایی ، همواره 

جدا نوشته می شوند . 

از این رو ، اشتباه هایی که در دیگر خط های ایرانی به دلیل چسبیدن نشانه ها به 

یك دیگر پیش می آید ، در این خط وجود ندارد .

چنان که گفته شــد ، هر یــك از » گاهــان « پنج گانه ، یك یا چنــد هات را 
دربرمی گیرد و هر هات شامل چندین بند است :28

1- اهونود گاه : دارای هفت هات ) یســنه ، هات های 28 تــا 34 ( و یک صد بند 
است و هر بند آن ، سه سطر شانــــزده هجایی دارد و درنگ میان هجاها ، پس از 

هفتـمین هجاست )7 + 9( .
2-  اشتود گاه : دارای چهار هات ) یســنه ، هات های 43 تا 46 ( و شصت و شش 
بند است و هر بند آن ، پنج ســطر یازده هجایی دارد و درنگ میان هجاها ، پس از 

چهارمین هجاست )4 + 7( .
3- سپنتمد گاه : دارای چهار هات ) یســنه ، هات های 47 تا 50 ( و چهل و یک بند 
اســت و هر بند آن ، چهار ســطر یازده  هجایی دارد و درنگ میان هجاها ، پس از 

چهارمین هجاست )4 + 7( .
4- وهوخشــتر گاه : دارای یک هات ) یســنه ، هات 51 ( و بیست و دو بند است و 
هر بند آن، سه ســطر چهارده هجایی دارد و درنگ میان هجاها ، پس از هفتمین 

هجاست )7 + 7(.
5- وهیشتوایشت گاه : دارای یک هات ) یسنه ، هات 

53 ( و نه بند است و هر بند آن ، چهار ســطر دارد که دو تای از آن ها کوتاه و دو تای 
دیگر بلند است :

الف ـ ســطرهای بلند ، نوزده هجایی اســت و درنگ میان هجاها ، یک بار پس از 
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هفتمین و بار دیگر ، پس از چهاردهمین هجاست )7 + 7 + 5( .
ب ـ سطرهای کوتاه ، دوازده هجایی اســت و درنگ میان هجاها ، پس از هفتمین 

هجاست )7 + 5( .

 برای آگاهی بیش تر نگ : 

اوستا ، کهن ترین ســرودهای ایرانیان ) دفتر یکم گاهان ( ـ دکتر جلیل دوست خواه ـ انتشارات 
مروارید ـ چاپ پنجم ـ تهران 1379

اوستا ـ هاشم رضي ـ انتشارات بهجت ـ چاپ دوم ـ تهران 1380
گات ها ، سرودهاي مینوي زرتشت ـ دکتر حسین وحیدي ـ نشر آفتاب ـ چاپ دوم ـ تهران 1366

گاتا ، سرودهاي زرتشت ـ عباس شوشتري ) مهرین ( ـ تهران 1380
گات ها ، سرودهاي پیغمبر ایران ، سپیتمان زرتشت ـ انجمن زرتشتیان ایران بمبئي ـ ویرایش و 

چاپ دوم ـ بمبئي 1952 ]1331[
گات ها یا سروده هاي آسماني زرتشت ـ فیروز آذرگشسب ـ تهران 1360

گات هاي زرتشت ـ به کوشش فرانك دوانلو ـ انتشارات نوید شیراز ـ چاپ یکم ـ تهران 1387
برگردان گات ها ـ رستم شهزادي ـ انتشارات فردوس ـ تهران 1377



126

ن 
 که

ران
ی ای

ها
ت 

بش
ن ن

ب

 

بخش دوم ـ یسنه

یسنه در اوستایي » یزیشــن « و در پهلوي به  معناي ستایش ، نیایش و قرباني 

است . از این ریشه در فارسي ، در نام هاي یزد ، ایزد ، یزدان ، جشن و ... ، به چشم 

مي خورد . یسنه ها عبارتند از :
یسنه ، هات هاي 2 ـ 1

یسنه ، هات هاي 8 ـ 3 ) سروش درون (
یسنه ، هات هاي 11 ـ 9 ) هوم یشت (

یسنه ، هات 12 ) هات خستویي (
یسنه ، هات هاي 18 ـ 13

یسنه ، هات هاي 21 ـ 19 ) بغان یشت (
یسنه ، هات هاي 27 ـ 22

یسنه ، هات هاي 42 ـ 35 ) هفت هات (
یسنه ، هات  52

یسنه ، هات  54 ) نماز آیریمن ایشیه (
یسنه ، هات هاي 56 ـ 55

یسنه ، هات 57 )  سروش یشت سرشب (
یسنه  ، هات هاي 72 ـ 58 

یسنه ها ، دربردارنده ي مسایل دیني است؛ اما هوم یشت  ) هات هاي 11 ـ 9 ( ، 

دربرگیرنده ی آگاهي هاي بسیار ارزش مندي از تاریخ کهن ایران می باشد. در بند 

3 هات 9 ، از »  وي ونگ هان «  و فرزند وي » جم «  که » ور « ساخت و ایرانیان را 

از گزند یخ بندان در امان داشت ، سخن به میان آمده است : 
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3
اي هوم !

کدامین کس نخستین بار در میان مردمان جهان اســتومند ]  مادي [  از تو نوشابه 
برگرفت؟ 

کدام پاداش بدو داده شد و کدام بهروزي بدو رسید. 

4
آن گاه هوم اشون ، دور دارنده ي مرگ مرا پاسخ گفت :

نخستین بار در میان مردمان جهان استومند ، 
» وي ونگ هان « از من نوشــابه برگرفت و این پاداش بدو داده شد و این بهروزي 
بدو رسید که پسري زاده شد : » جمشــید » خوب رمه ، آن فره مندترین مردمان ، 
آن هورچهر ، آن که به شهریاري خویش ، جانوران و مردمان را بي مرگ و آب ها و 

گیاهان نخشکیدني و خوراك ها را نکاستني کرد . 

6
اي هوم !

کدامین کس دگر باره در میان مردمان جهان اســتومند ، از تو نوشابه برگرفت؟ 
کدام پاداش به او داده شد و کدام بهروزي بدو رسید 

7
آن گاه هوم اشون دور دارنده ي مرگ ، مرا پاسخ گفت :

دومین بار در میان مردمان جهان استومند ، » آبتین « از من نوشابه برگرفت و این 
پاداش بدو داده شد و این بهروزي بدو رسید که او را پسري زاده شد : » فریدون « ، 
از خاندان توانا ... آن که » اژي دهاك « را فرو کوفت ؛ ] اژي دهاك [ سه پوزه ي ، سه  
کله ي شش چشــم را ، آن دارنده ي هزار ] گونه [  چالاکي را ، آن دیو بسیار زورمند 
دروج را آن دروند آسیب رسان جهان را آن زورمندترین دروجي را که اهریمن براي 

تباه کردن جهان اشه ، به پتیارگي در جهان استومند بیافرید . 
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9
اي هوم ! 

کدامین کس ، سومین بار در میان مردمان جهان استومند ، از تو نوشابه برگرفت؟  
کدام پاداش بدو داده شد و کدام بهروزي بدو رسید؟

10
آن گاه هوم اشون دور دارنده ي مرگ ، مرا پاسخ گفت :

سومین بار در میان مردمان جهان استومند » اترت « تواناترین ] مرد خاندان [ سام 
، از من نوشابه برگرفت و این پاداش بدو داده شد و این بهروزي بدو رسید که او را 

دو پسر زاده شدند :
» اورواخشید « و » گرشاسب « ؛ یکمین ، داوري دادگذار و دومین ، جواني زبردست 

و گیسور و گرز بردار...
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بخش سوم ـ یشت ها

سومین و بلندترین بخش اوستاي نو ، » یشت  « ها مي باشند :29
واژه ي » یشت «  در معني با » یسنه « یکي اســت و تنها فرقي که دارد ، این است 

که » یسنه « به مفهوم ستایش و نیایش و پرستش و قرباني به طور کلي و » یشت 
« به معناي ستایش و نیایش و پرستش و قرباني ویژه ي ایزدان و مینویان معیني 

است .

یشت ها از برجسته ترین بخش های اوستای نو است که چهاردهمین نسك از 

بیست و یك نسك اوســــتای دوران ساسانیان می باشد . از بخش های از دست 

رفته ی یشت ها ، » وهومن یشت « ) بهمن یشت ( است که نسخه ی موجود » زند 

وهومن یشت « ، برای تفسیر آن نگاشته شده است .

آن چه که ما امروز از یشــت ها در دست داریم ، تنها بیســت و یك » یشت « 

می باشد .

نام یشت ها ، برگرفته از نام ایزدان است . بســیاري از یشت ها ، از میان رفته اند 

که تنها نام آن ها از میان نوشته ها  به دست ما رسیده اند . 

یشت هایي که ما در دست داریم ، مي توان به دو دسته ي کوتاه و بلند بخش کرد . 

یشت هاي بلند ، آگاهي هاي بسیاري از تاریخ تمدن و فرهنگ ایران کهن را در 

بر دارد . یشت ها نیز مانــند گاهان ، مــــنظوم )  آهنگین ( اسـت ؛ اما وزن آن ها ، 
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یك سان و کران مند ) محدود ( نیست :30 
یشــت هاي بلند ، زباني پخته و کهن ســال دارد. با تمام زیبایي هــاي لفظي و 
آراســتگي هاي معنوي ، ] از [ کهن  ترین و شــیواترین چکامه هاي ایراني دوران 

باستان ] کهن [ به شمار مي روند .

فصل هاي هر یك از » یشــت  « ها را » کرده « )  بخش ، فصل ( مي نامند و هر 

کرده ، داراي چند بند است . 

چنان که گــفته شد ، یشــت هایي که ما در دســــت داریم ، بیســت و یك 

یشت است و » هادخت نســك « نیز پیوست یشت هاســت . پاره اي از یشت ها ، 

داراي آگاهي هاي بسیار ارزش مندي درباره ي تاریخ و فرهنگ ایران کهن است .

سروش یشت  هادخت که در اوســتای نو ، یازدهمین یشت از یشت های بیست 

و یك گانه است ، بخشی از بیستمین نسك گم شده ی اوستای روزگار کهن بوده 
است . از سوی دیگر : 31

از میان یشت ها ، برخی کوچک و شامل ادعیه و اوراد است ... برخی دیگر از جهت 
اشتمال بر اساطیر و داســتان ها و روایت ملی ] تاریخ ، تمدن و فرهنگ ایران کهن 
[ و ذکر اســامی پهلوانان و شــاهان و بیان مجاهدات آنان در راه حفظ ایران و بر 
افراشتن نام ایرانیان ، صاحب اهمیت ... فراوان است و از آن جمله باید یشت های 
زیر را خصوصا ذکر کرد : آبان یشت ، درواسب یشــت یا گوش یشت ، فروردین 

یشت ، رام یشت ، زامیاد یشت ... 
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یکم ـ آبان یشت

این یشت ، ویژه ي ارَِدویسوَر آناهیتاست. در این یشت ، به بسیاري از پادشاهان 

و پهلوانان کهن ) ایراني و تواراني ( ، اشاره شده است : 

21
هوشنگ پیش دادي ، در پاي ] کوه [ البرز ، صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند ، 

او را پیش کش آورد ...

22
و از وي خواستار شد :

اي اردویسور آناهیتا ! اي نیک ! اي تواناترین !
مرا این کامیابي ارزاني دار که من بزرگ ترین شــهریار همه ي کشورها شوم ؛  که 

همه ي دیوان و مردمان ] دُروَند [ ... را بر زمین افکنم.

23
اردویسور آناهیتا ... او را کامیابي بخشید.

25
جمشید خوب رمه ، در پاي کوه هکر ، صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند ، او را 

پیشکش آورد ...

26
و از وي خواستار شد :

اي اردویسور آناهیتا !  اي نیک !  اي تواناترین !
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مرا این کامیابي ارزاني دار که من ، بزرگ ترین شهریار همه ي کشورها شوم  ؛ که بر 
همه ي دیوان و مردمان ] دروند [ ... چیرگي یابم ...

27
اردویسور آناهیتا که همیشه خواستار زور نیاز کننده و به آیین پیش کش آوردنده را 

کامروا کند ، او را کامیابي بخشید .

29
» اژي دهاك «  سه پوزه در سرزمین » بوري « صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند 

، او را پیشکش آورد ...

30
و از وي خواستار شد :

اي اردیسور آناهیتا !  اي نیک ! اي تواناترین !
مرا این کامیابي ارزاني دار که من هفت کشور را از مردمان تهي کنم. 

31
اردیسور آناهیتا ، او را کامیابي نبخشید

33
فریدون پسر آتبین از خاندان توانا ، در ســرزمین چهارگوشه ي ورن ، صد اسب و 

هزار گاو و ده هزار گوسفند ، او را پیش کش آورد ... 

34
از وي خواستار شد :

اي اردویسور آناهیتا !  اي نیک ! اي تواناترین ! 
مرا این کامیابي ارزاني دار که من بر » آژي دهاك « ســه پوزه ي ســه کله ي شش 
چشــم ،  آن دارنده ي هزار ] گونه [ چالاکي ، آن دیو بسیار زورمند دروج ،  آن دروند 
آسیب رســان جهان و آن زورمندترین دروجي که اهریمن براي تباه کردن جهان 

 اشه ، به پتیارگي در جهان استومند بیافرید ، پیروز شوم ...

35
اردویسور آناهیتا که همیشه ســاختار زور نیاز کننده و به آیین پیش کش آورنده را 
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کامروا کند ، او را کامیابي بخشید.

37
گرشاسب نریمان ، در کرانه ي دریاچه ي » پیشینگه « ، صد هزار اسب و هزار گاو و 

ده هزار گوسفند ، او را پیش کش آورد ...

 38
از وي خواستار شد :

اي اردویسور آناهیتا ! اي نیک ! اي تواناترین ! 
مرا این کامیابي ارزاني دار که من بر » گندرو «  زرین پاشــنه ، در کرانه ي دریاي پر 
خیزاب فراخ کرت پیروز شــوم ؛ که من بر این زمین پهناور گوي سان دور کرانه  ، 

 تاخت کنان به خانه ي استوار دروند برسم .

39
اردویسور آناهیتا که همیشه خواســتار زور نیازکننده و به آیین پیش کش آورنده را 

کامروا کند ، او را کامیابي بخشید.

41
افراسیاب توراني تباه کار ، در » هنگ «  زیرزمیني خویش ، صد  اسب و هزار گاو و ده 

هزار گوسفند ،  او را پیش کش آورد ...

42
و از وي خواستار شد :

اي اردویسور آناهیتا !  اي نیک ! اي تواناترین !
مرا این کامیابي ارزانــي دار که من به آن فر ... که هم اکنــون و از این پس ،  از آن 

تیره هاي ایراني ... است دست یابم

43
اردویسور آناهیتا ، او را کامیابي نبخشید.

45
کاووس توانا در پاي کوه » ارزیفیه « ، صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند ، او را 

پیش کش آورد
46
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و از وي خواستار شد :
اي اردویسور آناهیتا ! اي نیک ! اي تواناترین !

مرا این کامیابي ارزاني دار که من ، بزرگ ترین شهریار همه ي کشورها شوم ...

47
اردویسور آناهیتا که همیشه خواستار زورنیاز کننده و به آیین پیش کش آوردنده را 

کامروا کند ، او را کامیابي بخشید.

49
 ] کي [ خسرو پهلوان سرزمین هاي ایراني و اســتوار دارنده ي کشور ، در کرانه ي 
دریاچه ي ژرف و پهناور » چي چست « ، صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند ، او 

را پیش کش آورد ... 
50

از وي خواستار شد :
اي اردویسور آناهیتا !  اي نیک ! اي تواناترین ! 

مرا این کامیابي ارزاني دار که من بزرگ ترین شهریار همه ي کشورها شوم ... که 
من در درازناي راهِ تاخت و تاز ، همیشــه در تکاپو ، پیش از همه ي گردونه ها برانم 
که من و رزم آورانم هنگامي که دشــمن تباه کار بدخواه سواره به رزم ما شتابد ، به 

دام او نیفتم .

51
اردویسور آناهیتا ... او را کامیابي بخشید .

53
توس پهلوان جنگ آور بر پشت اسب ، او را به ســتود و خواهان نیرومندي اسبان 
خود و تندرستي خویش شد تا بتواند دشمنان را از دور بنگرد و هماوردان کینه ور را 

به یک زخم ، از پاي درافکند .

54
] توس [ از وي خواستار شد :

اي اردویسور آناهیتا !  اي نیک ! اي تواناترین ! 
مرا این کامیابي ارزاني دار که من بر پسران دلیر خاندان    » ویسه « ... پیروز شوم 

...
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55
اردویسور آناهیتا ... او را کامیابي بخشید.

57
پسران دلیر خاندان » ویســه « ... صد اســب و هزار گاو و ده هزار گوسفند ، او را 

پیش کش آوردند ...

58
از وي خواستار شدند :

اي اردویسور آناهیتا ! اي نیک ! اي تواناترین !
ما را این کامیابــي ارزاني دار که ما بر توس پهلوان جنگ آور پیروز شــویم ؛ که ما 
سرزمین هاي ایراني را براندازیم : پنجاه ها صدها ، صدها هزارها ، هزارها ده هزارها 

، ده هزارها صدهزارها .

59
اردویسور آناهیتا ،  آنان را کامیابي نبخشید .

68
جاماســپ ] جام اســب [ هنگامي که از دور ســپاه دروندان دیوپرست را دید که 
با آرایــش رزم به پیش مي آیند ، صد اســب و هزار گاو وده هزار گوســفند ، او را 

پیش کش آورد ...

69
و از وي خواستار شد :

اي اردویسور آناهیتا !  اي نیک !  اي تواناترین !
مرا این کامیابي ارزاني دار که من هم چنــدِ همه ي دیگر ایرانیان ، از پیروزي بزرگ 

بهره مند شوم .

70
اردویسور آناهیتا ... او را کام یابي بخشید .

72
» اشوزدنگهه « پسر » پوروذاخشــتي « و » اشوزدنگهه « پسر » سایوژدري « ، نزد 
ایزد بزرگ و شهریار شــیدور  اپام نپات تیز اسب ، اردویسور آناهیتا را صد اسب و 
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هزار گاو و ده هزار گوسفند ، پیش کش آوردند.

73
و از وي خواستار شدند : 

اي اردویسور آناهیتا ! اي نیک ! اي تواناترین !
ما را این کام یابي ارزاني دار که ما در کارزار جهان بر توارانیان » دانو « و بر » کر « و 

» ور « از خاندان  » اس بن « و بر  » دوراکئیت « چیره شویم

74
اردویسور آناهیتا ... آنان را کام یابي بخشید...

76
» ویســتورو « از خاندان نوذر ، بر کرانه ي آب »ویتنگوهیتي « ، این چنین با گفتار 

راست بر زبان ، او را پیش کش آورد .

77
اي اردویسور آناهیتا  !

این سخن به ] آیین [ اشه و به درستی گفته مي شــود که من ، به شماره ي موهاي 
سرم، دیوپرستان را بر خاك افکنده ام. پس تو اي اردویسور آناهیتا ! مرا گذرگاهي 

خشک از یک کرانه ،  به دیگر کرانه ي » ویتنگوهیتي « ، پدید آور

78
آن گاه اردویسور آناهیتا ، به پیکر دوشــیزه اي زیبا ، برومند ، برزمند ، کمر بر میان 
بسته ، راست بالا ، آزاده ، نژاده ، بزرگوار ، موزه هایي زرین در پا و به زیورهاي بسیار 

آراسته ، روان شد .
یک رشته آب را از رفتن باز داشت و دیگر رشــته  را بدان سان که بود به رفتن  رها 
کرد و گذرگاهي خشک از یک کرانه به دیگر کرانه ي » ویتنگوهیتي « ي نیک پدید 

آورد.32 

79
اردویسور آناهیتا ... او را کام یابي بخشید... 

104
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او را بستود زرتشت اشــون ، در ایران ویج بر کرانه ي ]رود[ » دایتیا « ي نیک با هوم 
آمیخته به شیر، با برسم ، با زبان خرد و » منتره «  ، با اندیشه و گفتار و کردار ] نیک [ ، 

با زور و با سخن رسا ...
105

و از وي خواستار شد :
اي اردویسور آناهیتا !  اي نیک !  اي تواناترین ! 

مرا این کامیابي ارزاني دار که من » کي گشتاسپ « دلیر پسر » لهراسپ « را بر آن 
دارم که همواره دیني بیندیشد ، دیني سخن گوید و دیني رفتار کند . 

106
اردویسور آناهیتا ـ که همیشه خواستار زور نیاز کننده و به آیین پیشکش آورنده را 

کامروا کند ـ او را کامیابي بخشید...

108
کي گشتاسب گران مایه بر کرانه ي آب » فرزدانو « ، صد اسب وهزار گاو و ده هزار 

گوسفند ، او را پیشکش آورد ...

109
و از وي خواستار شد :

اي اردویسور آناهیتا ! اي نیک ! اي تواناترین !
مرا این کامیابي ازراني دار که من در کارزار جهان ، بر 

» تثریاونت « دژدین و » پشن « دیوپرست و » ارجاسپ « دروند پیروز شوم .

110
اردویسور آناهیتا ـ که همیشه خواستار زور نیازي کننده و به آیین پیش کش آورنده 

را کامروا کند ـ او را کامیابي بخشید... 

112
» زریر « رزم کنان بر پشت اسب بر کرانه ي آب »دایتیا « ، صد اسب و هزار گاو و ده 

هزار گوسفند ، او را پیش کش آورد...

113
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و از وي خواستار شد : 
اي اردویسور آناهیتا !  اي نیک ! اي تواناترین !

مرا این کامیابي ازراني دار که من در کارزار جهان بر 
» هوَم یکََ «  ی دیوپرست گشــوده چنگال ـ که در هشت خانه به سر مي برد ـ و بر 

ارجاسپ دروند پیروز شوم.

114
اردیسور آناهیتا که همیشه خواســتار زور نیاز کننده و به آیین پیش کش آورنده را 

کامروا کند ،  او را کامیابي بخشید...

116
» ونـدرمینیش «  ـ برادر ارجـاسپ ـ نـزدیـک دریاي فراخ کرت ، صد اسب وهزار 

گاو و ده هزار گوسفند ، او را پیش کش آورد ... 

117
اي اردویسور آناهیتا !  اي نیک ! اي تواناترین !

مرا این کامیابي ارزاني دار که من بر کي گشتاسپ دلیر و بر زریر ـ سوار جنگاور ـ 
پیروز شوم ؛ که من سرزمین هاي ایراني را براندازم : پنجاه ها صدها ، صدها هزارها 

،  هزارها ده هزارها ، ده هزارها صدهزارها .

118
اردویسور آناهیتا او را کامیابي نبخشید...
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دوم ـ  تیریشت

در این یشت ، اگر چه کوتاه ، به داســتان » آرش « اشــاره دارد . داستاني که در 

شاه نامه ، نیامده است :

6
تشتر ، ســتاره ي رایومند فره مند را مي ســتاییم که شتابان به ســوي دریاي »  
فراخ کرت « بتازد ، چون آن تیر در هوا پران که   » آرش « تیرانداز ، بهترین تیرانداز 

ایراني ، از کوه 
» ایریوخشوث « به سوي کوه » خوانونت « بیانداخت.

7
آن گاه ، آفریدگار اهوره مزده بدان دمید ، پس آن گاه 

] ایزدان [ آب و گیاه و مهر فراخ چراگاه ، آن ] تیر [ را راهي پدید آوردند .

38
آن گاه ،  اهورمزدا بدان دمید ] و امشاسپندان [ و مهر فراخ چراگاه ، هر دو آن ]  تیر [ 

را راهي پدید آوردند.
اشي نیک و بزرگ  » پارند « سبک گردونه ، با هم از پي آن روان شدند ، تا هنگامي که 

آن ] تیرِ [ پران بر کوه »خوانونت » فرود آمد و در » خوانونت «  به زمین رسید. 
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سوم ـ گوش یشت ) درواسپ یشت (

این یشت نیز ، از پادشاهان و پهلوانان ایران کهن ، آگاهي هاي ارزش مندي  به 

دست مي دهد : 

 3
هوشنگ پیش دادي در پاي ] کوه [  زیباي مزدا آفریده ي      ]  البرز [ ، صد اسب و هزار 

گاو و ده هزار گوسفند ، او را پیش کش آورد و زور نیازکنان ، چنین خواستار شد 

4
اي درواسپ !  اي نیک ! اي تواناترین !

مرا این کامیابي ارزاني دار که بر همه ي دیوان مزندري چیره شوم ؛ که از بیم دیوان 
 ـ ناگزیر ـ  از من هراسان و گریزان  ،  هراسان و گریزان نشــوم ؛که همه ي دیوان 

شوند و از بیم به تاریکي روي نهند.
5

 ـ که خواستار زور نیازکننده و به  درواسپ تواناي مزدا آفریده ي اشون پناه بخش 
آیین پیش کش آوردنده را کامروا کند ـ او را کامیابي بخشید.

6
درواسپ تواناي مزدا آفریده اشون را براي فر و فروغش با نماز ] ي به بانگ [  بلند ، 

با نماز نیک گزارده و با زور مي ستاییم.
درواسپ تواناي مزدا آفریده ي اشــون را با هوم آمیخته به شیر ، با برسم ، با زبان 
خرد و » منثره « ، با انــــدیشه و گفتار و کردار  ] نیک [ ، با زور و با ســـخن رسا 

مي ستاییم ...

8
جمشید خوب رمه در پاي کوه هکر ، صد اســب و هزار گاو و ده هزار گوسفند ، او را 
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پیش کش آورد و زور نیازکنان چنین خواستار شد :

9
اي درواسپ !  اي نیک ! اي تواناترین !

مرا این کامیابي ارزاني دار که آفریدگان مزدا را گله ها بپرورم ؛ که آفریدگان مزدا را 
جاودانگي بخشم ... 

10
... که گرسنگي و تشنگي را از آفریدگان مزدا دور بدارم؛ که ناتواني پیري و مرگ را 
از آفریدگان مزدا دور بدارم ؛ که باد گرم و باد ســرد را هزار سال از آفریدگان مزدا 

دور بدارم. 

11
درواسپ تواناي مزدا آفریده ... ـ  که خواســتار زور نیاز کننده و به آیین پیش کش 

آورنده را کامروا کند ـ او را کامیابي بخشید ...

13
فریدون پسر آتبین از خاندان توانا در ســرزمین چهار گوشه ي ورن ، صد اسب و 
هزار گاو و ده هزار گوسفند ، او را پیش کش آورد و زور نیازکنان چنین خواستار شد :

14
اي درواسپ !  اي نیک ! اي تواناترین ! 

مرا این کامیابي ارزاني دار که من بر » اژي دهاك «  ؛ ] اژي دهاكِ [ ســه پوزه ي سه 
کله ي شش چشم ، آن دارنده ي هزار ] گونه [  چالاکي ، آن دیو بسیار زورمند دروج ، 
آن دروند آسیب رسان جهان ، آن زورمندترین دروجي که اهریمن براي تباه کردن 

جهان اشه ، به پتیارگي در جهان استومند بیافرید ـ پیروز شوم و ... 

15
درواسپ تواناي مزدا آفریده اشون پناه بخش ـ که خواســتار زور نیازکننده و به 

آیین پیشکش آورنده را کامروا کند ـ او را کامیابي بخشید ...

21
] کي [ خسرو ،  پهلوان ســرزمین هاي ایراني و استوار دارنده ي کشور ، در کرانه ي 
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دریاچه ي ژرف و پهناور چیچست ، صد اســب و هزار گاو و ده هزار گوسفند ، او را 
پیش کش آورد و زور نیازکنان چنین خواستار شد :

22
 اي درواسپ !  اي نیک ! اي تواناترین !

مرا این کامیابي ارزاني دار که من ـ  پســر خون خواه سیاوش  ـ افراسیاب تباه کار 
توراني را در کرانه ي دریاچه ي ژرف و پهناور چي چســت به خون خواهي سیاوش 

نامور ـ که ناجوانمردانه کشته شد ـ و به کین خواهي اغریرث دلیر ، بکشم.

23
درواسپ تواناي مزدا آفریده ي اشــون پناه بخش ـ که خواستار زور نیازکننده و به 

آیین پیش کش آورنده را کامروا کند  ـ او را کامیابي بخشید ... 

25
او را بستود زرتشت پاك در ایران ویج در کرانه ي ] رود [ دایتیاي نیک با هوم آمیخته 
به شیر ، با برسم ، با زبان خرد  » منثره «  با اندیشه و گفتار و کردار ] نیک [ ، با زور و با 

سخن رسا و از او چنین خواستار شد :

26
اي درواسپ ! اي نیک !  اي تواناترین !

مرا این کامیابي ارزاني دار که » هوتوسا « ي نیک و بزرگوار را بر آن دارم که هماره 
دیني بیندیشد ، دیني ســخن گوید و دیني رفتار کند ؛ که به دین مزداپرستي من 

بگرود و آن را دریابد ؛ که انجمن مرا ، مایه ي آوازه ي نیک شود.

27
درواسپ تواناي مزدا آفریده ي اشــون پناه بخش  ـ که خواستار زور نیازکننده و به 

آیین پیش کش آوردنده را کامروا کند ـ او را کامیابي بخشید ...

29
کي گشتاسپ ] گشت اسب [ گرانمایه در کرانه ي آب دایتیا ، صد اسب و هزار گاو و 

ده هزار گوسفند ، او را پیشکش آورد و زور نیازکنان ، چنین خواستار شد :

30
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اي درواسپ !  اي نیک !  اي تواناترین !
مرا این کامیابي ارزاني دار که با » اشــت اورونت « پســر    » ویسپ ثورواشــتي 
« ـ که خودِ سرتیز و گردن ســتبر دارد و داراي هفتصد اشــتر است ـ در پشت » 

زینیاورخویذاهه « بجنگم و بر او پیروز شوم.
مرا این کامیابي ارزاني دار که با » ارجاســپ خیون «    گناه کار بجنگم و بر او پیروز 

شوم ؛ که با » درشینیک« دیوپرست بجنگم و بر او پیروز شوم ...

31
مرا این کامیابــي ارزاني دارکه » تثریاونــت «  دُژدین را براندازم ، که » ســپینج 
اوروشــک « دیوپرســت را براندازم ؛ که دیگر باره »هماي « و » واریذکنا « را از 
سرزمین خیون ها ، به خانمان بازگردانم ؛ که ســرزمین هاي خیون ها را برافگنم : 

پنجاه ها صدها ، صدها هزارها ، هزارها ده هزارها ، ده هزارها صدهزارها .

32
درواسپ تواناي مزدا آفریده ي اشــون پناه بخش ـ که خواستار زور نیازکننده و به 

آیین پیش کش آورنده را کامروا کند  ـ او را کامیابي بخشید ...
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چهارم ـ مهر یشت

در این یشت ، چند آگاهي بوم نگاري ) جغرافیایي (  درباره ي سرزمین هاي ایران 

وجود دارد و نیز آگاهي هاي ارزش مندي درباره ي جنگ افزارها :

کرده ي چهارم
14

آن جا که شهریاران دلیر ، رزم آوران بسیار بسیج کنند .
آن جا که چارپایان را کوهساران بلند و چراگاه هاي فراوان هست.

آن جا که دریاهاي ژرف و پهناور هست.
آن جا که رودهــاي پهــناور و ناوتاك با انبوه خیزاب هاي خروشان ، به » ایشکت «  

و » پوروت «  مي خورد و به سوي مرو و هرات و سغد و خوارزم مي شتابد .

15
مهر توانا بر » ارزهي « ، » سوهي « ، » فردذفشــو « ،  » ویدذفشو « ،  » واوروبرشتي « ، 
 » واوروجرشتي « و بر این کشور » خونیرث « درخشــان ـ پناه بي گزند و آرام گاه 

ستوران  ـ بنگرد . 

کرده ي بیست و چهارم
95

... آن که پس از فرو رفتن خورشید ، به فراخناي زمین پاي نهد. هر دو پایانه ي این 
زمین پهناور گوي سان دور کرانه را بپساود و آن چه را در میان زمین و آسمان است 

، بنگرد .

96
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گرزي صد گره و صد تیغه بر دســت گیرد و به ســوي مردان ] همســتار [ نشانه 
رود و آنان را از پاي درافگند. گرزي از فلز زرد ریخته و از زر ســخت ســاخته که 

استوارترین و پیروز ] ي بخش  [ ترین رزم افزار است .

97
اهریمن همه تن مرگ ، در برابر او به هراس افتد .

] دیوِ [ خشمِ نیرنگ بازِ مرگ ارزان ، در برابر او به هراس افتد .
بوشاسپ دراز دست ، در برابر او به هراس افتد .

همه ي دیوان پنهان و دروندان ورن ، در برابر او به هراس افتند .

کرده ي بیست و هشتم
112

... آن که سپر سیمین ] بر دست [ و زره ي زرین در بر ، با تازیانه گردونه مي راند .
آن سرور نیرومند دلیر ؛  آن یل کارآزموده .

راه هایي که مهر ، از پي دیدار سرزمین هاي مهرستایان مي پیماید ، روشن است و 
از دشت هاي پهناور و دور کرانه اي مي گذرد که چارپایان و مردمان ،  آزادانه در آن ها 

در گردشند. 

128
در گردونه ي مهر فراخ چراگاه ، هزار کمــــان خوش ســاخت هست که بسي از 

آن ها به زه » گوسن « آراسته است.
تیر از این کمان ها به شتاب نیروي خیال پرتاب شــود و به شتاب نیروي خیال ، به 

سوي سرِ دیوان پرواز گیرد .

129
در گردونه ي مهر فــراخ چراگاه ، هزار تیر به پر کرکس نشــانده ي زرین ناوك با 
سوفارهایي از استخوان خوش ساخت هســت که بسي ازچوبه هاي آن ها ، آهنین 

است.
این تیرها به شتابِ نیروي خیال ، پرتاب شود و به شتابِ نیروي خیال ، به سوي سرِ 

دیوان پرواز گیرد .

 130
در گردونه ي مهر فراخ چراگاه ،  هزار نیزه ي تیز تیغه ي خوش ساخت هست که به 
شتاب نیروي خیال ، پرتاب شود و به شتاب نیروي خیال ، به سوي سر دیوان پرواز 
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گیرد .
در گردونه ي مهر فراخ چراگاه،  هزار » چکش « دو تیغه ي پولادین خوش ســاخت 
هست که به شتاب نیروي خیال ، پرتاب شود و به شتابِ نیروي خیال ، به سوي سرِ 

دیوان پرواز گیرد .

131
در گردونه ي مهر فراخ چراگاه ، هزار دشــنه ي دو سر خوش ساخت هست که به 
شتاب نیروي خیال ، پرتاب شود و به شتاب نیروي خیال ، به سوي سر دیوان پرواز 

گیرد ...

132
در گردونه ي مهر فراخ چراگاه ، گرز زیباي ســبک پرتاب صد گره ی صد تیغه اي 

هست که ] آن را [  به سوي مردان 
] همستار [ نشانه رود و آنان را از پاي درآورد . گرزي از فلز زرد ریخته و از زر سخت 
ساخته که استوارترین و پیروزي بخش ترین رزم افزاري است که به شتاب نیروي 

خیال ، پرتاب شود و به شتاب نیروي خیال ، به سوي سرِ دیوان رود .

133
پس از کشــتن دیوان ، پس از برانداختن مهر دروجان ،  مهر فراخ چراگاه ،  سواره 
از فراز » ارزهي « ، » سَــوهی « ، »فردذفشو«  ، » ویدذفشــو « ، » واوروبرشتي « ، 

» واوروجرشتي«  و این کشورِ درخشانِ » خونیرث « بگذرد . 

134
براستي ، اهریمن همه تن مرگ به هراس افتد .

براستي ، ] دیو [ خشم نیرنگ بازِ مرگ ارزان ، به هراس افتد .
براستي ، بوشاسپ دراز دست به هراس افتد .

براستي ، همه ي دیوان پنهان و دروندان ورن به هراس افتند . 
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پنجم ـ رشن یشت 

رشــن یشــت ، دارای آگاهي هاي زیاد بوم نگاري )  جغرافیایي ( است و از همه 

مهم تر این که در بند 17 ، کلید رمزگشــایي از »  داستان ســیمرغ « را به دست 

مي دهد : 
9

اي رشن اشون !
اگر تو در کشور » ارزهي « هم باشي ، ما ترا به یاري  همي خوانیم ...

10
اي رشن اشون !

اگر تو در کشور » سوهي « هم باشي ، ما ترا به یاري همي خوانیم ...

11
اي رشن اشون !

اگر تو در کشور » فرددفشو « هم باشي ، ما ترا به یاري همي خوانیم ...

12
اي رشن اشون ! 

اگر تو در کشور » ویدذفشو « هم باشي ، ما ترا به یاري همی خوانیم ...

13
اي رشن اشون ! 

اگر تو در کشور » واوروبرشتي « هم باشي ، ما ترا به یاري همی خوانیم ... 

14
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اي رشن اشون !
اگر تو در کشور » واوروجرشتي « هم باشي ، ما ترا به یاري همي خوانیم ...

15
اي رشن اشون !

اگر تو در این کشور درخشان » خونیرث « هم باشي ، ما ترا به یاري همي خوانیم ...

16
اي رشن اشون !

اگر تو در دریاي فراخ کرت هم  باشي ، ما ترا به یاري همي خوانیم ...

17
اي رشن اشون  ! 

اگر تو بر بالاي درختي باشي که آشیانه ي سیمرغ در آن اســت و در میانِ دریاي 
فراخ کرت برپاست ، درختي که دربردارنده ي داروهاي نیک و داروهاي کارگر است 
و پزشک همگان خوانندش ؛ درختي که بذر همه ي گیاهان در آن نهاده شده است ، 

ما ترا به یاري همي خوانیم ...

 18
اي رشن اشون ! 

اگر تو در سرچشمه ي رود » رنگ ها « هم باشي ، ما ترا به یاري همي خوانیم ... 

19
اي رشن اشون ! 

اگر تو در دهانه ي رود » رنگ ها « هم باشي ، ما ترا به یاري همي خوانیم. 

23
اي رشن اشون ! 

اگر تو بر فراز کوهساران درخشان و بسیاررشــته ي البرز هم باشي ، البرزي که از  
ستیغ آن ، مه برنخیزد ... ما ترا به یاري همي خوانیم . 

24
اي رشن اشون ! 

اگر تو بر فراز کوه همه جا ســتوده و زرین » هکر « هم باشي ـ آن جا که اردویسور 
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آناهیتا ، از بلنداي هزار آدمي فرو ریزد  ـ ما ترا به یاري همي خوانیم...

25
اي رشن اشون !

اگر تو بر ستیغ کوه البرز هم باشي ـ آن جا که ستارگان و ماه و خورشید ، گرداگرد 
آن چرخانند ـ ما ترا به یاري همي خوانیم ...

26
اي رشن اشون ! 

اگر تــــو در سپهر ســتاره ي » ونند « مزدا آفریده هم باشــی ،  ما ترا به یاري 
همي خوانیم ...

 27
اي رشن اشون !

اگر تو در ســپهر ســتاره ي تشــتر رایومند فره مند هم باشــي ، ما ترا به یاري 
همي خوانیم ...

28
اي رشن اشون !

اگر تو در سپهر ستاره ي هفت رنگ هم باشي ، ما ترا به یاري همي خوانیم ...

29
اي رشن اشون ! 

اگر تو در سپهر ســتارگان دربردارنده ي تخمه ي آب ها هم باشي ، ما ترا به یاري 
همي خوانیم ...

30
اي رشن اشون !

اگر تو در سپهر ســتارگان دربردارنده ي تخمه ي زمین هم باشي ، ما ترا به یاري 
همي خوانیم ...

31
اي رشن اشون !
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اگر تو در سپهر ســتارگان دربردارنده ي بذر گیاهان هم باشــي ، ما ترا به یاري 
همي خوانیم...

32
اي رشن اشون ! 

اگر تو در سپهر ســتارگاني باشــي که از آنِ » ســپندمینو « اند ، ما ترا به یاري 
همي خوانیم ...

33
اي رشن اشون ! 

اگر تو در سپهرِ ماهِ دربردارنده ي تخمه ي گاو هم باشي ما ترا  به یاري همي خوانیم 
...

34
اي رشن اشون ! 

اگر تو در سپهر خورشیدِ تیز اسب هم باشي ، ما ترا به یاري همي خوانیم ...

35
اي رشن اشون ! 

اگر تو در جو فروغِ بي آغاز هم باشي ، ما ترا به یاري همي خوانیم ...

36
اي رشن اشون ! 

اگر تو در فروغِ بهشت پاکان هم باشي ـ آن جا که سراي همه ي خوشي هاست ـ ما 
ترا به یاري همي خوانیم ...

37
اي رشن اشون !

اگر تو در زمانِ درخشان هم باشي ، ما ترا به یاري همي خوانیم ...
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ششم ـ  فروردین یشت

بند 87 این یشــت ، از برجستگي ویژه اي برخوردار اســت و اشاره سرراست به 

شــگل گیري دولت مداریِ » ملت ایران « در پهنه ی فلات ایران  دارد . در این جا 

به روشنی ،  به همبسته ي » خون « و » خاک « اشــاره می شود . هم چنین اشاره 

دارد  ، به نخستین کســي که دین زرتشــتي را پذیرفت و نیز ، فهرستي از مردان 

سرزمین هاي ایراني را به دســت مي دهد و هم چنین به سرزمین هاي سه گانه ی 
ایران ، توران و سیریم اشاره دارد .33

کرده ي بیست و چهارم

87
فروشي کیومرث اشون را مي ستاییم ، نخستین کسي 

که ... از او ، خانواده ي سرزمین هاي ایراني و نژاد ایرانیان ، پدید آمد ...

کرده ي سي  و یکم

143
از بند 96 تا پایان بند 143 ) = پایان کرده ي ســي ام ( فهرست بلندي از نام هاي 
اشــونان و نام آوراني را در بر مي گیرد که فروشي آنان ستوده مي شود. از آن جا که 
آوردن این همه نامِ دشوارِ اوستایي در این جا ، خواننده ي فارسي زبان امروزي را 
ســودي ندارد ، این بندها را حذف مي کنیم و تنها برخي از نام هاي مشهور را که در 

اساطیر و حماسه و ادب ایران جاي ویژه اي دارند ، در این یادداشت  مي آوریم:
» ایـــست واستر « ) = ایسدواســـتر ( و » اوروتت نر « ) = اروتدنر ( و » هورچیثر« 
)  = خورشــیدچهر ( پسران زرتشــت، » گوي ویشتاســپ « ) = کي گشتاسب یا 
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گشتاسب در شاهنامه ( ، » زیري ویري « ) = زریر در شاهنامه (  برادر گشتاسب ،  » 
پشوتنو « و » سپنتودات « ) = پشوتن و اسفندیار در شاه نامه (  پســران گشتاسب 
،  » بســــتویري«  ) = نستور در شاه نامه که درست آن بستور است ( پسر زریر ، » 
کوارسمن « ) = گرزم در شاه نامه ( ، » فرشوشتر « و » جاماسپ «  دو برادر از خاندان 
» هوو « ) یا هوگو ( از نام آوران دربار گشتاسب و نخستین پیروان دین زرتشت که 
نام دومي )  جاماسب ( در شاه نامه هم آمده اســت ، » تریت « )  = اترط در شاه نامه ( 

پدر گرشاسب ،  
» یوایشت « از خاندان » فریان« توراني ) = یوشت فریان در مرزبان نامه ( ، 

» اوخشــیت ارت « ) = اوشیدر یا هوشــیدر یا هوشــیدربامي ( و » اوخشیت نم « ) 
= اوشیدر ماه یا هوشــیدر ماه (  و » استوت ارت « سوشــیانت ها یا رهانندگان دین 
مزداپرستي ، » ییم « پسر » ویونگــهوت «  ] جم فرزند ویونگ هان [ ) = جم یا جمشید 
در شـــاه نامه یا جاهاي دیگر (،  » ثریتون « پســر » آثوي « ) = فریدون پسر آتبین 
در شاه نامه ( ،  » اوشــنر «  وزیر کاووس که به دانا یا زیــــرك مشهور است ، » 
اوزو «  پسر » توماسپ « ) = زو پســر طهماسب در شــــاه نامه ( ، » اغریرث « 
) اغـــریرث در شاه نامه و متــن های دیگر ( بــــرادر افـراسیاب، » منوش چیتر 
« از خـاندان » ایــریاو «  ) = منوچـــهر نبیره ي ایرج در شاه نامه ( ،  » کـوي کوات «  ) = 
کیقــباد در شـاه نامه ( ، » کـوي اوســذن «   )= کي کــاوس یا کــاووس در شـاه نامه ( 
، » کـوي سیاورشن «  ) = سیاوش یا سیـاوخش یا سیاووش در شاه نامه و متن هاي 
دیگر ( ،  » کـــوي هوسرو « ) = کي خســرو یا خسرو در شاه نامه و جاهاي دیــگر 
( ، » کرساسپ « ) = گرشاسب در شاه نامه و گرشاسب نامه و متن هاي دیـــگر (، 
» هوشیــنگه « ) = هوشـــنگ در شاه نامه ( ، » هووي « دختر  فرشوشتر و  همسر  

زرتشت  
» فرني « و » ثریتي« و » پوروچیســتا « دختران زرتشــت ، » هوتوسا «  از خاندان 
نوذر همسر کي گشــتاسب ، دوشــیزگان » سروتت فذري « و » ونگهوفذري « و » 
اردت فذري « ) یا » ویسپ تورویري « ( مادران سوشیانت ها یا رهانندگان سه گانه ي 
دین مزداپرستي که هر سه از تخمه ي یا فره ي زرتشت در دریاچه ي هامون آبستن 
مي شــوند و در پایان کار جهان هر کدام با فاصله ي زماني یــک هزاره از دیگري ، 

فرزند خود را به جهان مي آورند .
فروشي هاي اشون مردان سرزمین هاي ایراني را مي ستاییم.

فروشي هاي اشون زنان سرزمین هاي ایراني را مي ستاییم.
فروشي هاي اشون مردان سرزمین هاي توراني را مي ستاییم.

فروشي هاي اشون زنان سرزمین هاي توراني را مي ستاییم.
فروشي هاي اشون مردان سرزمین هاي سیریم را مي ستاییم.

فروشي هاي اشون زنان سرزمین هاي سیریم را مي ستاییم.
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144
فروشي هاي اشون مردان سرزمین هاي سایني را مي ستاییم.

فروشي هاي اشون زنان سرزمین هاي سایني را مي ستاییم.
فروشي هاي اشون مردان سرزمین هاي داهي را مي ستاییم.

فروشي هاي اشون زنان سرزمین هاي داهي را مي ستاییم.

145
فروشي هاي اشون مردان همه ي سرزمین ها را مي ستاییم.

فروشي هاي اشون زنان همه ي سرزمین ها را مي ستاییم.
همه ي فروشي هاي نیکِ توانايِ پاك اشونان را از گیومرت تا سوشیانت پیروزمند 

مي ستاییم.
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هفتم ـ بهرام یشت

این یشت ، اشاره ي کوتاهي به فریدون و ضحاک دارد :

کرده ی چهاردهم
40

آن پیروزي که فریدون دلیر داشت ؛ کسي که آژي دهاك را فرو کوفت ؛ ] آژي دهاك 
[ سه پوزه ي سه کله ي شش چشــم را ، آن دارنده هزار ] گونه [ چالاکي را ، آن دیو 
بســیار نیرومند دروج را ، آن دروند آسیب رســان جهان را که اهریمن ، براي تباه 

کردن جهان اشه ، به پتیارگي در جهان استومند ، بیافرید . 
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هشتم ـ رام یشت

در این یشت ، از ایران ویج و بسیاري از شاهان و پهلوانان و بزرگان ایران کهن  

نام برده شده است :
کرده ی یکم

2
آفریدگار اهوره مزدا در ایران ویج بر کرانه ي ] رود [ دایي تیاي نیک ، بر تختِ زرین 

، بر بالشِ زرین ، بر فرشِ زرین ... او را بستود ... 

3
... و از وي خواستار شد : 

اي اندرواي زبردست !
مرا این کامیابي ارزاني دار که آفرینش آنگرمینو را در هم شــکنم و آفرینش سپند 

مینو را پاس دارم.

4
اندروايِ زبردست ، این کامیابي را بدو ارزاني داشت و آفریدگار اهوره مزدا ، کامروا 

شد . 

کرده ی دوم
7

هوشنگ پیشــدادي در پاي  کوه البرز به فلز پیوسته ) ؟ ( ، بر تخت زرین ، بر بالش 
زرین ، بر فرش زرین ، در برابر برسَم گسترده ، با دستان سرشار او را بستود ... 

8
... و از وي خواستار شد :
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اي اندرواي زبردست !
مرا این کامیابي ارزاني دار که دو سوم از دیوان مزندري و دُروندان ورن را برافگنم.

9
اندرواي زبردســت ، این کامیابي را بدو ارزاني داشت و هوشنگ پیشدادي کامروا 

شد .

کرده ي سوم 
11 

تهمورث زیناوند بر تخت زرین ، بر بالش زرین ، بر فرش زرین ، در برابر برَســمِ 
گسترده ، با دستان سرشار او را بستود...

12
... و از وي خواستار شد :

اي اندرواي زبردست !
مرا این کامیابي ارزاني دار که بــر همه ي دیوان و مردمــان      ] دروند [ ، بر همه ي 
جادوان و پریان پیروز شوم ؛ که اهریمن را به پیکر اسبي درآورم و سي سال ] سوار 

بر او [  تا دو کرانه ي زمین تاخت آورم .

13
اندرواي زبردست ، این کامیابي را بدو ارزاني داشت و تهمورث کامروا شد . 

کرده ي چهارم 
15

جمشید خوب رمه در پاي کوه بلند سراسر درخشان و زرینِ هَکر ، بر تخت زرین ، بر 
بالش زرین ، بر فرش زرین ، در برابر برسَمِ گسترده با دستان سرشار او را بستود 

...
16

... و از وي خواستار شد :
اي اندرواي زبردست !

مرا این کامیابي ارزاني دار که فره مندترین مردمان باشــم ، که در میان مردمان ، 
هورچهر باشم ؛ که به شهریاري خویش ، جانوران و مردمان را بي مرگ و آب ها را و 

گیاهان را نخشکیدني و خوراك ها را ، نکاستني کنم .
به شهریاري جم دلیر ، نه سرما بود و نه گرما ، نه پیري بود ، نه مرگ و نه رشکِ دیو 

آفریده 
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17
اندرواي زبردست ، این کامیابي را بدو ارزاني داشت و جمشید کامروا شد ... 

19
اژي دهاك سه پوزه در » کویرینت « يِ سخت راه ، بر تخت زرین ، بر بالش زرین ، 

بر فرش زرین ، در برابر برسمِ گسترده با دستان سرشار او را بستود ...

20
... و از وي خواستار شد :

اي اندرواي زبردست !
مرا این کامیابي ارزاني دار که همه ي هفت کشور را از مردمان تهي کنم .

21
اندرواي زبردست ، این کامیابي را به ستایشــگر ، به آرزومند و به ناجوانمردِ نیاز 

کننده ي زور ، ارزاني نداشت ... 

کرده ي ششم 
23

فریدون پسر آتبین از خاندان توانا ، در سرزمین چهار گوشه ي ورن ، بر تخت زرین 
، بر بالش زرین ، بر فرش زرین ، در برابر برسم گســترده با دستان سرشار او را 

بستود ...

24
... و از وي خواستار شد :

اي اندرواي زبردست !
مرا این کامیابي ارزاني دار که من »  اژي دهاك « ؛ 

] اژي دهاك [ سه پوزه ي سه کله ي شش چشم ،  آن دارنده ي هزار ] گونه [ چالاکي ، 
آن دیو بسیار زورمند دروج ، آن دروند آسیب رسان جهان ،  آن زورمندترین دروجي 
که اهریمن براي تباه کردن جهان اشــه ، به پتیارگي  در جهان استومند بیافرید ـ 

پیروز شوم و ...

25
اندرواي زبردست ، این کامیابي را بدو ارزاني داشت و فریدون کامروا شد ...

کرده ي هفتم 
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27
گرشاسپ دلیر در » گوذ «  آبشــار رنگ هاي مزدا آفریده ، بر تخت زرین ، بر بالش 

زرین ، بر فرش زرین ، در برابر برسم گسترده با دستان سرشار او را بستود ...

28
... و از وي خواستار شد : 

اي اندرواي زبردست !
مرا این کامیابي ارزاني دار که بتوانم کین برادر خویش 

» اورواخشیه « را از » هیتاســپ « بخواهم و او را بکشم و تن او را به گردونه ي خود 
بکشم؛ همان سان که با » اشتي گفیه « سرور ، با » ائوگفیه « ي بزرگ و با » گندرو « 

ـ که در آب مي زیست ـ کردم .

29
اندرواي زبردست ، این کامیابي را بدو ارزاني داشت و گرشاسپ کامروا شد . 

کرده ي هشتم 
31

» اوروســار « بزرگ در جنگل سپید ، در برابر جنگل ســپید ، در میان جنگل سپید ، 
بر تخت زرین ، بر بالش زرین ، بر فرش زرین ، در برابر برســم گسترده با دستان 

سرشار ، او را بستود ... 

32
... و از وي خواستار شد :

اي اندرواي زبردست !
مرا این کامیابي ارزاني دار که پهلوان سرزمین هاي ایراني استوار دارنده ي کشور ـ 

] کي [ خسرو ـ ما را نکشد ؛ که خویشتن را از چنگ کي خسرو بتوانم رهاند ...

33
اندرواي زبردست ، این کامیابي را بدو ارزاني داشت 

] نداشت [ و کي خسرو کامروا شد ...

کرده ي نهم 
35

» هوتوسا « دارنده ي برادران بسیار از خاندان نوذر ، بر تخت زرین ، بر بالش زرین 
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، بر فرش زرین ، در برابر برسم گسترده با دستان سرشار او را بستود ...

36
... و از وي خواستار شد :
اي اندرواي زبردست ! 

مرا این کامیابي ارزاني دار که در خانه ي  گشتاســپ ، گرامي و دوست داشتني و 
خوب پذیرفته باشم .

37
اندرواي زبردست ، این کامیابي را بدو ارزاني داشت و هوتوسا کامروا شد ...
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نهم ـ ارت یشت یا اشي یشت

در این یشت نیز  از شاهان و پهلوانانِ کهن ایران یاد شده است :

کرده ی سوم 
24

هوشنگ پیشدادي در پاي ] کوه [  البرز بلند زیباي مزدا آفریده ، او را بستود ...

25
... و از وي خواستار شد :

اي اشي نیک بزرگوار !
مرا این کامیابي ارزاني دار که بر همه ي دیوان مزندري چیره شــوم ؛ که من از بیم 
دیوان ، هراسان و گریزان نشــوم ؛ که دیوان ـ ناگزیر ـ از من هراسان و گریزان 

شوند و از بیم به تاریکي روي نهند .

26
اشي نیکِ بزرگوار ، شتابان فرا رسید و هوشنگ پیشدادي را کامروا کرد ... 

کرده ي چهارم
28

جمشید خوب رمه بر فراز ] کوه [ البرز ، او را بستود ...

29
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... و از وي خواستار شد : 
اي اشي نیک بزرگوار !

مرا این کامیابي ارزاني دار که آفریدگان مزدا را گله ها بپرورم ؛ که آفریدگان مزدا را 
جاودانگي بخشم ...

30
... که گرسنگي و تشنگي را از آفریدگان مزدا دور بدارم؛ که ناتواني پیري و مرگ را 
از آفریدگان مزدا دور بدارم ؛ که باد گرم و باد ســرد را هزار سال از آفریدگان مزدا 

دور بدارم.

31
اشي نیک بزرگوار ، شتابان فرا رسید و جمشید خوب رمه را کامروا کرد ...

کرده ي پنجم
33

فریدون پسر آتبین از خاندان توانا در سرزمین چهار گوشه ي ورن ، او را بستود...

34
... و از وي خواستار شد :

اي اشي نیک بزرگوار !
مرا این کامیابي ارزاني دار که من بر آژي دهاك ســه پوزه ي ســه کله ي شــش 
چشــم ، آن دارنده ي هزار ] گونه [ چالاکي ، آن دیو بسیار نیرومند دروج ، آن دروند 
آسیب رســانِ جهان ، آن زورمندترین دروجي که اهریمن براي تباه کردن جهان 

اشه ، به پتیارگي در جهان استومند بیافرید ، پیروز شوم ...

35
اشي نیک بزرگوار ، شتابان فرا رسید و فریدون پسر آتبین را کامروا کرد . 

کرده ي هفتم
41

] کي [ خسرو ، پهلوان سرزمین هاي ایراني و استوار دارنده ي کشور ، او را بستود ... 

42
... و از وي خواستار شد :
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اي اشي نیک بزرگوار !
مرا این کامیابي ارزاني دار که من پســر خون خواه ســیاوش ـ افراسیاب تباه کار 
توراني را در کرانه ي دریاچه ي ژرف و پهناور چي چست ، به خون خواهي سیاوش 

نامور ـ که ناجوانمردانه کشته شد  ـ و به کین خواهي اغریرث دلیر ، بکشم !

43
اشي نیک بزرگوار شتابان فرا رسید و ] کي [ خسرو ، پهلوان سرزمین هاي ایراني و 

استواردارنده ي کشور را کامروا کرد. 
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 دهم ـ اشتادیشت

این یشت درباره ي فر ایراني گفته هایي دارد و نیز اشاره دارد به دوران  یخ بندان 

و پناه گرفتن ایرانیان در ورجم کرد   و هم چنین خشك ســالی   دراز مدت حاکم بر 

فلات ایران :

1
اهوره  مزدا ، به سپیتمان زرتشت گفت :

من فر ایراني را بیافریدم که از ستور برخوردار ، خوب رمه ، توانگر و فره مند است 
؛ خرد نیک آفریده و دارایي خوب فراهم آمده ، بخشد ؛ آز را در هم شکند و دشمن 

را فرو کوبد .

2
فر ایراني ، اهریمن پرگزند را شکســت دهد ؛ خشــم خونین درفش را شکست 
دهد ... یخ] بندان [ در هم افسرده را شکســت دهد ؛ اپوش دیو را شکست دهد ؛ 

سرزمین هاي انیران را شکست دهد.
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یازدهم ـ زامیاد یشت ) کیان یشت (

در بندهاي نخست این یشــت ، آگاهي هاي بوم نگاري ) جغرافیایي ( درباره ي 

سرزمین هاي ایراني به چشم مي خورد و نیز اشــاره هاي گسترده اي به » فر « ، فر 

ایراني و فرِکیاني دارد . هم چنین از شــاهان و پهلوانان نیز نام برده شده است. به 

ویژه در این یشت ، به گونه ي گسترده به داستان گرشاسب ) گرش اسب ( ، اشاره 

شده است :
1

اي سپیتمان زرتشت !
نخســتین کوهي که از این زمین برکشــیده شــد ، » البرز «  بلند است که همه ي 

سرزمین هاي باختري و خاوري را فرا گرفته است .
دومین کوه » زِرِ ذَزَ « اســت که از آن ســوي » مَنوشَ « نیز همه ي ســرزمین هاي 

باختري و خاوري را فرا گرفته است.

2
از این کوه ها ، » اوشیدم « ، » اوشیدرن « و رشته کوه           » ارزیفیه « سر بر زد.

ششــمین کــوه » ارزور « ، هفتمین » بومیه « ، هشــتمین » زوذیــت« ، نهمین » 
مزیشــونت «، دهمین » انتردنگهو « ، یازدهمین » ارزیش « ، دوازدهمین » وایتي 

گئس « ...

3
... و » آدرن«  و » بین «  و » ایشکت اوپایري سئن « ) که پوشیده از برف است و تنها 

اندکي از برف آن آب مي شود (.
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دو رشته کوه » همنکون « ، هشت رشته کوه » وشــن « ، هشت ستیغ » اورونت «  و 
چهار کوه » ویذون « .

4
» ائزخ « ، » مئنخ « ، » واخذریک« ، » اسیه « ، 

» توذسک « ، » ویشــو « ، » دروشیشونت « ، » ســایریونت « ، » ننگهوشمنت « ، » 
ککهیو « و » انترکنگهه « .

5
» سیچي دو « ، »  اهورن « ، » رئمن « ،  » اش ســتمبن « ،    » اورونیووایذیمیذك « ، » 

اسنونت « ، » اوشم « ،  » اوشت خوارنه « ، » سیامک « ، » وفریه « ، » واوروش « .

6
» یهمیه جتره « ، » اذوتو « ،  » سپیت ورنه « ،  

» سپتودات« ، » کذرواسپ « ، » کوایریس « ، ستیغ 
» بروسرین « ، » برن«  ، کوه » فراپیه « ، » اودریه « ، 

» رئونت « و کوه هاي دیگر کــه از این پیش ، مردمان بدان ها نــام دادند ، از آن ها 
گذشتند و اندیشیدند .

7
اي سپیتمان زرتشت !

پس این چنین ، دو هزار و دویست و چهل و چهار کوه است.

8
هر اندازه که ایــن کوه ها زمین را فرا گرفته اســت ، به همان انــدازه ،  آفریدگار ، 

آتربانان ، ارتشتاران و برزیگران ستور پرور را از آن ها بهره بخشید.

کرده ي یکم
9

فر کیاني نیرومند مزدا آفریده را مي ســتاییم ؛ ] آن فر [ بســیار ستوده ، زبردست ، 
پرهیزگار، کارآمد و چالاك را که برتر از دیگر آفریدگان است ...

13
براي فر و فروغش ، من او را ـ فر کیاني نیرومند مزدا آفریده را ـ با نماز ]  ي به بانگ 
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[ بلند و با زور مي ستایم .
فر کیاني نیرومند مزدا آفریده را مي ستاییم با هوم آمیخته به شیر ، با برسم ، با زبان 

خرد و » منثره « ، با اندیشه و گفتار و کردار ] نیک [ ، با زور و با سخن رسا . 
 

کرده ي چهارم 
26

... ] فرکیانی نیرومند مزدا آفریده [ که دیر زماني از آن هوشنگ پیشدادي بود ؛ چنان 
که بر  هفت کشور شــهریاري کرد و بر دیوان و مردمان ] دروند [ و جادوان و پریان 
و کوي هاي ستمکار و کرپ ها چیره شد و دو سوم از دیوان مزندري و دروندان ورن 

را برانداخت ... 

کرده ي پنجم 
28

... ] فرکیانی نیرومند مزدا آفریده [ که از آن تهمورث زیناوند بود ؛ چنان که بر هفت 
کشور شــهریاري کرد و بر دیوان و مردمان ] دروند [ و جادوان و پریان و کوي هاي 

ستمکار و کرپ ها چیره شد.

29
... چنان که بر همه ي دیوان و مردمــان ] دروند [ و جاودان و پریان چیره شــد و 
اهریمن را به پیکر اسبي درآورد و سي سال ســوار بر او ، به دو کرانه ي زمین همي 

تاخت ... 

کرده ي ششم
31

... ] فرکیانی نیرومند مزدا آفریده [ که دیر زماني از آن جمشید خوب رمه بود ؛ چنان 
که بر هفت کشور شهریاري کرد و بر دیوان و مردمان ] دروند [ و جاودان و پریان و 

کوی های ستم کار و کرپ  ها ، چیره شد .

32
آن که دارایی و سود ـ هر دو  ـ را از دیوان برگرفت.

فراواني و گله ـ هر دو ـ  را از دیوان برگرفت.
خشنودي و سرافرازي ـ هر دو ـ را از دیوان برگرفت.

 ـ   ـ هر دو  به شهریاري او ، خوردني و آشــامیدني نکاســتني ، جانوران و مردمان 
بي مرگ و آب ها و گیاهان ـ هر دو  ـ نخشکیدني بودند .
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33
به شهریاري او ، نه سرما بود ، نه گرما ، نه پیري ، نه مرگ و نه رشک دیوآفریده . 

این چنین بود پیش از آن که او دروغ گوید ؛ پیش از آن که او دهان به ســخن دروغ 
بیالاید.

34
پس از آن که او به سخن نادرست دروغ دهان بیالود ، فر آشکارا ، به کالبد مرغي از 

او به بیرون شتافت.
هنگامي که جمشید خوب رمه دید که فر از وي بگسست ، افسرده و سرگشته همي 

گشت و در برابر دشمني ] دیوان [ ، فرو ماند و به زمین پنهان شد.

35
نخستین بار فر بگسســت ؛ آن فر جمشید ، فر جم پســر ویونگهان به کالبد مرغ 

وارغن به بیرون شتافت . 
این فر ] از جم گسســته [ را مهر فراخ چراگاه ـ ] آن [  هزار گوش ده هزار چشم ـ 

برگرفت.
مهر شهریار همه ي ســرزمین ها را مي ســتاییم که اهوره مزدا او را فره مندترین 

ایزدان مینوي بیافرید.

36
دومیــــن بار فر بگسست ، آن فر جمشید ، فر جم پســر ویونگهان به پیکر مرغ 

وارغن ... 

37
آن که اژي دهاك را فرو کوفت ؛ ] اژي دهاك [ ســه پوزه ي سه کله ي شش چشم 
را آن دارنده ي هزار ] گونه [ چالاکي را؛ آن دیو بســیار زورمنــد دروج را  آن دروند 
آسیب رسان جهان را  آن زورمندترین دروجي را که اهریمن براي تباه کردن جهان 

اشه  به پتیارگي در جهان استومند بیافرید .

38
سومین بار فر بگسســت ، آن فر جمشید ، فر جم پســر ویونگهان به کالبد مرغ 

وارغن به بیرون شتافت .
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 ـ در  این فر ] از جم گسسته [ را گرشاســپ نریمان برگرفت که ـ به جز زرتشت 
دلیري و مردانگي ، زورمندترین مردمان بود ...

39
... که زور و دلیري مردانه بدو پیوست.

ما آن دلیري بر پاي ایســتاده ، ناخفته ، در بســتر آرمیده و بیــدار ،  آن دلیريِ به 
گرشاسپ پیوسته را مي ستاییم.

40
آن که اژدهاي شاخدار را بکشت ؛ آن اسب اوبارِ مرد اوبار را ، آن زهرآلود زرد رنگ را 

که زهر زردگونش ، به بلنداي نیزه اي روان بود .
هنگام نیم روز ، گرشاسپ در آوندي آهنین بر پشت آن  ] اژدها [ خوراك مي پخت. 
آن تباهکار ، از گرمــا خوي ریزان ، ناگهان از زیر ] آن آونــد [ آهنین فراز آمد و آب 

جوشان را بپراگند.
گرشاسپ نریمان ، هراسان به کناري شتافت.

41
آن که » گندرو « ی زرین پاشــنه را کشت که پوزه  گشــاده ، به تباه کردن جهان 

استومند ، برخاسته بود ... 

کرده ي هفتم
46

سپندمینو و انگرمینو ، به چنگ آوردن این فر ناگرفتني را کوشیدند و هر یک از آن دو 
، چالاك ترین پیک هاي خویش را در پي آن فرستاد. 

سپندمینو ، پیک هاي خویش بهمن و اردي بهشت و آذرمزدا اهوره را گسیل داشت 
و انگرمینو ، پیک های خود را » اك من « و خشــم خونین درفــش و اژی دهاك و » 

سپیتیور« را ـ آن که تنِ جم را به اره دو نیم کرد ـ روانه داشت .

47
پس آن گاه ، آذرمزدا اهوره این چنین اندیشه کنان به پیش خرامید :

ـ »  من این فر ناگرفتني را به چنگ آورم « 
اما اژي دهاك سه پوزه ي زشت نهاد ، این چنین پرخاش کنان از پي او بشتافت : 

48
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اي آذر مزدا اهوره !
واپس رو که اگر تو این فر ناگرفتني را به چنگ آوري ، هــر آینه من تو را یک باره 

نابود کنم ؛ بدان سان که نتواني زمین  اهوره آفریده را روشنایي بخشي.
آن گاه آذر ، اندیشــناك از بیم ] تباهي [ زندگي و براي نگاهداشــت جهان اشه ، 

دست ها را واپس کشید ؛ چه ، اژي دهاك سهمگین بود .

49
پس از آن ، اژي دهاك سه پوزه ي زشت نهاد ، این چنین اندیشه کنان بشتافت :

ـ » من این فر ناگرفتني را به چنگ آورم. « 
اما آذر مزدا اهوره این چنین پرخاش کنان از پي او شتافت :

50
اي اژي دهاك سه پوزه ! 

واپس رو که اگر تو این فر ناگرفتنــي را به چنگ آوري ، هر آینــه من تو را از پي 
بسوزانم و بر پوزه هاي تو ، آتش برافروزم ؛ بدان سان که نتواني ] برای [ تباه کردنِ 

جهان اشه را بر زمین اهوره آفریده ، گام نهي .
آن گاه اژي دهاك، اندیشناك از بیم ] تباهي [ زندگي ، دست ها را واپس کشید ؛ چه 

، آذرسهمگین بود . 

51
فر به دریاي فراخ کرت جست.

آن گاه آپام نپات تیز اسب ، دریافت و آرزو کرد که آن را به چنگ آورد : 
ـ من این فر ناگرفتني را به چنگ آورم از تکِ دریاي ژرف ، از تکِ دریاهاي ژرف.

کرده ي هشتم
56

افراسیاب توراني تباهکار به آرزوي ربودن فر ناگرفتني ـ    ] فري [ که هم اکنون و 
از این پس ، از آن تیره هاي ایراني و زرتشت اشون است ـ جامه از تن برگرفت و 

برهنه به دریاي فراخ کرت جست و شناکنان ، در پيِ فر شتافت.
فر تاختن گرفت و ] از دستــرس او [ بدر رفــت. از آن جاست که شــاخــابه اي 

به نام » دریاچه ي خسرو « از دریاي فراخ کرت پدید آمد. 

57
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اي سپیتمان زرتشت ! 
آن گاه افراسیاب توراني بسیار زورمند ، ناسزاگویان از دریاي فراخ کرت برآمد : ...

 ـ ] فري را [ که هم  اکنون و از این پس ، از آن تیره هاي   ـ » من نتوانســتم این فر را 
ایراني و زرتشت اشون است « ـ بربایم...

58
... اینک همه ي تر و خشــک و بزرگ و نیک و زیبا را به هم درآمیزم تا اهوره مزدا به 

تنگنا افتد ! 
اي سپیتمان زرتشت !

آن گاه افراسیاب توراني بســیار زورمند ، ] دیگر باره [ خود را به دریاي فراخ کرت 
افگند.

59
پس دومین بار ، افراســیاب به آرزوي ربودن فر ناگرفتني ـ ] فري [ که هم  اکنون و 
از این پس ، از آن تیره هاي ایراني و زرتشــت اشون است ـ جامه از تن برگرفت و 

برهنه به دریاي فراخ کرت جست و شنا کنان در پي فر شتافت.
فر تاختن گرفت و ] از دست رس او [ بدر رفت. از آن جاست که شاخابه اي به نام » 

دریاچه ي ونگهزداه « از دریاي فراخ کرت پدید آمد.

60
 اي سپیتمان زرتشت !

آن گاه افراسیاب توراني بسیار زورمند ، ناسزاگویان از دریاي فراخ کرت برآمد : ... 
ـ » من نتوانســتم این فر را ـ ] فري را [ که هم اکنون و از این پس ، آز آن تیره هاي 

ایراني و زرتشت اشون است« ـ بربایم ...

61
... اینــک همه ي تر و خشک و بزرگ و نیک و زیبا را بهم درآمیزم تا اهوره مزدا به 

تنگنا افتد !  

62
پس سومین بار ، افراسیاب به آرزوي ربودن فر ناگرفتني ـ  ] فري [ که هم اکنون و 
از این پس ، از آن تیره هاي ایراني و زرتشــت اشون است ـ جامه از تن برگرفت و 

برهنه به دریاي فراخ کرت جست و شناکنان در پي فر شتافت.
فر تاختن گــرفت و ] از دسترس او [ بدر رفت. از آن جاســت که شـــاخابه اي 
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به نام » اوژدان ون « از دریاي فراخ کرت پدید آمد . 

63
اي سپیتمان زرتشت !

آن گاه افراسیاب توراني بسیار زورمند ، ناسزاگویان از دریاي فراخ کرت برآمد : ... 

64
او نتوانست این فر را ـ ] فري را [ که هم اکنون و از این پس ، از آن تیره هاي ایراني 

و زرتشت اشون است ـ برباید.
براي فر و فروغش ، من او را ـ فر مزدا آفریده ي ناگرفتني را ـ با نماز ] ي به بانگ [ 

بلند و با زور مي ستایم.
فر نیرومند مزدا آفریده ي ناگرفتني را مي ستاییم با هوم آمیخته به شیر ، با برسم 

، با زبان خرد و » منثره « ، با اندیشه و گفتار و کردار ] نیک [ ، با زور و با سخن رسا .

کرده ي نهم 
66

 ... ] فري [ که از آن کسي است که خاستگاه شهریاري وي ، جاي فرو ریختن رود 
» هیرمند « به دریاچه ي 

» کیان سیه « [ کیان سو] است ؛ آن جا که کوه »  اوشیدم « سر بر کشیده است و از 
کوه هاي گرداگرد آن ، آب فراوان فراهم آید و سرازیر شود .

67
رودهاي » خواسترا « ، » هووســپا « ، » فردنا « ، » خوارننگهیتي « زیبا ، » اوشتویتي 
« توانا، » اوروذا « ی داراي چراگاه هاي فراوان ، » ارزي « و » زرنومیتي « به ســوي 

دریاچه ي کیان سیه روان شود و بدان فرو ریزد.
 ـ خیزاب هاي سپید برانگیزد و سرکشي کند ـ به سوي آن  هیرمند رایومند فره مند 

روان شود و بدان فرو ریزد ...

68
... نیروي اسبي از آن اوســت. نیروي اشتري از آن اوســت. نیروي مردي از آن 

اوست. فر کیاني از آن اوست. 
اي زرتشت اشون !

چندان فر کیاني در اوســت که مي تواند همه ي سرزمین هاي انیران را برکند و در 
خود فرو برد.
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69
پس آن گاه در آن جا ، آنان ) انیران ( سرگشته شوند و گرسنگي و تشنگي و سرما و 

گرما را دریابند.
این چنین ، فر کیاني پناه تیره هاي ایراني و جانوران پنج گانه و یاري رســان اشون 

مردان و دینِ مزدا پرستي است...

کرده ي دهم 
71

... ] فــــري [  که به » کــــي قباد « پیوست ؛  که از آنِ » کــــي اپیوه « ، ] کی [ » 
کـــاووس« ، » کي آرش« ، » کي پشین« ، » کي بیارش « و » کي سیاوش « بود ...

72
... بدان سان که همه ي آنان ـ کیانیان ـ چالاك ، همه پهلوان ، همه پرهیزگار ، همه 

بزرگ منش ، همه چست و همه بي باك شدند ...

74
... ] فري [ که از آن کي خســرو بــود . نیروي خوب بهم پیوســته اش را ؛ پیروزي 
اهوره آفریده اش را ؛ برتریش در پیروزي را ؛ فرمان خوب روا شــده اش را ؛ فرمان 
دگرگون ناشدنیش را ؛ فرمان چیرگي ناپذیرش را ؛ شکست بي درنگ دشمنانش 

را ...

77
... بدان سان که کي خسرو ، بر دشــمن نابکار چیره شــد و در درازناي آوردگاه ـ 
هنگامي که دشمن تباه کار نیرنگ باز ، ســواره با او مي جنگید ـ به نهان گاه گرفتار 

نیامد.
کي خسرو سرور پیروز ، پسر خون خواه سیاوش دلیر ـ که ناجوانمردانه کشته شد ـ 
و کین خواه اغریرث دلیر ، افراسیاب تباه کار و برادرش گرسیوز را به بند درکشید ... 

کرده ي دوازدهم 
82

افراسیاب توراني تباه کار ، در همه ي هفت کشور زمین به جست وجوي فر ] زرتشت 
[ بود.

افراسیاب تباه کار ، در آرزوي فر زرتشت ، همه ي هفت کشور را بپیمود .
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افـــراسیاب به سوي فر شتافت ...   ] اما زرتشــت و فر [ ـ هر دو ـ خود را واپس 
کشیدند و چنان که خواســتِ من ـ اهوره مزدا ـ و دینِ مزداپرســتي بود ، به کام 

خواستار ] ان شایسته [ درآمدند ... 

کرده ي سیزدهم
84

... ] فري [ که از آن گشتاسپ بود که دیني اندیشید ؛ که دیني رفتار کرد.
بدان سان که او این دین را بستود ، دیوان دشمن    ] خوي [ را از اشونان براند.

87
کي گشتاســپ دلیر بر » تثریاونت « دژدین و » پشــن« دیوپرست و » ارجاسپ « 

دروند و دگر » خیون  « هاي تبه کار بد کنش چیره شد ...
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بخش چهارم ـ ویسپرد

دفتر چهارم اوستا ، »  ویسپ رتو « ) ویسپرد ( نام دارد . این بخش :34 
در شیوه ي نگارش و موضوع ، بسیار همانند » یسنه «  است و سرودهاي کوتاهي را 

در ستایش ردان و پاکان و پارسایان و همه ي آفرینش نیک اهورایي در برمي گیرد. 
برخي احتمال مي دهند که »  ویســپرد «  در اصل ، بخش و دفتر جداگانه اي از اوستا 

نبوده ؛ بلکه پیوست » یسنه «  به شمار مي آمده است ...

در کرده ي دهم ـ بنــد یك ـ از هفت کشور جــهان نام برده شده است . بعدها 

، بــوم نــــگاران )  جغرافیادانان ( دوره ي اسلامي از هفت کشور به عنوان هفت 

اقلیم ، سخن گفته اند .
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بخش پنجم ـ خرده اوستا

خرده اوســتا ، به معنای اوستای کوچك اســت . این دفتر سرتاسر نیایش هاي 

دیني است و اگر هم نامي از شاهان و پهلوانان ایران کهن در آن هست ، در رابطه 

با نیایش است . گردآورنده ی آن آذرپاد مهر اسپندان ، موبدان موبد یا دستور بزرگ 
روزگار شاپور دوم ساسانی است :35

خرتک اوســتاك ] در پهلوی [  یعني » اوســتاي کوچک « ، در واقــع بخش ویژه و 

جداگانه اي از اوستا نیست ؛ بلکه گزیده اي است از سراسر نامه ي دیني زرتشتیان 
که در نمازها، نیایش ها و جشن هاي گوناگون و هنگام سدره پوشي و کشتي بندي و 

در مراسم زناشویي و آیین یادبود درگذشتگان و جز آن ، خوانده مي شود . 
اندازه ي نوشتارهاي » خرده  اوستا «  در دست نویس هاي مختلفي که از آن  بر جاي 
مانده،  یک سان نیســت و هرکس بنا بر نیازي که داشــته ، بخش هاي بیش تر یا 

کم تري را در دست نویس خود ، گرد آورده است ،  جاي برخي از پاره هاي 
» خرده اوســتا « را در بخش  هاي موجود اوســتا ، مي توان پیدا کرد ؛ اما بعضي از 

قسمت هاي این گزیده ، یادگارِ نسک هاي گم شده ي اوستاست . 

برای آگاهی بیش تر ، نگ :

خرده اوستا ـ نگارش و گردآوري ـ رشید شه مردان ـ انتشارات انجمن زرتشتیان ایران ـ بمبئي ـ چاپ اول ـ 
بمبئي ، سالمه شهریور و شهریور ماه 1308 یزدگري باستاني

خرده اوستا ) با ترجمه و تفسیر ( ـ گردآورنده موبد اردشیر آذرگشسب ـ چاپ راستي ـ تهران ، مهر ماه 1343
خرده اوستا ، برگردان از دین دبیره  ـ به کوشش رشید شــه مردان ـ گزارش فارسي از دکتر حسین وحیدي ـ 
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تهران ،  سالمه آبان و آبان ماه 1372 خورشیدي

بخش ششم ـ ون دي داد ) پیش داد (

ون دي داد )  ون دي  دات ( یــا قانون دیو ســتیز ،  فرجامین بخش اوســتاي نو ، 

مي باشــد . ون دي داد، داراي 22 فرگرد اســت که دو فرگرد نخستین آن ، بخش 

آغازین تاریخ تمدن و فرهنگ ایران کهن را که در شــاه نامه  از قلم افتاده اســت ، 

دربردارد .

این دو فرگرد ، به گونه ي فشــرده ، پنج هزار سال از نخســتین دوره ي تاریخ 

ایران کهن را در خود جاي داده است. از استقرار ایرانیان در » ایران ویج «  ، دوره ي 

یخ بندان  و ورنشیني ایرانیان و سپس کوچ سه گانه ي آنان از سوي اپاختر ) شمال یا 

تاریکي ( به سوي نیم روز ) جنوب یا نور و روشنایي ( . البته در تنظیم چند باره ي آن 

، جاي فرگرد نخست و فرگرد دوم ، با هم عوض شده اند .

چنان که گفته شــد این دو فرگرد ) فرگرد یکم ، با 21 بنــد و فرگرد دوم ، با دو 

بخش و روي هم رفته ، با 43 بند ( ، بر پایه ي گاه شــماري دوازده هزار سالي ایران  

کهن و باستان ، پنج هزار سال از تاریخ ما را دربرمي گیرد . 

بر پایه ي نوشــته هاي دیني زرتشتیان ، این بخش از اوســتاي نو ، نوزدهمین 
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نســك یا دفتر از نسك هاي بیست و یك گانه ي اوســتاي دوران ساسانیان بوده  

است : 36 
شش نسک گم شده ي دیگر ، نسک هاي » دایتیک « را تشکیل مي داده که موضوع 
آن  ها، » دانــش و داد و کار  جهان« بوده و ـ گذشــته از گاهان ـ تنها نســکي از 

اوستاست که به همان صورت کهن بر جاي مانده  است .

فرگرد نوزدهم ، گزارشــي است کهن از رویارویي زرتشــت و اهریمن. در این 

فرگرد ، نشــانه هاي آشــکاري از ادبیات کهن ایران یعنــي دوران پیش از زمان 

کیومرث ، به چشم مي خورد .

در فرگرد بیستم ، سخن از نخستین پزشك و داروهاي گیاهي ، در میان است. 

در فرگرد بیست و یکم :37 
سخن از » گاو پاك « یا » گاو نخستین « در میان است که نمونه ي نوعي ] گونه ی [ 
ستوران به شمار مي آید و باز هم دورنمایي اساطیري از کوشش هاي ایرانیان براي 
دست یابي بر محیط زیســت پاك و بي آلایش و به دور از گزندها و ناخوشي ها ، در 

برابر چشمان ما مي گذارد .

 فرجامین فرگرد ون دي داد که به نظر مي آید که ناتمام مانده ، کمابیش دنباله ي 

دو فرگرد پیش از آن است و دورن مایه ي آن ، » منتره درماني « یا به سخن امروز 

، گفتار درماني و روان درماني است .

فرگردهاي سوم تا هژدهم ، مجموعه اي است ) پیوسته و همبسته و گسترده  ( از 

قانون یا دات مندي ها در ایران کهن .

بر خلاف آن چه در نگاه نخســت به نظر می رســد که فرگردهای یکم و دوم 

ون دي داد ، داراي پیوستگي لازم با بقیه ي مطالب این بخش و حتا نام آن    ندارند 

؛ اما باید گفت که به راستی این چنین نیست . 
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وجود دو فرگــرد نخستین ،  چنــان که گفته شد ، نشان از کهن بودن این بخش از 

اوستاي نو است .

من بر این باورم که مجموعه ی پیوســته ، همبسته و گسترده ي » ون دي داد« 

که بخشی از آن ، به گونه ي معجزه آسایي از گزند حوادث در امان مانده ، ارتباطي 

تنگاتنگ بــا دوران اســتقرار ایراني هــا در ایران ویچ ، دوران ورنشــیني و کوچ 

سه گانه يِ ایراني ها و دوران هاي پس از آن ، یعني دوران کیومرث و ... ، دارد . 

البته  این دفتر نیز به مانند دفترهاي دیگر ، در اثــر گردآوري هاي چندباره ،  در 

دوران اشکانیان و به ویژه ساسانیان ، دســت خوش دگرگوني هایي شده است و 

با ســلیقه ي گردآورندگان و یا اندیشــه و روح حاکم بر دوران ، چیزهایي بر آن 

افزوده اند و چیزهایي نیز از آن کاسته اند .

ساسانیان کوشــیدند تا با افزودن ها و کاستن ها ، بن نبشت های کهن و باستانی 

ایران را به قالب آیین زرتشــت دوران خود درآورند . حتا این کار را با نوشته هاي 

بازمانده از دوران کهن ،  مانند » ایاتکارزریــران «  ) یادگار زریر ( کردند . در حالي 

که باید اصل نوشته ، مربوط به دوران پس از زرتشت مي بوده باشد . 

هر گاه از این دیــدگاه بــه » ون دي داد « بنگریم و دســت کاري هاي زمان 

ساسانیان و شاید پیش از آن ها را از آن بزداییم ، تصویر روشني از دات گذاري 

) قانون گذاری ( ایرانیان در چندین هزار ســال پیش از میلاد مسیح ، به دست 

می آوریم .
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چنان که گفته شــد ، با یك نگاه گــذرا بــه » ون دي داد «  درمي یابیم که دو 

فرگرد نخستین و چهار فرگــرد فرجامین آن ، داراي درون مایه و سبك نگارش 

دگرگونه اي با دیگر فرگردهاي آن می باشــد . از این رو ، پژوهندگان اوستاي نو ، 

این پرسش را مطرح مي کنند که چرا این شش فرگرد ) دو فرگرد نخســــتین و 

چهار فرگرد فرجامین ( ، در یك مجموعه آمده اند  ؟ اما تا کنون پاسخي نیافته اند .

به باور نویســنده ، با توجه به دو فرگرد نخستین که درســت پنج هزار سال از 

گاه شمار دوازده هزارســالي ایرانیان را دربرمي گیرد و نیز با توجه به چهار فرگرد 

فرجامین که داراي زباني کهن می باشد ، می بایست این مجموعه در اصل و پیش 

از بازنویسی  ها و » دست بردن ها «  در آن ، » پیش داد « نامیده مي شد .

آن چه را که امروزه ما از ون دی داد در دســت داریم ، به مانند دیگر بخش هاي 

اوستاي نو ، مي بایست بسیار گسترده تر مي بوده . 

از آن جا که این نوشــته ها مربوط به آغاز تاریخ استقرار ایرانیان در ایران ویج    ) 

10762 پ م م / 8994 پ م ز / 11383 پ ه  پ ( ، ورنشــیني در اثر پایین آمدن 

ناگهاني لبه ي یخ در پایــان یخ بندان دوران چهارم زمین شناســي ) 10 تا 9 هزار 

سال پیش از  میلاد ( و سپس کوچ ســه گانه ي ایرانیان به سوي نیم روز ) جنوب ( 

، همراه با نخستین دات گذاري ) قانون گذاري ( هاي جامعه ي ایرانیان مي باشد ، 

می بایست  » پیش دات « نامیده مي شد . 

دو گانه بــودن زبان دو فرگرد نخســتین و چهــار فرگرد فرجامیــن با دیگر 

فرگردهاي ون دي داد،  از آن جا سرچشــمه گرفته اســت که فرگردهاي ســوم 
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تا هژدهم که دربــاره ي قانون گذاري ها در زمینه ی حقوق فــردي و اجتماعي ، 

مجازات ها و نیز قانون هاي حمایــت از » بارداران « و نــوزادان و نیز جانداران و 

... ،  مي باشد ؛ در هر بازنویســي و یا تنظیم چندباره ی اوستاي کهن ) دانش نامه ي 

ایرانیان ( براي انطباق با زمان و باورهاي حاکم ، در آن دست برده شده و در نتیجه 

زبان آن از زبان اصليِ کهن فاصله گرفته است .

در فرجامین بازنویسی بازمانده هاي اوستاي کهن که در دوران ساسانیان انجام 

گرفت ، فرگردهاي داتیك ) قانون گذاري ( ون دي داد ، سخت زیر تاثیر باورهاي 

حاکم تنظیم کنندگان قرار گرفت . بي گمان با نگاهداري چارچوب اصلي بیش از 

پیش باورهای زمان جای گزین باورهای کهن شــد . به هر حال ، وجود دو فرگرد 

نخســتین در این مجموعه و با وجود ناهم گوني ظاهري این دو فرگرد با بقیه ي 

ون دي داد ) به جز چهار فرگرد فرجامین ( ، نشــان مي دهد که مي بایست ، پیوند 

تنگاتنگي میان آن ها وجود می داشــته بود . چنان که گفته شد ، در اثر »  به روز « 

کردن انشا و شکل قوانین کهن ، این هم آهنگي از دست رفته است .

 به باور نویسنده ، چنان که اشــاره شد این بخش  از اوســتاي کهن که بدون 

تردید می بایست گســترده تر می بوده ، » پیش داد  « نامیده مي شده که در دوران 

ساســانیان با توجه به درون مایه ي حقوقي آن ، از فرگردهاي ســوم تا هژدهم به 

اصطلاح روز آن زمان »  ون دي داد « ، نامیده شده است و با همان نام ، به دست ما 

رسیده است .

حتا به روشني در پاره اي از فرگردها مي توان دید که » به باور روز « ، بندهایي بر 
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آن افزوده شده است . شاید بندهایي را که مفهوم دقیق آن ها را نفهمیدند ، حذف 

کرده اند که امروزه بر ما آشکار نیست و حتا  چون باریك شویم، درمي یابیم که در 

میان جمله ها نیز » واژه هاي روز « را این جا و آن جا ، به کار گرفته اند که به روشني 

آشکار اند که افزودنی هستند و مفهوم آن ها معلوم و روشن نیستند .

در این بندها که دست کاري شده اند ، خرافات حاکم نیز به درون آن ها راه یافته 

و آن ها را  از نظر تنظیم کنندگان » روزپسند « کرده اند .

با کنار زدن » دســت برد «  ها در درازاي زمان یعني » افــزوده  « ها ، چهره ي 

راستین بن نبشت هاي کهن را مي توان بهتر آشکار کرد. گرچه شاید هرگز نتوان بر 

آن چه از آن » کاسته « اند دست یافت ؛ اما تنها با جست و جو و یافتن بریدگي ها 

در میان مطالب ، مي توان کمابیش جاي آن ها را به دست آورد .
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فرگرد سوم 

با توجه به آن چه گفته شــد ، فرگرد ســوم بازگوکننده ي »  زندگــي آرماني « 

مردماني است که دوران شباني را مي گذرانند و گرچه شاید دیرتر ، بر اثر فرا رفتن از 

مرحله ي شباني به دوران کشاورزي ،  این رشته نیز به دام داري افزوده شده است. 

بخش یك و دو از فرگرد ســوم ، به روشني به آرمان شــهر ایرانیان در آن دوران ، 

اشاره هاي سرراست دارد . 

 1
اي دادار جهان استومند !  اي اشون !

کجاست جایي که زمین در آن جا بیش از همه شادکام شود ] آرمان شهر [ ؟ 
اهورامزدا پاسخ داد :

چنین جایي ، آن جاســت که ... به آواي بلند ، مهر فراخ چراگاه و رامِ بخشــنده ي 
چراگاه هاي خوب را نیایش 

]  کنند [ .

2
اي دادار جهان استومند !  اي اشون !

کجاست ، دومین جایي که زمین در آن جا ، بیش تر از همه شادکام شود 

3
اهوره مزدا پاسخ داد :

چنین جایي آن جاست که اشــوني خانه اي بر پا دارد و ... با گله اي گاو ، کدبانویي ، 
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فرزندان و رمه هاي خوب در آن .
 خانه اي که در آن گله ي گاوان به خوبي پرورده شــود ... خوراك ستوران فراوان 

باشد ؛ سگ خوب پرورش یابد ؛ کدبانو کامیاب شود ؛ فرزندان ببالند ... 

چنین بود ، » آرمان شــهر « ایرانیان کهن : خانه اي و کدبانویي ،  گله اي از گاو )  

دام ( و فرزنداني ... خانه اي که در آن گله ي گاوان به خوبي پرورش یابند ؛ خوراک 

دام ها فراوان باشد ،  ســگ ها  خوب پرورش یابند ، کدبانو فرزندان نیك بزاید و آن 

فرزندان نیك ببالند و ...

در مرحله ي گذر به کشاورزي ، آرمان شهر نیز گسترده مي شود. در کنار گله ي 

دام ها ، کشــت زارها نیز بدان افزوده مي شــود و در مرحله ي بعــد ، باغ داری نیز 

آرمان شهر را گسترده تر مي کند . 

4
اي دادار جهان استومند ! اي اشون !

کجاست سومین جایي که زمین در آن جا ، بیش تر از همه جا شادکام شود ؟ 
اهوره مزدا پاسخ داد : ... 

... چنین جایي آن جاست که اشــوني ، هر چه بیش تر گندم و گیاه و درختان میوه 
بکارد ؛ جایي که چنین کسي ، زمین هاي خشک را آبیاري و زمین های تر را ، زه کشي 

کند .



184

ن 
 که

ران
ی ای

ها
ت 

بش
ن ن

ب

فرگرد چهارم 

درباره ي امانت داري و پیمان سپاري است. هنگامي که در پیش دادهاي ایرانیان 

کهن نیك بنگریــم ، درمی یابیم که آن هــا به مراتــب از دات گذاري هاي نوین، 

پیش روتر بودند . در این فرگرد ، در بخش یکم مي خوانیم :

 1
کسي که از بازگرداندن ســپرده اي به دارنده اش ، خودداري کند ، کردارش بدان 

ماند که آن سپرده را از دارنده اش ، دزدیده باشد .
تا هنگامي که آن سپرده را در خانه ي خویش نگاه دارد ، هر روز و هر شب که بدان 

دست زند و آن را از آن خویش شمارد ، بدان ماند که بار دیگر ، آن را دزدیده باشد . 

بخش دومِ آن ، درباره پیمان و پیمان سپاري است که در آن جا ، از شش پیمان 

نام برده شده اند و پادافره ي شکستن آنان نیز بازگو گردیده است .

بخش ســوم ) الف ( ، درباره ي کتك زدن ، شکســتن اندام دیگران و کشتن و 

پادافره ي آن هاست . 

بخش سوم ) ب ( ، در نیك دانستن دارایي حلال است . دارندگي که بر اثر دزدي 

 ، غارت، تجاوز، دروغ ، کلاه برداري و ... نباشد ، ســتوده می شود یعني برپاسازي 

بســترِ قانوني براي » توســعه « و بهبود زندگاني فردي و در این راستا زندگانی 

جمعي :
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47
مردي که همســري دارد ، برتر از کسي اســت که همســري ندارد و پسراني ] 

فرزنداني [ ، پدید نمي آورد .
کسی که خانه ای دارد ، برتر از کسی است که خانه ای ندارد .

کسی که دارایی دارد ، بسی برتر از کسی است که هیچ ندارد .

48
از میان دو کس ، آن یک که خود را با گوشت سیر کند ، بیش از آن یک که چنین نکند 

،  از منش نیک سرشار شود .
گرســنه ، مرده اي بیش نیست . ســیر به ارزش یک » آســپرن « ، به ارزش یک 

گوسفند ، به ارزش یک ورزاو ، به ارزش یک آدمي ، بر گرسنه برتري دارد. 

در بند 49 )الف( ، بهره مندی از ســیری را که موجب تن در نــدادن به بی داد و 

موجب ایستادگی برابر فرمان روای خودکامه می داند که مفهومی بسیار متعالی از » 

دارایی « است :

49 ) الف (
... هموست ] ســیر [ که مي تواند در برابر فرمان رواي خودکامه و تبه کار به ستیزه 

درایستد و او را ، به سر فرو کوبد ...
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فرگرد هشتم 

در بخش پنجم فرگرد هشتم ، قوانین ضد هم جنس بازي و پادافره ي آن ، آورده 

شده است که در پاره اي از موارد ، بسیار سخت است . هم چنین آیین شست وشو » 

غسل « به گسترگي در این فرگرد آمده است و بخش دهم ، درباره مرده و قوانین 

مربوط به آن است .

فرگرد نهم 

ایــن فرگرد نیــز در همیــن راستاســت. بخــش دوم ، درباره ي دســت مزد 

» پاک کنندگان « است. 

فرگرد یازدهم  

فرگرد یازدهم ، درباره پاکي و دستورها و دات مندی هاي در این باره است و هم 

چنین دات مندي هاي آیین سوگواري .
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فرگرد سیزدهم

این فرگرد دربــاره ي حمایت از حیوانات اســت ، به ویژه حمایت از ســگان و 

مجازات زنندگان و ناقص کننــدگان این جاندار مي باشــد. در ایران  کهن ، دادن 

خوراک بد به سگان حتا سگان ولگرد ، پادافره داشته است . از سوی دیگر ،  کشتن 

ببِرِ ) گونه اي از سگ آبي ( ، حکم مرگ داشت .

فرگرد چهاردهم 

این فرگرد نیز ، درباره ي حمایت از حیوانات است ، به ویژه ببِرِ ) گونه اي از سگ 

آبي ( . در بندهاي 7 و 9 ، اشاره هاي بسیار دقیق و روشني به افزارهاي تهیه آتش 

و نگاه داري آتش و نیز جنگ افزارها ، افزار کشاورزي ، وسایل خواب  و ... ، دارد .

فرگرد پانزدهم 

این فرگرد نیز اشــاره هایي به حمایــت از حیوانات دارد که حتــا از معیارهاي 

امروزین نیز بسیار پیش رفته تر بوده اند. راستی را که این دستورات ، » انساني « یا 

به گفته ي بهتر ، » ایراني « اند : 

3
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دوم آن که کسي استخواني بسیار ســخت و ناجویدني یا خوراکي بسیار داغ ، به 
سگ گله یا سگ خانگي بدهد.

 4
اگر آن استخوان ،  چنان در میان دندان هاي سگ فرو رود و یا در گلوي او گیر یا آن 
خوراك داغ ، چنان دهان و زبانش را بسوزاند که آسیبي ماندگار بدو برسد و بمیرد ، 

 این گناهي است که دهنده ي استخوان یا خوراك را » پشوتنو «  مي کند 

هم چنین در این فرگرد ، قوانین محافظت از » جنین «  ) حتا جنین ســگان ( ، 

دستورهاي اکید براي عدم سقط جنین و مسئولیت مادر و پدر جنین ، آورده شده اند 

. گفته شده است اگر در افکندن جنین ، شخص سومي نیز دست اندرکار باشد ، هر 

سه در این جرم شــریك اند . در این زمینه در ایران کهن دات گذاري گسترده اي 

شده بود که هنوز جهان امروز ،  از آن بسیار به دور است. 

در این جا به چند بند در زمینه ي حمایت از سگان باردار اشاره مي شود :

20
... اگر زمان زایمان ] ماده سگي [ فرا رسد و در گذرگاهي بزاید ، کدام ] کس [ باید 

از او نگاه داري کند ؟

21
... کسي که خانه اش به زایش گاهِ سگ نزدیک تر است ، باید آن چه را براي نگاه داري 
از وي بایسته اســت ، فراهم آورد تا هنگام زادن و بالیدن تولـــه سگ ها ، از آن ها ،   

نگاه داري کند .

22
اگر او آن چنان که سزاوار است ، از ماده سگ نگاهداري نکند و به تولـه ها گزندي 
برسد، براي سرباز زدن از نگاهداري شایسته ، پادافره ي گناه کشتن آگاهانه بر او 

رواست .

در این فرگرد ، زمان نگاه داري از سگ و توله هایش نیز تعیین شده اند. 
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فرگرد هژدهم 

این فرگرد ، در آیین و دستورهاي » پاک داشتِ « تن است و نیز درباره ي نیکيِ 

سحرخیزي و هم چنین ، نکوداشــت میهمان نوازي ، بخشش و نیز زشت شماري 

روسپي گري و ... ، می باشد .

فرگرد نوزدهم 

این فرگرد ، درباره ي زرتشــت اســت که مي تواند بعدها بر ایــن دفتر افزوده 

شده باشــد و یا با توجه به این که نخســتین بار ، اهوره مزدا از جم وي ونگ هان 

در ایران ویج مي خواهد که پیامبر او باشد ، از فرگردهای بسیار کهن  و هم زمان با 

دوران ایران ویج است که در دوران ساسانیان یا پیش تر از آن ، چهره ي تازه تری به 

آن داده شده است .

فرگرد بیستم 

فرگرد بیستم ، درباره نخستین پزشك یا » پیش داد « در امر پزشکي است و نیز 

روش کارآموزي کاردپزشکان ) جراحان ( و دست مزد پزشکان است که براي یك 

کار معین ، بستگي به دارایي بیمار دارد و یك سان نیست .
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فرگرد بیست و دوم

این فرگــرد ، دربــاره ي ایري من ] اندیشــه ي ایرانــي[ ورجاونــد و درمان 

بیماري هاســت . اهریمن بدکنش 99999 بیماري مي آفریند و اهوره مزدا براي 

درمان آن ها ، از » ایري من « و منتره ي ورجاوند ، یــاري مي خواهد . این فرگرد 

در حقیقت دنباله ي فرگرد بیستم درباره ي نخســتین پزشك و روش کارآموزي 

کاردپزشکان و ... است . 
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گفتار سوم ـ چیتردات ) چهرداد ( نسك

یکي از نسك هاي اوســتاي کهن ، چیتردات نسك است . بخش نخست واژه ، 

از ریشه اوستایي چیثَر ) Cithra ( به معناي تخمه و نژاد و بخش دوم آن یعني داتَ 

) data ( به معناي قانون یا آفرینش » داد « اســت . از این رو ، معناي این نسك ، 

آفرینش تبارها یا آگاهي ها ي نژادي و خوني یا تبارنامه ) نسب نامه ( مي باشد .   

این نســك ، داراي 22 بخش بوده و دوازدهمین نسك از نسك هاي بیست و 

یك گانه ي اوســتاي دوران ساسانیان بوده اســت . به گفته ي داراب هرمزدیار ، 

چهاردهمین نسك بوده اســت . خوش بختانه گزیده و گزارشي از آن را در بخش 

13دفتر هشتم دین کرت ، در دست داریم . 

مسعودي در باره ی چهرداد نسك )جترشت( مي نویسد :38 
ابستا را وسیله ي میله هاي طلا به زبان فارسي قدیم بر دوازده هزار پوست گاو کنده 
بودند. اکنون هیچ کس معني این زبان را نمي داند و بعضي از ســوره ها به فارسي 
کنوني نقل شده که به دســت دارند و در نمازهاي خویش مي خوانند مانند اشتاذ ] 
اشتادیشت [ و جترشــت ] چیتر یشت [ و بانیت ] شــایدونند یشت [ و هادوخت ] 
هادخت نسک [ و سوره هاي دیگر. موضوع جترشــت ، قصه ي آغاز  و انجام جهان 

است و هادوخت ، موعظه است . 
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بدین سان درمی یابیم که چهرداد نسك تا دوران زندگی مسعودی وجود داشته 

و روشن نیست که چگونه از میان رفته یا از میان برده شده است . در متن پهلوي » 
شایست و نشایست «  نیز از چهرداد نامه ،  نام برده شده است :39

یکي از امور را به هم پرسي ] مشورت [ با نیکان باید کرد ] و [ اندازه  ] مثال [ آن نیز 

در چهرداد ] نسک [ پیدا ] است[ که سپندارمذ ، به منوچهر گفت ... 

بي گمان در این نســك ، پیرامون آفرینش انســان و تبار و تخمه ي ایرانیان ، 

خاستگاه نخســتین ، اســتقرار در ایران ویج و نیز تبار و تخمه ي فرمان روایان ، 

بزرگان و نام آوران و ... ، به گستردگی ســخن گفته شده بود. این نسك افزون بر 

تبارشناسی ایرانیان ، کتاب مبدا نژاد انسان بود.

بدین سان درمی یابیم چهرداد نسك از مهم ترین اسناد اولیه ي مردمان ماست 

که امروزه  آن را در دست نداریم و به گفته ي نظامي گنجه اي :
          نسب نامه ي دولت کي قباد ] مردم ایران [

          ورق بـر ورق ، هـر سـویي بـرده بـاد

 به باور نویســنده ، برگ هایی از این دفتر که به »  هر سویي برده باد « به چنگ 

عزیزالدین نسفي ) نخشبي ( افتاده است و یا این که در چنگ دیگري بوده که به 

عزیز الدین نسفي رسیده است و خوش بختانه  ، وي آن را براي ما به یادگار گذارده 

است .

عزیزالدین در شهر نسف یا به نام درســت آن ، » نخشب « در خوارزم زاده شد. 

خود وي از این شهر ، بارها به عنوان » کشور من « یاد کرده است . عزیزالدین در 

ماه رجب سال 671 ) بهمن 651 / فوریه 1273 ( ، براي همیشه شهر خود را ترک 
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گفته است و روز اول جمادي الاول سال 680 ) 3 شهریور 660 / 17 اوت 1281 ( 

در شهر ابرکوه بوده است . 

چنان که گفته شد ، وي بخشي از عمر خود را در زادگاهش سپري کرد و چندي 

نیز به بخارا سفر کرد و به شهرهاي دیگر خراســان بزرگ رفت و زماني نیز بر سر 

مزار مرشــد روحاني خود ، شیخ المشایخ ســعدالدین حمویه ) حمویي ( ، اعتکاف 

کرده بود . آن گاه به اصفهان رفته و ســرانجام در ابرکــوه ، زندگي را بدرود گفته 

است .

بدین سان مي تــــوان گفت که زنــــدگاني این دانشمند و نظریه پرداز بزرگ 

سده ي هفتم هجري ) ســیزدهم میلادي ( میهن مان ، به دورِ دو محور پر جنب و 

جوش زندگي ایرانیان در آن زمان ، یعني » خوارزم و فرارود « و » فارس « یا بخارا 

و شیراز و به گفته اي ، نخشــب و ابرکوه ، مي چرخیده است . شماری از آثار نسفي 

عبارتند از :
1- کتاب التنزیل و بیان التنزیل

2- کشف الصراط
3- کشف الحقایق

4- زبده الحقایق و مبدا معاد
5- مقصد الاقصي

6- منازل السائرین
7- اصول و فروع و ... 

8- مجموعه ي رسایل او ، مشهور به کتاب الانسان الکامل

پاره ای از کتاب هاي عزیزالدین نســفي به لاتین ترجمه و منتشر گردیده است  

. کتاب مقصدالاقصي از روي ترجمه ترکي آن ، به لاتین ترجمه و در سال 1655 

م ) 1034 خ ( منتشر گردیده است ؛ اما باید دانست که بخشي از آثار وي به لاتین 
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برگردانده شــده بودند و در بخش محرمانه ي کتاب خانــه ي واتیکان نگاهداري 

مي شــوند . در این بخش از کتاب خانه ي واتیکان ، بیش از هزار اثر ترجمه شــده 

به لاتین ) کامل یا خلاصه ( وجود دارد که نام اثر و نام پدید آورنده ي آن ، از روي 

نوشتار زدوده شده اند . 

تازگي ها اجازه داده شده است که از این کتاب خانه ،  گزارش هایي براي آگاهي 

همگان تهیه شود . در گذشــته این کتاب خانه ، ویژه ی خواص بود و دانش مندان 

غربي با راه یابي به این بخش از کتاب خانه ،  آثار ترجمه شده ي بي نام را به نام خود 

منتشر کرده اند که نظریه ي تکامل نسفي نیز که خود باید برگرفته از نوشته اي از 

دوران کهن باشد ، در همین راستاست.

عزیزالدین نســفي نظریه پرداز ایراني ، ضمن بیان چند نظریه که امروزه به نام 

پاره اي از دانشمندان اروپایي مشهور است ، در فصل دوم از » رساله  در بیان سخن 

اهل تناسخ ) کتاب انســان کامل ( ،  نظریه ي تکامل ) عروج ( را به روشني هر چه 

تمام تر بیان مي کند . 

نظریه ي نســفي درباه ي تکامل ، به گونه ي شــگفت آوري با یافته هاي نوین 
دانشِ امروزین ، هم خواني دارد . نسفي مي گوید :40

... اکنون بدان که نفوس جزوي از عالم علــوي ، اول به عناصر و طبایع مي آیند ، تا 

نزول تمام مي شود و چندین گاه درین منزل مي باشــند و افلاك و انجم دایم گرد 
عناصر و طبایع مي گردند و فیض و اثرها ، به عناصر و طبایع مي رسانند .

و مقصود ازین همه گشتن ، آن است که تا نفوس جزوي که در عناصر و طبایع اند ، 
پرورش یابند و استعداد عروج 

] تکامل [ حاصل کنند . چندین هزار ] میلیون / میلیارد [ سال درین مرتبه مي باشند و 
پرورش مي یابند . و نام نفس جزوي درین مرتبه طبیعت است . 
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آن گاه از عناصر و طبایع عــروج مي کنند و به نبات می آینــد . و اول صورتی که از 
صورت نباتات پیدا می کنند ، صورت طحلب] جلبک [ اســت ؛ و این طحلب گیاهي 
سبز اســت که در آب ها پیدا مي آید و به مراتب برمي آید و صورت نباتات و اشجار 
پیدا مي کنند تا به حدي که شــجر به حیوان نزدیک شــود ، هم چون درخت خرما 
] که داراي درخت هاي نر و ماده ) بارور و غیربارور ( هســتند و براي باور شــدن ، 
مي بایست درختان ماده وسیله ي درختان نر ، گرده افشــاني شوند [ ... و چندین 
هزار ] میلیون / میلیارد [ ســال دیگر ، درین مرتبه مي باشــند و از گردش افلاك و 

انجم پرورش مي یابند . و درین مرتبه نام وي ، نفس نباتي است . 
آن گاه از نبات به حیوان مي آیند. و اول صورتي که از صورت حیوانات پیدا مي کنند 
، صورت خراطین است و این خراطین کرمي سرخ و دراز و باریک است که در گل 
و زمین آبناك بود . و به مراتب برمي آیند و صورت حیوانات ، به تدریج پیدا مي کنند 
تا به حدي که حیوان غیرناطق به حیوان ناطق نزدیک مي شود ، هم چون ... بوزینه 
و نسناس . و چندین هزار ] میلیون [ سال دیگر درین مرتبه مي باشند ، و از گردش 

افلاك و انجم پرورش مي یابند . و درین مرتبه نام وي ، نفس حیواني است . 

آن گاه از حیوان به انســان مي آیند و اول صورتي که صورت انسان پیدا مي کنند ، 
صورت زنگیان ] سیاه پوستان [ است ، و ... 

عزیزالدین  نسفي براي در امان ماندن از تکفیر بر اثر ابراز این عقاید که در تضاد 

کامل با اندیشــه هاي دیني و جو حاکم بود ، نظریه ي تکامل را به » اهل تناسخ « 
نسبت مي دهد و مي نویسد : 41

اهل تناسخ مي گویند ...

به کوتاه سخن ؛ عزیز الدین نسفي در ارائه ي نظریه تکامل مي گوید : 
1 ـ خلقت از راه تکامل می باشــد . گیاهان و جانداران از ساده ترین شکل به وجود 

آمده و رفته رفته ، راه تکامل را پیموده اند . 
2 ـ تکامل به زمان احتیاج دارد و هر مرحله ي آن ، چندین هزار ] میلیون / میلیارد [ 

سال طول کشیده است . 
3 ـ ساز و کار این تکامل در طبیعت موجود بوده است . 

4 ـ منشــاء گیاهان و موجودات گوناگون امروز ، از همان گیاه یا موجود نخستین 
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است که تکامل یافته و به شعبه هاي گوناگون تقسیم شد .

  در ســده ي نوزدهم میلادي ، چارلز داروین ، دانشمند انگلیسي نظریه اي ابراز 

مي دارد که به طرز شگفت آوري با نظریه ی عزیزالدین نسفي که در قرن سیزدهم 

میلادي یعنی کمابیش شش سده پیش از آن بیان شــده بود ، همانند و همسان 

است . 

چارلز داروین در 12فوریه 1809 ) 22 بهمن 1187 خ ( در شــهر شــروزبري 

) shrewsbury(انگلســتان به دنیا آمد . هنگامي که چارلــز داروین به دنیا آمد ، 

کمابیش 500 سال از مرگ عزیزالدین نسفي مي گذشــت . داروین بر اثر ارائه ي 

نظریه اش درباره ي تکامل و گزینش طبیعي ، نام بردار شد . 

داروین میان سال هاي 1836-1831م ) 1235-1210 خ ( در قالب یك گروه 

تحقیقاتي به دور دنیا ســفر کرد . وي در آمریکا ي جنوبي و جزیره ي گالاپاگوس 

)Galapagos( در اقیانوس آرام مطالعات بیش تري به عمل آورد . 

داروین پس از بازگشــت ، با توجه به مطالعات به عمــل آورده ، نظرات خود را 

اعلام کرد : نظرات او را مي توان به این گونه جمع بندي کرد : 
1 ـ تکامل انجام پذیرفته است. 

2 ـ این تکامل ، هزارها تا میلیون ها سال به درازا کشیده است. 
3 ـ ساز و کار نخستین تکامل ، فراگشت انتخاب طبیعي بوده است. 

آیا ابراز دو نظریه ي همســان با اختلاف  بیش از 500 سال ، مي تواند تنها بر اثر 

تصادف باشد ؟
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 در حالي که ترجمه ي بســیاري از آثار نســفي به لاتین موجود بوده و هست . 

چگونه است که این نظریه  به جاي این که به نظریه ي نسفي ) نخشبي ( معروف 

باشد ، به نام » داروین « مي باشد ؟ 

البته باید بدانیم که نظریه ی نســفی در ســده ی ســیزدهم میلادی ، بسیار از 

نظریه ی داروین در قرن نوزدهم میلادی ، دقیق تر اســت و با یافته های امروزین 

هم آهـنگی کامل دارد . نسفی به روشنی می گوید که نخستین انسان ، سیاه پوست 

)زنگی( بود که امروز می دانیم که چنین است . مهم ترین اثرهاي  داروین ، عبارتند 

از :
On the Origin of Species  ...  -1   ) درباره  ي منشأ موجودات ... (

The Descent of Man and ... -2  ) نژاد انسان ... ( 
by 1859-1825 Charles Darwins Letters: as selection -3    ) نامه هاي 

چارلز داروین : گزیده اي از سال هاي 59 ـ 1825 ( 
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گفتار چهارم ـ بن نبشت های دیگر

یکم ـ یادگار زریر

کتاب یادگار زریر ، حماسه ای درباره ی برادر گشتاسب ) گشب اسب ( است که 
در نبرد با تورانیان کشته می شود . البته کتابی که امروزه در دست داریم : 42

حدود قرن ششم میلادی ] نخست خورشیدی [ ، از روی یک متن قدیم ، نگاشته و 
مدون گردید .

در روزگار ما ، نخست بنونیست )Benveniste( ایران شناس فرانسوی دریافت 
که یادگار زریر منظوم است و نه منثور . وی بر این باور است که یادگار زریر : 43

با صورت کنونی ، خود یک منظومه ی دوره ی اشــکانی است که در عهد ساسانی ، 
تغییراتی در آن راه یافته و به وضع فعلی خود در آمده ] است [ .

بنونیست ، توانســت افزوده های دوران ساســانیان را از متن کتاب جدا کند و 

شعرهای شش هجایی اشکانی را بیابد . استاد دکتر ذبیح الله صفا ، بر این باور است 
که : 44

این منظومه ی دوره ی اشکانی ، ظاهرا از منظومه ی دیگری که در عهد هخامنشی 
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سردوه شده ] بود [ و » خارس می تیلنی ) Chares de Mitylène ( از آن نام برده ، 
تقلید شده است .

اما باید گفته شود که این حماسه ، کهن است و پیشینه ی آن به دوران گشتاسب 

) هزاره ی زرتشت ( می رسد و شاید بخشی از یك یشت ِ از دست رفته باشد .

البته باید توجه داشت که آن بخش از ســروده های دقیقی که از راه شاه نامه ی 

فردوسی به دســت ما رسیده است ، با ســروده های کتاب یادگار زریر ، همانندی 

بسیاری دارد . این می رساند که دقیقی برای سرایش نخستین نبرد مذهبی جهان 

) میان ایرانیان و تورانیان ( از اشعار کتاب یادگار زریر بهره گرفته است .

اســتاد دکتر ذبیح الله صفا ، منظومه یادگارزریر را در شماره های هفتم ،   هشتم  

، نهم و دهم ســال اول مجله ی ســخن ) 23- 1322 ( با برابر نهادن دقیق آن با 

گشتاســب نامه ی دقیقی ، به چاپ رســانیده اند . در زیر تنها به بخش هایی از آن 

اشاره می شود :

سپهبد تهم زریر / به کارزار آید / هم چون ایزد آذر / که به نیستان افتد / و باد با 

او یار بود / دقیقی می سراید :
                            به لــشگرگه دشــمن اندر فتــاد                     چو انـــدر گیــا ، آتــش تیز و ، باد 

چون شمشیر فراز آرد / و آن گاه که باز برد / ده خیون بکشد / چون به گرسنگی 

و تشنگی / خون خیون بیند / بدان خرسند و سیر شود /
] ارجاسب چون چنان دید ، بترسید و بانگ برآورد : [

کیست که شود / با زریر کوشد / و آن سپهبد را کشد / تا دخت خود ، زرستان را / 

بزنی ، بدو دهم / که اندر همه ی کشور / از او ، هژیرتر نیست / و او را وزیر خویش 
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کنم / چه اگر ، زریر زنده ماند / دیری برنمی آید / که از ما خیونان / هیچ یك ، زنده 

نماند / پس ویدرفش جادو / بر پای ایستاد 

و فرمان داد که اسب ، زین کنند / و  ویدرفش جادو / بر اسب نشست / آن ژوبین 

جادوی / به خشم و ، زهر ساخته را / بر سر دست گرفت / و اندر رزم دوید / و چون 

دید که زریر / آن گونه کارزار کند / پیش او ، فراز نشــد / و از پس او ، برجست / و 

ژوبین زهر آب دار را / زیر شمشــیر بند / بالای کُستی / به پشــت  او ، برد / به دل 

بگذشت / و بر زمین افکند .
دقیقی می سراید : 45

چو ارجـاسب دانــست  ، کان  پـورشـاه                   بــدان لشـــگر خـویــــش ، آواز داد 
کنـــون انـــدر آمــد ،  میــانتان  زریر                  کــدام اســت ، مـرد از شـما نـام خواه 
مــراو را دهــم ، دخـــتر خــویـش را   بیــامــد ، پــس آن بـیـدرفش سترگ
به ارجــاسـب گــفت : ای بـلـند آفتاب                  به پیـــش تـو  ،  آوردم این جان خویش
از او شــاد شـــد ، شـاه و کـرد  آفـرین                  بـــدو داد ، ژوبـــیـن زهـــر آبـــدار
شــد آن جـــادوی زشـت نـاپـاك تن                  چو از دور دیـدش ، بـر آن سـهم و خشم
به دســت انــدرون گـرز ، چـو سام یل                   نـــیارســـت رفـتـن ، ورا پـیش روی
بینــداخـت ، ژوبـــیــن  زهـــر  آبدار                  گــذاره شــد ، از خـسروی جـوشنـش
ز بــاره ،  درافتـــاد  ، پــس شــهریار                    ســـپه را  هــمی کـرد  خــواهد تـبـاه
که بــرداد خـــواهید ، خـلـخ بـه باد ...                    چو گــرگ دژ آگـــاه و  شــیـر دلیـر ...
که آیــد  پــدیــد  از مـیــان  سـپاه ...                    ســپارم بـــدو ، لشـگـر خـویش را ...
پلیــد و ، بــد و ، جــادوی و ،  پیـر گرگ                  به زور و ، بــه تــن ، هـم چـو  افراسیاب
سپـر کردم ایـن  جان  شیرینت ، پیش...                   بـدادش بــدو ، بـاره ی خـویش و ، زین
که از آهنــین کـــوه کـــردی گـــذار                   به نــــزد زریـــر ، آن ســـر انـجمن
پر از خـــاك ریــش و پـر از گرد چشم                    به پیـش انـدرون ، کشـته چون کوه ، تل
ز پنهـــان همـــی تاخـت ، بر گرد اوی                   ز پنــهـان ، بر آن شـــاهــزاده سـوار
به خــون غرقـه شـد ،  شهریاری تنش                     دریـــغ ، آن نــکو شـاهـزاده سـوار ...
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آن گاه ، فرونشست / پرشنِ ] پرش [ کمان ها / و بانگ تك مردان ] یکه سواران [ 
] گشتاسب که از جایگاه سرفرماندهی ، به میدان جنگ می نگریست ، دانست که 

زریر کشته شده است . پس بانگ برداشت [

گمان می برم / که از ما ، زریر کشته شد / چه پرشن کمان ها / و بانگ تك مردان 

/ اکنون ، برنمی آید / اکنون کیست که شود / و کین زریر من خواهد / تا هماک / 

دخت خود / به زنی ، بدو دهم / که اندر همه ی کشور / از او ، هژیرتر نیست / و کاخ 

زریر / و سپهبدی ، بدو دهم / .
دقیقی می سراید :45

چو گــشـتاسب ، از کوه سر  بنگرد                                گمانــی بــرم  ، کـان گـــرد  ماه
نبـــرده بــرادرم ، فــــرخ زریر                                فکنــده سـت از اسـب ، کز تاختن
نـــیاید هـمی ،  بـانگ شه زادگان                               به لــشگر بگفتا : کـدام است شیر

که هــرکس ، میانـه نهد پیش پای                              مر او را ، بــدان رزمــگه ،  بـرندید 
که روشـن بـدی ،  زو هـمه رزم گاه                               که شیــر ژیــان ، آوریـدی به  زیر
بمانــدند گــردان  ، ز انـــداختن                              مگر کشــته شد  ،  شـاه  آزادگان ...
که باز آورد ، کیــن فــرخ زریـر ...                              مر او را دهــم  ،  دخترم  را همـای ...

] از میان همه ی نام آوران ، تنها نستور فرزند خردسال زریر ، پای پیش می نهد و به 
گشتاسب می گوید : [

رزم ایران بینیم / و این که آن سپهبد دلیر / پدر من زریر / زنده است ، یا مرده / 

پیش خدایگان، باز گویم / پس وشتاسب شــاه / گفت ، تو مشو / چه تو ، اپور ناکی 

] نابرنا [ / و پرهیــز رزم ، ندانی/ و تیر ، ندانی افگند / و خیونان ، ترا کشــند / و آن 

گاه خیونان ، دو از من برند / که از من ، زریر را کشــته اند / و از من بستور ] نستور 

[ را کشته اند / اما بســتور پنهانی / به آخور ســردار   ] مه آخور [ ، گفت / وشتاسب 

فرمان داد / آن اســب که زریر را بود / به بســتور دهید / آخور سردار / اسب ، زین 
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فرمود کردن / و بستور برنشست / و اسب ، فراز هلید / و دشمن ، بکشت / تا بدان 

جای گه رسید / که پدر مرده را بدید / و گفت: ای پدر نامور / خون تو ، که ریخت / 

آن زینِ پرنده ی / باره ی تو ، که برگرفــت / کام تو ، همه آن بود / که کارزار کنی / 

اما اینك ، کشــته افتاده ای / چون مردمِ بی تخت / و این ، موی و ریش تو / از باد ، 

بیاشفته است / تن پاکت ، خسته / و خاک ، برگردنت نشسته است/ من اکنون ، چه 

می توانم کرد / اگر فرود آیم / و ســر تو ، برکنار گیرم / و خاک ، از سرت بسترم/ از 

آن پس ، بر اسب / نشستن نتوانم / آن گاه ، بستور اسب فراهلید و دشمن ، بکشت 

/ و پیش ویشتاسب شاه رسید / و گفت که من شدم / رزم ایران ، درست بدیدم / و 

سپهدار را ، مرده دیدم / زریر ، پدر خود را / اما اگر شما خواهید / مرا هلید تا بشوم / 

و کین پدر ، باز خواهم ... بستور ، اسب فراز هلید / و دشمن ، بکشت / و کارزار بکرد 

/ مانند ، سپهبد زریر / 
      ] ارجاسب ، چون این بدید ، گفت : [ 

از این ، چنین پندارم / که از تخم وشتاسب ، کسی کین زریر خواهد / اما از شما 

خیونان / کیست که شــود / با آن کودک / کوشد ، و او را کشــد / تا آن وهستان ، 

دخت خود را ـ به زنی ، به او دهم / که اندر همه ی کشــور / از او هژیرتر ، نیست / 

و او را شــهربیتخش ] وزیر [ کنم / اگر آن کودک زنده ماند / چندی نپاید / که ز ما 

خیونان / هیچ زنده نماند / پس ویدرفش جادو / بر اســب نشست / و آن ، ژوبین 

جادوی / به خشم و ، زهر ساخته را / بر سر دست گرفت / و اندر رزم دوید / بستور 

نگاه کرد و گفت : / ای دروند جادو / پیش تــر آی ، چه من / بارگی به زیر ران دارم 
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/ اما تاختن ندانم / و تیر ، اندر ترکش دارم / اما گشادن ، ندانم / پیش تر آی / تا آن 

جان خوش / از تو دور کنم / چنان که از آن / ســپهبد تهم ، پدر من کردی / پس 

روان زریر ، بانك کرد / این ژوبین ، از دســت بیفکن / از کیش ، تیری آر / و بر این 

دروند ، پاسخ کن / بســتور چنان کرد / که روان زریر گفت و آن گاه / از تن او ، آن 

موزه بر آورد / با آن جامه ی زرین زریر / و خود بر بارگی / زریر نشســت / و بارگیِ 

خویش / به دست فراز گرفت / و اســب ، فراز هلید / و دشمن بکشت / تا به جایی 

رسید / که گرامیك کرت ] گرامی [ آن جا بود / و درفش ، به دندان داشت / و به دو 

] یك [ دست ، کارزار همی کرد ...
دقیقی می سراید : 47

چو نـــسـتور ، پــور زریــر ســـوار                   طلـــب کــرد ، از اســــپ دار پــدر
بیــاراســت ، بر گــستـوان برفـگند                    بپوشـــید جوشــن ، بـدو برنشـست
از ایــن ســان ، خرامــیـد تا رزم گاه                     همــی تاخــت ، آن بــاره ی تـیز گرد
از آزادگــان ،  هر کـه دیـــدی بـه راه                    بـدان تاخـــتن ، تــا بر  او  رســــید
بدیـــدش مــراو را ، چـو نزدیک شد                    پسُ ]پسر [ شاه کشته ، میـان را  ببست
به پیـــش صــف دشـمــنان ایستاد                    منم گفــت : نســـتور پـــور زریــر
کجـــا باشــد آن جــادوی بیدرفش                     چـو پــاســـخ نـــدادنـــد ،  آزاد را
بکــشــت از تــگینان لشگـر بسـی                    چو ســالار چیــن ، دیــد بســتـور را
به لشــگر ، بگـفت : این که شاید  بدُن                    که نــزد مــن آمــد ، زریـر از نخست 
کجــا باشــد آن بــیدرفــش گزین                      بیــامد هــم انــدر زمان ، بـیـدرفش
گرفــته همــان ، تیــغ زهــر آبـدار                      بگــشتــند ، هر دو به شــمشیر و تیـر
 ز خیــمه خــرامیـد  ،  زی اسـپ دار...                      نهــاد از بـــر او ، یـــکی زیـــن زر
به فـــتراك بر بــست ، پیـچان کمند                     ز پنـــهان خــرامید ، نیــزه به دست
ســوی باب کشتــه ، همی جـست راه                   هــمی آخــت کـینه ، همی کشت مرد

بپــرســـیدی از ، نامــدار ســپاه ...                    چــو او را بــر آن خــاك ، کشته بدیـد 
جهــان فــروزانــش ، تاریک شد ...                       ســیه رنــگ بهــزاد را ، بر نـشست 
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همــی برکــشــید از جـگر ، سرد باد                     پذیـــره نیــامــد مــرا ، نــره  شیر
که برده ســت آن کــاویــانی درفش                     برانگیــخـت شـــبرنــگ بهـزاد  را
پذیـــره نیـــامـد ، مر او  را ، کسی ...                     کیـــان زاده ، آن پـــهلــوان پــور را
کــزین ســان ، همی نیزه داند زدن ...                     بریــن سـان همی تاخت ، باره درست
هم اکـــنون ، برفتــش خـوانید  هین                     گرفــته به دست ، آن درفش بنفـش ...
که افکنـــده بدُ ، آن زریـــر ســـوار                    سر جـــاودان تــــور و ، پــور زریـر

پس از کشته شدن دقیقــــی و ناتمام ماندن » شــاه نامه « ، نسخه ی دیگر از 

شاه نامه منثور ) نوشــتاری ( که به فرمان یعقوب لیث روی گر ، گردآوری شده بود  

در اختیار فردوسی قرار داده می شود ، او » پراندیشــه « می گردد و دل نگران و از 

این رو ، » دل شادمان « ش ، اندوهگین می گردد که چگونه باید این نوشتار را به 

شعر درآورد ؟ چنان برای او این کار سخت بود که حتا اندیشه ی این کار نیز دور از 

» گمان « او بود . یا به گفته ی خود فردوسی :
      نبـردی به پیونـد ] نظم [ او، کَس گمـان

اما زمانی که سروده های دقیــقی به » دست « فردوسی می افتد ، » شست او ، 

به ماهی می گراید « و با خواندن آن سروده ها ، دقیقی را مورد آفرین قرار می دهد و 
او را » راهبرِ « خود در این امر می شناسد : 48

گرفتم به گــوینــده بــر ، آفــــرین               همـــــو بود ، گــوینــده را راهـــبر
که پـــــیوند را راه داد ، انـــدریـن ...              که بنشــاند شــــاهی ، ابــرگــاه بر

اما پرسش این جاست که دقیقی از کجا به این هنر دست یافته بود و » راهبر« 

خود او که یا چه بوده است ؟

دقیقی از آن جا که هنوز بر آیین زرتشت باقی مانده بود ، می بایست زبان پهلوی 

می دانست و از آن جا که مردی دانش پژوه و شــاعری چیره دست بود ، در کمابیش 
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هزار سال پیش از » بنونیست « ، با پیراســتن توضیحاتی که در دوران ساسانی به 

حماسه ی یادگار زریر افزوده شده بود ، توانســته بود آن را به گونه ی نخستین آن 

درآورد . در نتیجه ، هنگامی که شاه نامه ی منثور یعقوبی در اختیار وی قرار گرفت 

تا آن را از نثر ) نوشتار ( به نظم ) شــعر ( درآورد ، او نمونه ای از نثر و نظم نبرد زریر 

با تورانیان را به شعر در اختیار داشــت . دقیقی آن را الگو یا سرمشق قرار داد و بر 

پایه ی آن ، کار خود را آغاز کرد و پی گرفت . فردوســی نیــز کار دقیقی را الگو یا 

سرمشق خود قرار داد و ...

 



207

ن 
 که

ران
ی ای

ها
ت 

بش
ن ن

ب

دوم ـ کتاب سکی سران

از این کتاب ، مسعودی در مروج الذهب و معادن الجواهر درباره پیروزی » زو « 
بر افراسیاب نام می برد . او می نویسد : 49

ایرانیان ، درباره ی کشته شدن افراسیاب و چگونگی کشته شدن او و جنگ هایش 
و جنگ ها و مهاجمه ها که میان ایرانیان و تورانیان بود و کشــته شدن سیاوش و 
حکایت رستم پسر دستان ، سخن بســیار دارند و این همه ، در کتاب موسوم به 
سکی سران که ابن مقفع از فارســی قدیم ) پهلوی ( ترجمه کرده ، به شرح آمده 
است ، با حکایت اسفندیار پسر گشتاسب پسر لهراسب و کشته شدن او ، به دست 
رستم پسر دستان و کشته شدن رستم ، به دســت بهمن پسر اسفندیار و دیگر 

عجایب و اخبار ایرانیان قدیم .

مسعودی در دنباله ی مطلب ، می افزاید : 50
ایرانیان ، این کتاب ] سکی سران [ را که شامل اخبار گذشتگان و سرگذشت ملوك 

ایشان است ، بزرگ شمارند .

نام این کتاب را در نســخه های گوناگون به گونه ی تبك تکین ، النســکین و 

کیکین و ... آمده است . 51  

اما می بایست نام درست آن همانا » سکی سران « یا سران سکستان  ) سیستان 

( بوده باشد که مسعــودی ، آن را ثبــت کــرده است . در این زمینه ، استاد دکتر 
ذبیح الله صفا ، به درستی می نویسد :52

به عقیده ی من  ، این نام در اصل کلمه ای نظیر سکسیین ، سکزیین ) سگزی ها ( ، 
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سکسیکین بوده است .

وی در روشن سازی واژه ی سکسیکین ، می نویسد :53
سگسیک یا ســگزیک به پهلوی ، معادل بوده است با سگزی که به زبان فارسی ] 
که [ معنی سیستانی از آن مستفاد می شود . » یگ « ، یعنی یاء ماقبل مکسور و گاف 

فارسی ، از علایم نسبت در پهلوی است .
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سوم ـ کتاب بن کش ) پیکار (

افزون بر کتاب » سکی سران « که مربوط به دوران ایران کهن بوده ، کتاب های 

دیگری نیز در این باره وجود داشــته اند که از آن میان ، پــاره ای از آن ها به عربی 

برگردانده شده اند .

مسعودی در باره ی این کتاب که شرح نبردهای اســفندیار و ساختن دژ     باب 
آلان ) یا گشودن دژ روین ( در سرزمین قفقاز است می نویسد : 54

ما بین مملکت الان و جبل قبخ بر یک دره ی بزرگ قلعه و پلی هست که قلعه را باب 
آلان گویند و این قلعه به روزگار پیشین یکی از شاهان قدیم ایران به نام اسپندیار 
پسر یستاسف بن لهراســت ، بنیاد کرده ... و ایرانیان در اشعار خود ، از این قلعه و 
این که اسفندیار بن گشتاســب ، بانی آن بوده ، یاد کرده اند . اسپندیار در شرق با 
اقوام مختلف جنگ های بسیار داشت . همو بود که به دیار ترك ] تور [ راند و شهر 

صفر را که به سر سختی و مناعت در میان ایرانیان ضرب المثل بود ، ویران کرد .

مسعودی در دنباله ی این نوشتار می افزاید : 55
اعمال اسفندیار و آن چه بگفتیم ، در کتاب معروف به کتاب بن کش که ابن مقفع به 

زبان عرب در آورده ، مذکور است .

مسعودی اشــاره می کند که این کتاب از ســوی عبدالله ابن المقفع به عربی 

برگردانده شده بود . 
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» مارکوات « خاورشــناس برجســته ، این نام را دگرگون شــده ی » پیکار « 
می داند که : 56

در صورت صحت این حدس ) که ضعیف به نظر می رسد( ، نام کتاب با موضوع آن 
کاملا موافق است . کتاب پیکار ، چنان که گفته ایم ، حاوی مطالبی مانند جنگ های 

اسفندیار و ایرانیان با تورانیان و ... بوده است .
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چهارم ـ داستان رستم و اسفندیار

ابن ندیم در الفهرست ، از کتاب های پهلوی که به زبان عربی برگردانده شده اند 

، از داستان رستم و اسفندیار نام می برد و می نویسد که ترجمه ی آن به زبان عربی 
، از » جبلة بن سالم « می باشد : 57

داستان رستم و اســفندیار ، از کتب مشــهور آن روزگار بوده و علی الظاهر ، اصل 
پهلوی آن ، میان نویسندگان شاه نامه های منثور و یا نزد راویان خراسان ، شهرتی 

داشته ]است [ ... 

این داســتان ، در بیرون از ایران نیز پرآوازه بود . به گونــه ای که در آغاز بعثت 
پیامبر ، یکی از مردم مکه به نام نصربن الحارث : 58

آن چه را که در ســرزمین فرات ] دل ایران شــهر / میان رودان [ راجع به رستم و 
اسفندیار شنیده بود ، در مکه برای مردم حکایت می کرد و اهل مکه از شنیدن این 

داستان، لذت می بردند .
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پنجم ـ داستان پیران ویسه

این کتاب نیز امروز در دســت رس ما نمی باشــد ؛ اما در ادبیات دوران پس از 

ساســانیان ، این کتــاب به زبان پهلوی درباره ی پیران ویســه ســردار ســپاه 

افراسیاب بود که به طور حتم ، موارد بســیاری از جنگ های تورانیان با ایرانیان را 

دربرمی گرفته است .

از این کتاب ، اسدی توسی در لغت نامه ی خود زیر عنوان » وسناذ « ، یاد کرده 

است .

ششم ـ لهراسپ نامه

از کتاب های دیگری که می بایست در دوران کهن تنظیم شده باشند و تا دوران 

یورش تازیان در دست رس بود ) البته به زبان پهلوی ( ، لهراسب نامه بود که علی 

بن عبیده الریحانی ، آن را به عربی برگردانده بود و ...
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گفتار پنجم ـ دگر بن نبشت ها 

در رابطه با تاریخ ، تمدن و فرهنگ ایران کهن

یکم ـ دین کرت ) دین کرد (

در پهلــوی » دنکرت « بــه معنای کــرده ی دینی یــا کردارهــای دینی ، 

برجسته ترین و گسترده ترین کتاب به زبان پهلوی است که در دست ما می باشد.

این اثر در اصل 9 کتاب بوده که امروز ، تنها هفت کتاب آن به ما رسیده است و 

دو کتاب دیگر را در دست نداریم . البته بخشی از آغاز کتاب سوم نیز از میان رفته 
است . این کتاب ، دارای چنان اهمیتی است که :64

پژوهش گران فرهنگ ایرانی ، آن را فرهنگ نامه ) دایرة المعارف ( دانش های دینی 
و عقلی ، خوانده اند .

این نوشــتار در ســده ی دوم ـ ســوم هجری )9 میلادی( در بغداد بر پایه ی 
آگاهی های به جای مانده، به پارسی میانه )پهلوی( ، گردآوری شده است و هفت 

کتابِ به جای مانده ی آن کمابیش 169000 واژه را دربرمی گیرد .
تنظیم کننده ی این اثر » آتور فــرن بغ فرخ زادان ) آذر فرن بــغ فرزند زادان ( 
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می باشد . آذر فرن بغ در حضور مامون خلیفه ی عباسی با شخصی به نام  » ابالش 
« ، مناظره کرده بود . کتاب » ابالش گجســتك « را آذر فرن بــغ درباره ی این 

مناظره ، نوشته است .
مهم ترین جنبه ی دین کرت آن اســت که در کتاب هشــتم آن ، کوتاه  شده ی 
21 نسكِ اوستای دوران ساســانیان ، به ما رسیده است و باید گفت که مهم ترین 

بن نبشت  ) منبع ( برای آگاهی از آن هاست . 
البته در پاره ای کتاب هــای دیگر نیز آگاهی هایی در این بــاره وجود دارد . این 

مجلد ، دارای کمابیش 19000 واژه می باشد .
کتاب ســوم این کتاب که کمابیــش 73000 واژه را در برمی گیــرد به ویژه از 

جمشید و شوریدن ضحاک بر وی ، سخن گفته شده است .
کتاب چهارم دین کرت  نزدیــك به 4000 واژه ، کتاب پنجــم 6000 و کتاب 

ششم که گسترده تر است ، کمابیش 23000 واژه دارد .
در کتاب هفتم که کمابیش 16000 واژه دارد ، با گستردگی از آفرینش کیومرث 
و داستان سیامك ، هوشنگ ، تهمورث ، جم ، فریدون ، ایرج ، منوچهر، گرشاسب ، 
کی قباد و کی ارش و کی کاوس ، کی سیاوخش و کی خسرو و نیز از رسیدن » فر « 

به زرتشت و گشتاسب ، سخن به میان آمده است .

برای آگاهی بیش تر ، نگ :

گفتاری درباره ی دین کرد ـ دکتر محمدجواد مشکور ـ تهران 1325
کتاب سوم دین کرد )درس نامه ی دین مزدایی( ـ آراســتاری ، آوانویسی ، یادداشت ها و ترجمه ی 

فریدون فضیلت ـ انتشارات فرهنگ دهخدا ـ تهران 1381
کتاب پنجم دین کرد ـ آوانویسی ، ترجمه ، تعلیقات ، واژه نامه ، متن پهلوی، ژاله آموزگار و احمد تفضلی ـ 

انتشارات معین ـ تهران 1386
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دوم ـ بن دهش ) بن دهشن( 

بن دهش ) بنِ آفرینش / بنیاد آفرینش ( یا ژرفــای آفرینش، پس از دین کرت 

مهم ترین متن بازمــــانده از ادبیات فارسی میانه ) پهلوی ( ، در زمینه ی تاریخ ، 

فرهنگ ، دانش و دین ایرانیان است .

گردآوری کننده ی کتاب ، ناشــناخته اســت . از بن دهش ، دو دست نویس در 

دست است . نخســت بن دهش بزرگ یا بن دهش ایرانی . سبب نامیدن آن به نام 
ایرانی این است که : 58

هر سه دست نویس موجود این روایت بلند ، در ایران نوشته شده است و بی گمان 
می دانیم که دو تا از آن ها ، در قرن نوزدهم میلادی از یزد ، به هند برده شده است . 

ولی از چگونگی سفر نسخه ... ] دیگر [ از ایران به هند ، با خبر نیستیم . 

دوم بن دهش هندی ) بن دهش کوچك ( که در هند کتابت شده و :60
نمونه ی دست و پاشکسته ای از بن دهش ایرانی است .

کتاب بن دهش ایرانی :61
شامل یک مقدمه ی کوتاه ناقص ... است و سپس بیست و دو بخش اصلی کتاب و 

سرانجام ، پایان نوشتِ هر یک از دست نویس ها می آید .

با یك نگاه به بن دهش ، درمی یابیم که گردآورنده ی آن ، برگ های پراکنده ی 

اوستای کهن که به اوستای دوران ساسانیان راه پیدا کرده بود ، در یك مجموعه 



216

ن 
 که

ران
ی ای

ها
ت 

بش
ن ن

ب

تنظیم کرده است . استاد مهرداد بهار ، بر پایه ی پژوهشی که به عمل آورده ، درون 
مایه ی بن دهش را این گونه بخش بندی کرده است :62

1- اوهرمزد و اهریمــن و آفرینش مینوی و مادی اوهرمــزدی در برابر آفرینش 

اهریمنی .
در این بخش از ایزدان و دیوان و از آفرینش همه ی جهان مادی : آســمان ، آب ، 
زمین ، گیاه ، جانور و مردم ســخن می رود و دو نظرگاه خاص در آفرینش مطرح 
می گردد :     الف ـ اوهرمزد  از روشنی خویش آفریدگان خود را آفرید.      ب ـ جهان 

مادی را از قطره ی آبی آفرید ، مگر انسان و  حیوان را که از اصلی آتشین اند .
سپس از خلق اهریمنی یاد می گردد و ســرانجام از نبرد عظیم آغازین و آلودگی 

جهان مادی به دست اهریمن و دیوان سخن می رود .
این دوره ، مجموعا شش هزار سال را دربرمی گیرد .

2- اطلاعات جغرافیایی ] بوم نگاری [
اطلاعات جغرافیایی بسیار جالب توجه ، به ویژه درباره ی دریاها ، کوه ها و رودهای 

نجد ایران ، بین النهرین و آسیای میانه در بن دهش موجود است . 
در کنار این اطلاعات ویژه ، اطلاعات بسیار گران بهای جغرافیایی درباره ی مناطق 

مختف پهنه ی یاد شده و نیز ایالات ایران در بن دهش وجود دارد . 
جغرافیای بن دهش از یک سو زیر تأثیر نام های اســاطیری اوستایی و از سوی 
دیگر ، مبتنی بر جغرافیای نجد ایران ، جلگه های آســیای میانه و بین النهرین در 

عصر ساسانی و گاه اوایل اسلام است .

3- گیاه شناسی 
در بن دهش فصلی بلند درباره ی گیاه شناســی وجود دارد کــه محتملا مبتنی بر 
مطالعات دوره ی ساسانی اســت . بر این اساس گیاهان به شانزده بخش تقسیم 
می شــوند و این بخش بندی بر پایه ی اســتفاده یی اســت که از آن ها به انسان 
می رسد . البته ما در متن ، هفده تقســیم بندی می بینیم که مورد هیزم در آن شامل 

چوب همه ی گیاهان می شود . 
ظاهرا در گفتگوی از بخش بندی های گیاهی ، بحث دربــاره ی گیاهان دارویی از 
متن افتاده اســت ، یا چنان مفصل و تخصصی بوده که جای ذکر آن را در این متن 

ندیده اند .

4- جانورشناسی
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در بن دهش گفتار مفصلی درباره ی جانوران و تقسیمات فرعی آنان وجود دارد .
در مجموع ، جانوران براساس تقسیمات زیر بخش بندی شده اند :

الف ـ کَرده ، که براساس نوع جانور است : دام ، دد ، پرنده و آبی .
ب ـ آیینه ، که براساس شکل پای جانور اســت : دارای دو سم ، دارای یک سم ، 

پنجه داران ، پرندگان و ماهیان .
ج ـ سرده ، که به تقســیمات فرعی هر گروه جانوران چون سگ ، اسب ، خر و جز 
آن ها می پردازد . در بن دهش فصلی دیگر نیز درباره ی جانوران و حشرات اهریمنی 

وجود دارد که در جای خود از تقسیم بندی جاذبی برخوردار است .

5- قوم ] تیره [  شناسی 
در بن دهش درباره ی آفرینش انســان ، کیومرث و فرزندان وی ، مشی و مشیانه ، 
سخن بسیار رفته است ؛ ولی در بخشی خاص درباره ی اقوام ] تیره های [ ایرانی ، 

تازی ، چینی  و جز آنان بحث مفصلی انجام یافته است . 
بن دهش معتقد به بیست و پنج گونه مردم است .

6- تاریخ 
در فصلی ویژه و متکی بر خدای نامه ی پایان دوره ی ساسانی ، تاریخ ایران از ابتدا 
تا زمان فرا رسیدن اسلام مطرح می گردد که با توجه به تفاوت هایی جالب توجه ، 

کمابیش همان طرحی را دنبال می کند که در شاهنامه ی فردوسی وجود دارد . 
شــاید این فصل بن دهش مهم ترین مدرك ما درباره ی محتــوای خدای نامه ی 

دوره ی ساسانی باشد که از تغییرات دوره ی اسلامی محفوظ مانده است .

7- پیش گویی ها 
پس از ذکر مطالب خدای نامه در تاریخ ایران تا پایان دوره ی ساسانی ، بن دهش 
به پیش گویی هایی می پردازد که گاه انســان را به این اندیشه می افکند که این 

پیش گویی ها در ادوار بعد به بن دهش اضافه شده است .
پس از این پیشگویی ها ، فرا رســیدن هزاره های واپسین ، آمدن نجات بخشان و 

پایان جهان مطرح می گردد .

8- نجوم و تقویم
در چند فصل بن دهش بحث های بســیاری درباره ی نجوم انجام یافته است که 
از نظر تحقیق در نجوم و تاریخ نجوم و احکام نجوم در ایران از اهمیت بســیاری 
برخوردار اســت. در فصل های دیگر نیز گاه اطلاعاتی نجومی وجود دارد . فصلی 

خاص نیز به تقویم در ایران مربوط است .
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در اواخر کتاب دودمان شناســی خاندان های پیشــدادیان و کیانیان و تورانیان و 
خاندان موبدان مطرح می گردد که از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

در بن دهش مطالبی دیگر ، هر چند فرعی ولی بسیار با اهمیت نیز مطرح می گردد 
که از نظر شناخت مســائل فرهنگی قوم ] تیره ی [ ما دارای ارزش فوق العاده ای 

است .

چنان که اشــاره شــد ، با یك نگاه کوتاه به بن دهش ایرانــی ، درمی یابیم که 

درون مایه ی آن، برگ هایی است از اوستای کهن که به اوستای دوران ساسانیان 

نیز راه یافته بود . بدین ســان می توان گفت که این برگ ها ، اندک باقی مانده ی 

نسکی از نسك های اوستای کهن بوده است . استاد مهرداد بهار نیز به این مساله 
اشاره دارد :62

کتاب هشتم دین کرد نشــان می دهد که بســیاری از مطالب بن دهش در دام داد 
نسک اوستایی وجود داشته است، هر چند که بن دهش ذکری مستقیم از این اثر 

اوستایی نمی کند . 
ون دی داد ، سپندنسک و چهرداد نسکِ گم شده ی اوستایی نیز می توانند از منابع 

بن دهش بوده باشند .

نسخه ی کامل بن دهش در ســال 1908 میلادی )1287 خورشیدی( از سوی 

تهمورث دین شاجی انکساریا ، با پیش گفتار بهرام گور تهمورث انکساریا در بمبئی 

) هندوستان ( به چاپ رسید .

برای آگاهی بیش تر ، نگ :

واژه نامه ی بن دهش ـ مهرداد بهار ـ تهران 1345
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بن دهش ـ فرن بغ دادگی ـ گزارنده مهرداد بهار ـ انتشارات توس ـ چاپ دوم ـ تهران ، پاییز 1380

سوم ـ شهرستان های ایران 

شهرســتان های ایران ، مهم ترین کتاب موجــود به زبان پهلــوی درباره ی 

بوم نگاری )جغرافیا( است . این رســاله مربوط اســت به بنیان گذاری پاره ای از 

شهرهای ایران. فرجامین شهری که از ســاخت آن در این کتاب یاد شده است ، 

شهر بغداد و به دستور ابوجعفر منصور دوانقی ) منصور دوانیك ( است . استاد دکتر 
ذبیح الله صفا ، به درستی درباره ی این کتاب می نویسد :65

نسخه ی فعلی این رســاله ، متعلق به قرون متاخر اسلامی است ؛ اما محققا تاریخ 
بنای بغداد ، قسمت الحاقی است ، نه اصلی . 

زیرا با توجه به بعضی از قراین ، چنین برمی آید که رساله ی مذکور ، پیش از اسلام 
مدون گشته است .

با یك نگاه درمی یابیم کــه در این اثر ، پاره ای از واژگان کهن اوســتایی مانند 

واژه ی » خیون « )شعبه ای از تورانیان( و توری )تورانی( به چشم می خورد که این 

نام ها در دوران اسلامی ، کاربرد نداشته اند .

این رساله ، اشاره های بســیار ارزنده ای درباره ی ایران کهن دارد . مانند ساخت 

شهر سمرکند )ســمرقند امروزین( به دست ســیاوش و نیز زاده شدن کی خسرو 

در آن شــهر و نیز آگاهی های درباره ی جم ، آژی دهاک ، فریدون ، لهراســب ، 
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گشتاسب و افراســیاب گجستك و نیز ساخت شــهر » نوازک « در بلخ به فرمان 

اسپندیات )اسفندیار( و ساخت شهر توس ، به دست توس سپهدار . 

در این کتاب آمده است که جایگاه ســپهداری توس ، پس از وی به زریر )برادر 

گشتاسب و عموی اســفندیار( ، پس از زریر به بستور )نســتور( و پس از بستور به 

کرزم رسید و ... 

به باور نویسنده ، بخش های کهن شهرستان های ایران ، می تواند بخش اندکی 

از یکی از نسك های گم شده ی اوســتای کهن ، درباره ی معماری و شهرسازی 

بوده باشد .
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چهارم ـ مینوی خرد

مینوی خرد یا مینوخرد ، کتابی اســت به زبان فارسی میــــانه )پهلوی( . این 

کــــتاب در  پهلوی » داناک و مینوی خِرت «  یا » دانــاک و مینیوی خرد « یا » 

دینایی مینیوی خرد « به معنای دانا و مینوی خرد ، نامیده می شــد . در فارسی » 

مینوی خرد « یا » مینو خرد« گفته می شود :66 
در اوستا ، صفت » مینیو « از واژه ی » مینیو « )مینو( ساخته شد و به معنی روحانی و 
معنوی است و در بســیاری از موردها ، با واژه ی » گثیه « ) از ماده ی » گثا « به معنی 
گیتی و جهان ( همراه است و در فارســی مجموع این دو واژه به »جهان مینوی « ، 

برگردانده شده است .

این کتاب دربردارنده ی پیش گفتار و 62 پرســش » دانا « از » مینوی خرد « و 

پاسخ های مینوی خرد بدان هاســت . از آن جا که موضوع این پرسش و پاسخ ها ، 

بیش تر مسایل اخلاقی است و باید آن را در رده ی اندرزنامه ها جای داد ؛ اما کتاب 

مینوی خرد اشاره های ارزنده ای به تاریخ ، فرهنگ و تمدن ایران کهن    دارد :
مهم ترین  فصل این کتاب ، فصل بیست و هفتم آن است که از 76 بند ، پدید آمده و 
شامل بزرگ ترین اعمال پادشاهان ایران تا گشتاسب است : مانند برانداختن دو 
سوم از دیوان مازندران به دست هوشنگ و پدید آوردن خط وسیله تهمورث ... و 

بنای » ورِجم کرد « به دست جمشید و... امثال این ها . 
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نام نویسنده و زمان نگارش کتاب مینوی خرد ، دانسته نیست :67
پاره ای از پژوهندگان بر آن اند که در زمان ساســانیان و شاید در زمان شهریاری 

خسرو یکم )انوشیروان( نگاشته شده است .

از این کتاب ، دو نگارش پازند و سنســکریت ، شاید در سده ی ششم هجری از 

سوی موبد نریوســینگ ، وجود دارد و یك نگارش به فارسی و دو سروده از آن به 

شعر فارسی نیز در دست است .

پنجم ـ روایت پهلوی

همراه با نســخه ی » داتستان دینیك « ، کتابی اســت به نام روایت پهلوی  با 

26000 واژه . در این کتاب ، آگاهی هایی درباره ی گرشاســب )گرش اسب( و جم  

وجود دارد .

برای آگاهی بیش تر ، نگ :
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واژه نامه ی مینوی خرد ـ دکتر احمد تفضلی ـ انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ـ تهران 1348 
مینوی خرد ـ ترجمه ی دکتر احمد تفضلی ـ انتشارات توس ـ چاپ چهارم ـ تهران 1385

 پی نبشت ها  

1- تاریخ بلعمي ) ترجمه و تکمله ي تاریخ طبري ( ج 1ـ رر 657 ـ 656
2- دین کرت ) دین کرد ( :  در پهلوي دِن کَرت به معناي کردارهاي دیني ، کتاب بزرگي است به زبان 
پهلوي که بیش تر پژوهش گران فرهنگ ایران ، آن را فرهنگ یا دایره المعارف ، دانش هاي دیني و عقلي 

آیین زرتشتی مي دانند .
3- تاریخ طبرستان ـ ابن اسفندیار ) در باب نامه ي تنسر ( / حماسه سرایي در ایران ـ ر 31 / کاوه )مجله 

( محمدعلي جمال زاده ـ شماره 11 ـ سال اول دوره جدید ـ رر 7 ـ 4 / مه تنسر ـ مجتبي مینوي 
4- التنبیه و الاشراف ـ ر 86

5- مقدمه ي اوستا ـ برگردان دهارله / حماسه سرایي در ایران ـ ر 31
6- اوستا ، کهن ترین سرودهای ایرانیان ـ ج2 ـ ر 932

7- حماسه سرایی در ایران ـ ر 31
8- تاریخ مطالعات دین های ایرانی ـ رر 184- 183 

9- همان ـ ر 185
10-  همان ـ ر 191
11-  همان ـ ر 147
12-  همان ـ ر 146

13- آثار الباقیه ـ ر 171
14-  التنبیه و الاشراف ـ ر 87

15-  تاریخ الرسل و الملوک ـ ر 94
16-  همان ـ ر 93

17-  خرده اوستا ـ نگارش رشید شه مردان ـ انتشارات انجمن زرتشتیان ایراني بمبئي ـ بسال شهریور 
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و شهریور ماه 1308 یزدگردي باستاني ) امرداد 1317 خورشیدي (
18-  حماسه ســرایي در ایران ـ ر 31 / تاریخ طبرستان ابن اســفند درباره ي تنسر / سید محمدعلي 
جمال زاده ـ مجله کاوه ـ شماره 11 ـ ســال اول دوره جدید ـ رویه هاي 7 ـ 4 / مجتبي مینوي ـ نامه ي 

تنسر 
19 ، 20 ، 21 - همان 

22-  اوستا ، کهن ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 1 ـ رویه شانزده .
23-  مقدمه ابن خلدون ـ چاپ مصر ـ رر 286 ـ 285 / دو قرن سکوت ـ رر 218- 217 

24-  مقدمه ابن خلدون ـ رر 290- 289 
وی هم چنین در رویه 346 از این کتاب می نویسد ) ترجمه محمد پروین گنابادی ( :

و هم باید ایوان کسری را به چشــم دید و میزان توانایی و نیرومندی را که ایرانیان در آن به 
کار برده اند ، دریافت. قدرتی آن چنان مستحکم و جاویدان است که با آن که رشید بانهدام و 
ویران ساختن آن یادگار عظیم تصمیم گرفت ، نتوانست آن را براندازد . چنان که وی با رنج و 

تکلف فراوان بر تخریب آن عزم گرفت و شروع بدان کرد ولی سرانجام عاجز آمد ... 
پس باید دید ، چگونه یک دولت بر بنیان نهادن بنایی قدرت می یابد که دولت دیگر ، از ویران 
ســاختن آن عاجز می گردد ، با آن که میان ویران ســاختن و بنیان نهادن از لحاظ سهولت 
تفاوت ، از زمین تا آســمان اســت و از همین جا ، می توان فرق میان دو دولت مزبور را ، در 

عظمت و شکوه و جلال دانست .

25-   اوستا ، کهن ترین سروده هاي ایرانیان ـ ج 1 ـ ر سي و سه 
26-   همان 

27-   همان ـ ر سی و چهار
28-   همان 

29-   همان  ـ ر سی و پنج
30-   همان 

31-   حماسه سرایی در ایران ـ رر 113- 112
32-   یهودان که سالیان دراز در اسارت آشور در ایران بودند ، این داستان را با خود به یهودا بردند و به 

موسي نسبت دادند.
33-    اوستا ، کهن ترین سروده های ایرانیان ـ ج 1 ـ کرده بیست و چهار ـ ر423

34-   اوستا ، کهن ترین سرودهاي ایرانیان ـ ج 1 ـ ر سي و پنج 
35-   همان ـ ر سي و شش 
36-   همان ـ ج 2 ـ ر 654

37-   همان ـ رر 656 ـ 655
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38-   التنبیه و الشراف ـ ر 86
39-   شایست و نشایست ـ ر 131
40 و 41 -   انسان کامل ـ ر 389 

42- حماسه سرایی در ایران ـ ر 121
43-   همان ـ ر 122

44-   همان
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پیوست 

دست کاری  در تاریخ ایـران 

 اوســتای کهن یا دانش نامه ی کهن ایرانیان که بر دوازده هزار پوست گاو و به 

آبِ زر نبشته شــده بود ، به دست اسکندر گجســتك به آتش کشیده شد و دیگر 

نسخه ی آن نیز از سوی » بربر « های فاتح به غارت رفت و ... 

 پس از فروپاشی هخامنشــیان ولاش ) بلاش (  اشــکانی ، فرمان به گردآوری 

دانش نامه کهن ایران داد و هر آن چه را که از زبانه های آتش مهاجمان وحشی و 

بی فرهنگ در امان مانده بود ، به دفترها درآورد .

سپس با دست به دست شــدن فرمان روایی ، این دفترها به ساسانیان رسید . از 

آن جا که ساسانیان نیز به مانند گشتاســب و جانشینانش ، دین را با دولت آمیخته 

بودند و دومین دین ـ دولت زرتشــتی را بر پهنه ی ایران زمین گســترانده بودند ، 

دست به کاری زدند که زیان های بسیاری برای تاریخ میهن ما ببار آورد:

میان فروپاشی نخستین دین ـ دولت زرتشــتی به روزگار داراب در سال 1438 
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پیش از میلاد مســیح ) 2059 پیش از هجرت پیامبر( تا پیروزی ساسانیان بر اشکانیان ) 224 

میلادی / 397  پیش از هجرت پیامبر  (  هزار و ششصد و شصت و دو )1662( سال است .

بر پایه ی بن نبشت هایی که در دست داریم ، جانشــینان گشتاسب ، نخستین 

پادشاه ایرانی که آیین زرتشت را آیین رسمی در ایران اعلام کرد و دین و دولت را 

در هم آمیخت ، عبارت بودند از : بهمن ) پوراسفندیار ( ، همای ، داراب و دارا . 

در دست کاری های دوران ساســانیان ، بهمن پوراســفندیار  به جای اردشیر 

هخامنشی نشانده می شود . بدین سان ، راه برای پیوستن جانشینان گشتاسب به 

ساسانیان ، هموار می گردد . سپس » دارا « آخرین فرمان روای خاندان لهراسبیان 

را به جای داریوش سوم هخامنشی می نشانند و با زدودن تاریخ جانشینان اسکندر 

و نیز تاریخ کمابیش پانصد ســاله ی اشکانیان ، لهراســبیان را با فاصله ی هزار و 

ششصد و شصت و دو سال ، به ساســانیان پیوند می زنند تا چنین وانمود کنند که 
همیشه دین زرتشتی ، بر ایران حکم روا بوده است :1

 چــــو دارا ، به رزم اندرون کشته شد

 پســر بد ، مــر او را ، یکی شــادکام 

 پدر را ، بــر آن گونه چون کشــته دید

 از آن لشــگر روم ، بگریخــت اوی

 بــه هندوســتان ، در بــه زاری بمرد

 بدین هــم نشــان ، تا چهارم پســر

گشــته شــد روز   ، را  دوده   همــه 

 خردمند ، وجنگی و ، ساســان به نام

 ســر بخت ایرانیــان ، گشــته دید

اوی برنیاویخــت   ، بــلا  دام   بــه 

 ز ساســان ، یکی کودکــی ماند خرد

 همی نام ساســانش ، کــردی پدر ...

در دنباله، ساسان، نیای ساسانیان را فرزند داریوش سوم هخامنشی می کنند  . از 
این رو نسلِ چهارم ساسان ، خود را بدین گونه به کارفرمایش ) بابک( می شناساند :2
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 به بابک چنین گفــت ، زان پس جوان
اردشــیر شــاه  جهانــدار   نبیــره 
اســفندیار یــل  پــور   ،  ســرافراز 

 که مــن ، پــور ساســانم ای پهلوان
 که بهمنــش خواندی همــی یادگیر
 ز گشتاســب یل ، در جهــان یادگار

این گونه است که 833 سال میان نخستین دین ـ دولت زرتشتی در سال 1438 

پیش از میلاد مسیح ) 2059 پیش از هجرت پیامبر ( تا برپایی دولت فراگیر ملی » ماد 

« در سال 605 پیش از میلاد مسیح ) 1226 پیش از هجرت ( و نیز بیش از دویست و 

پنجاه سال دوام دولت ماد و هخامنشی ، سپس دوران حکومت جانشینان اسکندر 

گجستك بر ایران و هم چنین شاهنشــاهی کمابیش پانصد ساله ی اشکانیان  ، از 

تاریخ ایران زدوده می شود . در نتیجه ، بخش مهم و حساس تاریخ ایران ، از میان 

برده می شود .

در اثــر دســت کاری در بن نبشــت های کهن ایــران در دوران ساســانیان ، 

تاریخ نگارانِ دوران نوین ایران ) دوران دگرگشــت دین ایرانیان از زرتشتی به اسلام (  

دچار سردرگمی شدند . برای مثال :

احمدبن ابی یعقوب اصفهانی در کتاب تاریخ یعقوبی ، پادشاهان ایران را به دو 

گروه پادشاهان پارس و پادشاهان پارسیان بخش کرده است .

حمزه ی اصفهانی و ابن اثیر ، پادشــاهان ایران را به چهار گروه پیش دادیان ، 

کیانیان ، اشکانیان و ساسانیان تقسیم کرده اند .

مسعودی در التنبیه و الاشراف ، آن را به پنج گروه پیشدادیان ، بلال ، کیانیان ، 

اشکانیان و ساسانیان بخش کرده است و ...

بر اثر این دست کاری ها ، چندین زنجیره ی فرمان روایی در هم آمیخته شده است 
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و از همه جالب تر این که در این میان ، به کلــــی ردِ پای مادهــــا و هخامنشیان 

گم شده اســت . در حالی که چنان که گفته شد پادشاهان ساســانی ، پیروز ی ها و 

تاج گذاری های خود را در نقش رستم ، جاودان کرده اند و ... 

از سـوي دیگر کــوشــــش شده است تا به گونه اي ، زرتشت را به موبد تنسر  

پیوند زنند. با این دســتکاري عمدي ، چنان که گفته شــد ، گسلي در تـــاریخ و 

فرهنگ ملت ایـــران به درازاي بیش از یك هزار و ششصد و شصت و دو سال، 
ایجاد گردیده است :3

پس از کشته شدن زرتشت ، سي و پنج سال از نودیني شاه گشتاسب مي گذشت 
که آیین مزدیسني ، جهانگیر شد... بهمن  ، پوراسفندیار در رواج و گسترش آیین 
واقعي زرتشت و تبلیغ و نشر آن ، مکتبي بنیان مي نهد و توسعه ي نهایي آیین ، در 

سده چهارم پس از زرتشت... حاصل مي شود. 

از سوی دیگر : 4
به سه صد سالگي دین ، خورشـیدگرفتگي حادث شــد و در دیـــن خلل شد و 

خدایي ] شهریاري یا پادشاهي [ بلرزید. 

برپایه ي اســناد و مدارک مورد استناد شــاه نامه که از آن در پیش یاد شد ، بعد 

از گشتاسب ، بهمن و ســپس هماي ، داراب و دارا به جاي او مي نشینند و دوران 

پادشــــاهان باورمند به آیین زرتشــت ، با » دارا « از خاندان لهراســبیان پایان 

مي گیرد.

برپایه ي نوشته ي گزیده ي زاداســپرم ، فروپاشي پادشــاهي باورمند به آیین 

زرتشــت در ســال 1438 پیش از میلاد ) 2059 پیش از هجرت  ( رخ داده اســت. 

برپایه ي کتاب دین کرد و با اشــاره به ســده ي چهارم پس از زرتشت ، کمابیش 



231

ن 
 که

ران
ی ای

ها
ت 

بش
ن ن

ب

همین تـاریخ به دست مي آید . 

پس از زرتشت ) بیشینه سیصد ســال ( هم زمان با فروپاشي پادشاهي باورمند به 

آیین زرتشتی در سال 1438 پ م م ) 2059 پ ه  پ(  حکومت و دولت در ایـران ، از 

شمال شرقي به سوي جنوب و شمال باختري و غرب منتقل مي شود.

تمدن آرتا در منطقه ي جیرفت که امروزه بیش تر باستان شناسان بر این باوراند 

که تمدن هاي میان رودان ) بین النهرین ( نشأت گرفته از آن است ، تمدن های شهر 

ســوخته ، میتاني و اورارتو )در آذربایجان ، بخش هایي از گیلان ، آسیاي کوچک و جاهاي 

دیگر( ، تمدن سومر ، انشان ) ایلام ( ، ماد و پارس ، نشان دهنده ي جابه جایي قدرت 

و دولت از شمال و خاوران به جنوب و باختران است.

برپایي شاهنشــاهي ایـــران در ریخت شاهنشاهي هخامنشــي را باید ، اوج 

جابجایي حکومت و دولت از شــمال و شــرق بــه جنوب و غرب دانســت . حتا 

اشکانیان که نخست از نسا ) اشک آباد یا عشق آباد امروز ( برخاسته بودند ، پاي تخت 

را به غرب مي کشند و در کنار رودخانه ی دجله در میان رودان استقرار مي یابند. 

با پایان دوران پادشاهان باورمند به آیین زرتشــتي در خاوران ، اسناد و مدارک 

مربوط به بیش از یك هزار و ششصد سال از تـــاریخ این سرزمین ، به عمد نابود 

مي شوند. از این کار دو مقصود در راستاي هم تعقیب مي شد : 
یکم ، تداوم بخشیدن به آیین زرتشــتي به عنوان یک دین حکومتي و فراگیر از 

زمان زرتشت تا دوران ساسانیان.
دوم ، کاستن ازعمر جهان و در نتیجه افزودن بر عمر احتمالی دولت ساساني.
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یکم ـ تداوم بخشیدن به آیین زرتشتي
 چونان  یك دین  فراگیر

براي رســیدن به این مقصود ، موبدان حاکم بر ایـــران در دوران ساسانیان که 

بـرخلاف آزادانـدیشي ایـرانیان و آسان گیـــري و آزادمنشي مـذهبي حـاکم بر 

جامعه ي ایـران ، دوباره دین را با دولت درهم آمیخته  بودند ، بخش بزرگی از اسناد 

و مدارک مربوط به تـــاریخ و فرهنگ ما را نابود کردند . آنــان افزون بر آرتائیان ، 

میتانیان ، سومریان ، انشانیان ) ایلامیان ( و ... مادها ، هخامنشیان و اشکانیان را نیز 

بـا قصد و عمد ، به فراموش کده ی تـاریخ سپردند. به گونه اي که در اسناد و مدارک 

کهن ایـــران که پایه ي تدوین شاه نامه ها در دوران صفاریان و سامانیان بود ، حتا 

نامي از مادها و هخامنشیان نیست و درباره ي شاهنشاهي پانصدساله ي اشکانیان ، 

نشان درستي وجود ندارد. 

در حالی که ساسانیان ریشــه در سرزمین پارس داشــتند و جای هیچ دودلی 

نیســت که آن ها می بایســت از تاریخ هخامنشــیان ، آگاهی کامل می داشتند . 
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سنگ نبشــته های ساســانیان در دوروبر پارسه به چشــم می خورد و دو سنگ 

نبشته نیز از آنان بر روی دژنبشت پارســه یا کعبه ی زرتشت ، نشان آن است که 

آن ها می دانســتند که این ســاختمان ، » بن خانه « بوده است . گرچه شاید یکی 

از سنگ نبشته ها از ولاش اشکانی بوده که به دســتور موبد کرتیر ، آن را زدوده و 

کتیبه ی وی را جانشین آن کرده اند ؟ ! 

اردشــیر پاپکان آیین تاج گذاری خود را بر نگا ره ای ســنگی در نزدیکی های 

تخت جمشید جاویدان ساخته اســت و نیز شاهنشــاهان بزرگ ساسانی دستور 

داده اند تا پیروزی هایشان را بر امپراتوران روم ، در نقش رستم بر دل کوه بکنند .

در اثر این زشت کاری و زدودن تاریخ شاهنشــاهان هخامنشی از تاریخ ایران ، 

اسکندرِ گجستك برای سده های بسیار ، جای کورش بزرگ یا ذوالقرنین در قرآن 

مجید را می گیرد و رفته رفتــه ویران کننده ی ایران ، به مقــام پیامبری بالا برده 

می شود و بسیاری دیگر ...

از ســوی دیگر ، ساســانیان پدر در پدر از فرمان بــرداران اشــکانیان بودند و به 

فرمانِ آنان بر آتش کده ی اســتخر نگاهبانی داشــتند ؛ اما چنان شاهنشــاهیِ کما 

بیش از پانصد ســاله ی اشــکانیان را از صفحــه ی تاریخ ایــران می زدایند که از 

 آنان در اســناد تاریخی ایرانیان ، جز » نام « بر جای نماند و در » دفتر خســروان « 

) تاریخ ها و خدای نامه ها و ... ( نوشتاری درباره ی اشکانیان ، باقی نگذاردند .

مقصود ساسانیان از زدودن تاریخ هخامنشیان این بود که لهراسبیان را جانشین 

آنان کنند و دارای لهراسبی را با فاصله ی  بیش از هزار و ششصد سال ، به اردشیر 
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ساسانی پیوند زنند و راه را برای نزدیك شــدن موبدان زرتشتی به اشوزرتشت ، 

هموار سازند .

از ســوی دیگر ، برای بهره گیری از نام بلند و آوازه ی » کی خســرو « فرجامین 

شاهنشــاه کیانیان ، با افــزودن واژه ی » کی « به اولِ نام لهراســب و ســپس 

گشتاســب ، آنان را در زنجیره ی فرمان روایی کیانیان قــرار دادند . در صورتی که 

لهراسب ، بر پایه ی اســنادی که ما در دســت داریم ، ارتباطی با کیانیان نداشت و 

از خاندان دیگری بود و البته نباید از یاد ببریم که اشوزرتشــت ســخت » کی« 

 ها  ) کَوی( ها یا همان کیانیان را مورد نکوهش قــرار داده و در کنار » کرپان « ها 

) قربان ها ( ، آنان را در زمره ی » دیویسنا « قرار داده است .

بر اثر این زشــت کاری ، تاریخ نگاران سده های نخســت دوره های اسلامی ) 

دوران نوین تاریخ ایران ( هیچ آگاهی از هخامنشیان نداشتند و درباره ی اشکانیان 

نیز نتوانسته اند ، سخنِ درستی بگویند . مسعودی در مروج الذهب می نویسد : 5
در روایات دیگری هست که کورش ، پادشاه مســتقل بود ] و [ نه از جانب بهمن و 
این پس از انقضای پادشــاهی بهمن بود و کورش از شاهان طبقه اول ایران بود و 

این ، در همه ی کتب قدیم نیست .

چنان که گفته شــد ، با زدودن نام کورش بزرگ شاهنشــاه هخامنشی و باقی 

گذاردن نام اسکندرِگجستك از سوی ساسانیان ، اسکندر در دوران اسلامی به مقام 

ذوالقرنین قرآن مجید ، نشانده می شود . 

در حالی که مراد از » ذوالقرنین « در قرآن ، کورش بزرگ شاهنشاه هخامنشی 

است . این گونه است که فراگشت بالا بردن اسکندرِگجستك به مقام پیامبری از 
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سوی نویسندگان و شاعران دوران نوین ) اسلامی ( آغاز می شود و اسکندرنامه ها 

نوشته می شود و ... 

درحالی که اگر این زشت کاری از سوی ساسانیان به عمل نیامده بود ، امروزه ما 

به جای اسکندرنامه ها ، کورش نامه ها می داشتیم .

اگر هم چیزی درباره ی اشــکانیان در تـــاریخ های دوران نوین ایران )دوران 

اسلامی( هست ، مربوط اســت به تـــاریخ روم ، یهود و بیزانس و دیگر... ، مانند 

تصرف بیت المقدس از ســوي تیتوس امپراتور روم ، قتل یحیــي ذکریا ، زایش 

مسیح ، بنیاد قسطنطنیه ، داستان اصحاب کهف و ...

این گونه است که شاهنشاهي کمابیش پانصد ساله ی اشکانیان ، در شاه نامه به 

حکومت ملوک الطوایف و به مدت دویســت سال کاهش می یابد و سرانجام تنها 
در قالب هژده  رج )بیت( جاي می گیرد : 6

 پس از روزگـــار اســکندر ، جهـــان
 چنین گفــت ، گوینــده دهقــان چاچ
 بــزرگان که از تخـــم آرش بـدنـــد
 بــه گیتي ، به هر گوشــه اي هـــریکي

 چه برتخت شــان ، شــاد بنشــاندند 
 بدین گونــه ، بگذشت سالي دویســت 
چـو کوتاه شـد ، شــاخ و هـم بیخ شان 

 چه گویـــد ، که را بـــود تخت مهـان
 کز آن پس ، کســي را نبد تخت عاج...
 دلیـــر و ، سبک بار و ، ســرکش بدند
 گرفته زهـــر کشـــوري ، انــدکــي
 ملوك الطوایــف ، همي خـوانـدنـــد
 توگفتي که اندر جهان ، شــاه نیست...
نگـویـد جــهان دیده ، تــاریخ شـان

فردوسی ، آشکارا می گوید که در شاه نامه ی نوشتاری ) منشور ( که برای به نظم 
درآوردن در اختیار او قرار داده شده بود ، نشانی از اشکانیان نبوده است :7
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 نــه در نامــه ي خســروان دیده ام  از ایشان به جـــز نـــام ، نشنیده ام

البته مي توان تصور کرد که ساسانیان در کنار این مقصود ، هدف دیگري را نیز 

در نظر داشته اند که عبارت بود از حقیر نشان دادن دولت شکوه مند ، آزاداندیش و 
مردمي اشکانیان :8

زیرا ممکن است که به واسطه ي خصومت ساسانیان با اشکانیان ، صاحب خداي 
نامه یا امثال او نخواسته باشند ، طول مدت ســلطنت اشکانیان را موافق حقیقت 
نوشته و تـاریخ این مدت را ذکر کنند. والا دولت پارت ، دولتي بزرگ و نیرومند جلوه 
مي کرد و این ســکوت خداي نامه در قرون بعد ، باعث همان بي اطلاعي شده که 

فردوسي صریحا اظهار مي دارد :
                                                      از ایـشان ، به جز نام نشنـیده ام    

                                                     نـه در نامه ي خـسروان ، دیده ام

به عبارت دیگر ، مي توان ظن قوي داشت که اردشیر از کوتاه کردن دوره ي پارتي 
دو مقصود انجام داده. یکي کوتاه کردن مدت زماني که از گشتاســب تا اردشیر 
گذشته اســت و دیگر کاســتن از جلوه ي دوره ي پارتي و ابهت اشکانیان ، براي 

ازمنه ي بعد.

بدین سان برپایه ي شاه نامه ، دوره ي اشــکانیان مدت دویست سال است. در 

حالی که پاره اي از تـــاریخ نویسان و نویسندگان دوره ي ایران نو ) اسلامي (  این 

دوره را دویست و شصت یا دویست و شصت و شش سال دانسته اند :9 
از فوت اسکندر تا پدید آمدن اردشیر بابکان ، پانصد و چهل و هشت سال است و 
کوتاه کردن مدت مزبور تا دویست سال یا قدري بیش تر ، مي بایست جهتي داشته 

باشد.

مسعودی در التنبیه و الاشراف درباره ی اشکانیان می نویسد :10
ملوك الطوایف قریب یک صد شاه بودند ... و بزرگانشان که دیگران اطاعت آن ها 
می کردند ، اشکانیان بودند که از فرزندان اشکان ... بودند و زمستان را در عراق به 

سر می بردند و تابستان را در شیز آذربایجان اقامت می گرفتند...
نخستین آن ها ، اشک پسر اشــک پسر اردوان پسر اشــکان پسرش جبار پسر 
سیاوخش پسر کی کاوس شاه بود که ده سال شاهی کرد و شاپور پسر اشک شصت 
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سال و گودرز پسر اشک ده ســال ، بیژن پسر شاپور بیست و یک سال ، گودرز پسر 
بیژن نوزده سال ، نرسی پسر بیژن چهل ســال ، بلاش پسر خسرو بیست و چهار 
سال و اردوان کوچک سیزده سال . این جمله ملوك الطوایف اند که به شمار آمده اند و 

سال های پادشاهی شان معلوم است . 
یازده پادشــاه بوده اند که دویست و شــصت و هشت سال شــاهی کرده اند . 
پادشاهانی نیز بوده اند که نام و مدت شاهی شان معلوم نیست . به سبب آن که ... و 

هم به سبب عمل اردشیر بابکان بود ...
به نظر آن ها که به اخبار ملوك گذشته علاقه دارند ، درست این است که مدت ملوك 
الطوایف از پس کشته شدن داریوش که دارا پســر دارا بود ، تا قیام اردشیر پسر 

بابک ، پانصد و سیزده سال بوده است ...

مســعودی در کتاب دیگر خود ) مروج الذهــب و معادن الجواهــر ( درباره ی 
اشکانیان می نویسد :11

پادشاهی طوایف به نظر بسیاری از علاقمندان اخبار سلف ، پانصد و هفده سال بود 
و این مدت از پادشاهی اسکندر بود تا ظهور اردشیر پسر بابک پسر ساسان که بر 

ملوك الطوایف استیلا یافت و اردوان شاه را در عراق بکشت و تاج او را بسر نهاد ...

مســعودی در همان کتاب ســیاهه ای از پادشــاهان اشــکانی می دهد که با 

سیاهه ای که درباره ی پادشاهان اشــکانی در کتاب التنبیه و الاشراف می دهد ، 
دوگانگی هایی دارد :12

اول پادشاه از ملوك الطوایف اشک پسر اردوان پسر اشکان پسر آسن جبار ، پسر 
سیاوش پسر کی کاوس شاه بود که بیست سال پادشاهی کرد . پس از اشک ، پسر 
اشک بود که شصت سال پادشاهی کرد و در سال چهل و یکم حکومت او حضرت 
مسیح علیه السلام در ایلیای فلســطین ظهور کرد . پس از او ، گودرز پسر اردوان 
پسر اشکان ، ده سال پادشاهی کرد . پس از آن نیزر پسر شاهپور پسر اشک شاه ، 

بیست و یک سال پادشاهی کرد . 
گویند در ایام وی ، تطوس اسفانیوس پادشــاه روم به ایلیا حمله برد و این ، چهل 

سال پس از صعود مسیح بود و کشتار کرد و اسیر گرفت و ویران کرد . 
آن گاه پس از نیزر پسر شــاپور ، پســرش گودرز بن نیزر ، نوزده سال پادشاهی 
کرد . آن گاه پس از گودرز ، نرســی پسر نیزر چهل سال پادشــاهی کرد . پس از 
او ، برادرش هرمز پســر نیزر ، بیست سال پادشــاهی کرد . آن گاه پس از اردوان 
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، پسرش خســرو بن اردوان، چهل سال پادشــاهی کرد و آن گاه پس از خسرو ، 
پسرش بلاش بن خسرو ، بیست و چهار سال پادشاهی کرد . آن گاه پس از بلاش 
، پســرش اردوان بن بلاش ، سیزده سال پادشاهی کرد . مســعودی گوید ، این 

صورتی دیگر است ، جز آن چه از پیش گفته ایم .

محمدبن جریرطبری در کتاب تاریخ الرسل و الملوک  درباره ی اشکانیان ، زیر 
عنوان شهریاری ملوک الطوایف می نویسد :13

اقوال علمای تاریخ نسبت به کسی که پس از اســکندر در سرزمین سواد ] میان 
رودان یا دل ایران شهر [ به پادشاهی رسید و هم چنین در تعداد ملوك الطوایف که 

فرمان روای سرزمین بابل تا ظهور اردشیر بابکان بوده اند ، مختلف است...
تا هنگامی که مردی » اشک « نام از پســران دارای بزرگ ظهور کرد . وی در شهر 
ری متولد شده و در آن جا ، نشو و نما کرده بود . گروه انبوهی را گرد آورد و به قصد 
انطیخس )انتیکوس ( . اشک بر سرزمین سواد مســتولی شد و از موصل تا ری و 
اصفهان ، به حیطه تصرف او درآمد . امرای ملوك الطوایف دیگر ، او را به شــرافت 
اصلش بزرگ داشتند و در پرتو کارهایی که از او سر زده بود ، وی را بر خود برتری 

دادند و اعتراف به مقام فصل او نمودند ... بالجمله اشک را پادشاه خواندند و ... 

وی در جای دیگر می نویسد :14
گویند ، اینان همان پادشاهان اشــغانی ] اشکانی [ هســتند که به عنوان ملوك 
الطوایف معروف گشتند ] و [ دوران سلطنت این طایفه  ،  دویست و شصت و شش 

سال بود.

او نخستین پادشاه اشکانیان را » اشك « پور اشکان می داند و می نویسد :15
بعضی گویند ، اشــک پور اشــکان بزرگ و از فرزندان کی بیه پورکی قباد بوده که 
مدت ده سال پادشاهی کرده است . سپس اشک پوراشک پدر اشکان به سلطنت 

رسیده و مدت بیست و یک سال شهریاری نمود .

طبری چهار روایت گوناگون از پادشاهان ملوک الطوایف ) اشکانی ( با نام پادشاه 

و مدت فرمان روایی آنان ارایه می کند که با یکدیگر ، هم خوانی ندارند .

احمد بن ابی یعقوب اصفهانی در کتاب تاریخ یعقوبی اشــاره ای گذرا به تاریخ 
ایران تا پیش از ساسانیان دارد و درباره ی اشکانیان می نویسد :16
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سپس اسکندر معروف به ذوالقرنین ، او ] دارا [ را کشت و پادشاهی پارس پراکنده 
گشت و پادشــاهانی به نام ملوك الطوایف که مرکز آن ها در بلخ بود ، به پادشاهی 

رسیدند ... 

ابوریحان بیرونی با موشــکافی در تاریخ اشــکانیان ، آن چه را که از دیگران 

دانسته ، در پنج جدول در کتاب آثار الباقیه آورده است .

در جدول یکم ، افزون بر اســکندر از یازده پادشاه اشــکانی ) ملوك الطوایف ( نام 

برده شده اســت که دوره ی فرمان روایی آنان 256 ســال می بوده است . بیرونی 
درباره ی جدول دوم می نویسد :17

همانست که حمزه ] حمزه ی اصفهانی [  از ابستا نقل کرده است .

در این جدول شــمار فرمان روایان اشــکانی یازده تن می باشــند و سال های 

فرمان روایی آنان 444 ســال اســت . البته در بالای این جدول نیز نام اسکندر به 

چشم می خورد .

جدول سوم را نیز بیرونی از حمزه ی اصفهانی نقل می کند که حمزه خود از موبد 

) بهرام مردان شاه موبد شاپور ( گرفته است . در این جدول نیز نخست نام اسکندر 

به چشم می خورد و به دنبال آن از 14 فرمان روای اشکانی نام می برد. در این جدول 

دوران فرمان روایی اشکانیان 414 سال است . 

جدول چهارم را بیرونــی از کتاب ابوالفرج ابراهیم بــن احمد بن خلف زنجانی 

حاسب نقل کرده است . در این جدول شمار فرمان روایان اشکانی 12 تن می باشند 

و دوران فرمان روایی آنان در جمع 512 ســال است که 246 ســال آن مربوط به 

ملوک الطوایف است . با کاستن از مجموع سال های فرمان روایی ملوک الطوایف به 
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اضافه ی اشکانیان ، دوره ی فرمان روایی آنان 266 سال می باشد.

ســپس بیرونی جدول پنجم را بر پایه ی » کتاب شــاه نامه ی ابی منصور بن 

عبدالرزاق « ] یعقوب لیث صفاری [ ارائه می کند .

این جدول با پادشاهی » اشك بن دارا « آغاز می شود و نام و زمان فرمان روایی 

یازده تن را در برمی گیرد . در این جدول دوران فرمان روایی اشــکانیان 266 سال 
می باشد . بیرونی در دنباله ی سخن پیرامون اشکانیان  می نویسد :18

از مقایسه ی این جدول ها با یک دیگر در این قســم تاریخ که نقل شد ، اختلافی 
حاصل می شود . زیرا یک طرف این تاریخ ، یعنی طرف متقدم آن ، غلبه ی اسکندر 
بر ایران اســت و طرف متأخر آن ، قیام اردشیر بن بابک اســت و بیرون آوردن 
سلطنت از دست اشــکانیان و هر دو طرف بر ما معلوم اســت و محل اتفاق . پس 

میانه ی آن بر ما مجهول نخواهد ماند .

سرانجام بیرونی با محاسبه های گوناگونی که می کند ، نمی تواند سال درست 

پادشاهی اشکانیان را به دســت دهد . زیرا ساســانیان چنان تاریخ ایران را دچار 

پریشانی و درهم ریختگی کرده بودند که در آن زمان ، محاسبه ی آن شاید محال 
می نمود . ابن اثیر در تاریخ کامل درباره ی اشکانیان ) اشغانیه ( می گوید :19

اینان ، همان پادشــاهان بودند که بر عراق و جبال چیره گشتند و دیگر پادشاهان 
تیره ها )ملو ك الطوایف( ، ایشان را بزرگ می شمردند . نخستین پادشاه اشکانی به 

روزگار پادشاهان تیره ها ، اشک بود که 52 سال ، فرمان راند ...
بر پایه ی نوشته ی ابن اثیر ، مدت پادشاهی اشکانیان ، 299 سال است . البته وی ، 

تنها از 12 تن از پادشاهان اشکانی نام می برد .

مقدسی در البداء و التاریخ درباره ی دولت اشــکانیان با نام بردن از 11 پادشاه، 
زمان پادشاهی آنان را میان 260 تا 400 سال می داند .20

مدت ملوك الطوایف 260 سال بود و نیز گفته اند 400 سال ... 
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در این میان شــاه نامه ی ثعالبی ، بر خلاف شــاه نامه ی فردوسی ، آگاهی های 

بیش تری درباره ی اشکانیان به ما می دهد . گرچه این آگاهی ها بسیار ناقص اند ؛ 

اما کمابیش 10 رویه از 363 رویه ی این شاه نامه را در برمی گیرد . در حالی که در 

شاه نامه ی فردوسی ، گفتار درباره ی اشکانیان تنها چند رج ) بیت ( است . بر پایه ی 
شاه نامه ی ثعالبی نخستین پادشاه اشکانی ، اقفور شاه است :21

این پادشاه ، بر مداین و قســمت اعظم عراق و فارس ، سلطنت داشته ] است [ . 
سلاطین زمان در مکاتبات ، او را شــاه خطاب می کردند و به امید عوض ، هدایایی 
برای او می فرستادند ، نه به عنوان مالیات . چون محلی را که درفش کاویانی در آن 
مخفی بود ، کشــف کرد و آن را در آورد و در کمال دقت ، محفوظ داشت و سلطانی 
را که اسکندر در روم مستقر کرده بود و بر موصل و برسواد ] دل ایران شهر / میان 
رودان [ حکومت داشت ، شکست داده ، از این کشور رانده و بر روم استیلا یافت ... 

هم چنین ... کتب طبی و نجومی و فلسفی ای را که اســکندر به کشور خود ارسال 
داشــته بود ، دوباره باز گردانید و بارِ رعایای خود را ســبک کرده ، مالیات آنان را 

تخفیف داده و از بهترین سلاطین عصر خود بود .

سپس وی از دیگر شــاهان اشــکانی و کارهای آنان در دوران پادشاهیشان ، 

یاد می کند . بر پایه ی شــاه نامه ی ثعالبی ، پس از اقفور شاه پسرش شاپور و پسر 

وی گودرز به پادشاهی می رسند . سپس ایران شــهر فرزند بلاش فرزند شاپور و 

پس از آن گودرز کوچك فرزند ایران شهر ، سپس نرســی پسر ایران شهر و پس 

از آن هرمزان فرزند بلاش و ســپس فیروز فرزند هرمزان ، شاه می شوند . پس از 

هرمزان ، خسرو پسر فیروز به پادشاهی می رســد و زنجیره ی پادشاهی اشکانیان 

با اردوان پسر بهرام پسر بلاش ، پایان می گیرد . در شــاه نامه ی ثعالبی درباره ی 
اردوان فرجامین شاهنشاه اشکانی آمده است : 22

این پادشــاه را اعراب ، اردوان اصغر می نامند زیرا به روایتی قبل از او اردوان نامی 
وجود داشــته . ولی ایرانیان با این که پادشاهی به همین اســم بر او مقدم بوده ، از 
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حیث وســعت مملکت و طول عمر او را اردوان کبیر نامیدهاند . مسلم آن که از حیث 
قدرت و عظمت و شهرت و این که جمع بیش تری از ملوك الطوایف را مقهور ساخته 
بود ، بزرگ ترین سلاطین اشکانی به شمار می آمد و بر عراق و فارس و جبال تا ری 

سلطنت داشته ] است [ .
اردوان عادتا می گفت : نیکوکار را همه یاراند و از بد عمل ، همه بی زار

با نگاهي به نوشته هاي تـــاریخ نگاران و نویسندگان سده هاي نخستِ دوره ي 

اســلامي ، در مي یابیم که آن ها نه نام پادشاهان اشکاني را به درستي مي دانستند 

و نه از زمان پادشاهي آن ها و نیز زنجیره ی فرمانروایی آنان آگاهي داشتند و نه از 

دوام دولت اشکانیان آگاه بودند .

بیش تر نویســندگان مزبور از چهار رخ داد عمده در رابطه با دولت اشکانیان نام 

برده و این وقایع را به زمان شاهان گوناگون اشکاني ، نسبت داده اند. چهار رخ داد 

یاد شده عبارتند از :
زایش حضرت مسیح

خراب شدن بیت المقدس به دست تیتوس ، امپراتور روم
کشته شدن یحیي زکریا

بناي شهر قسطنطنیه

به طوري که ملاحظه مي شود ، هیچ کدام از این رخ دادها ، مربوط به تـــاریخ 

اشکانیان نیست و حتا بناي شهر قســطنطنیه ) اســلام بول امروز ( خیلي بعد از 

انقراض سلسله ي اشکانیان بوده است.

چنان که گفته شد ، گسل ایجاد شــده در تاریخ ایران از سوی ساسانیان 1662 

سال می باشد . یعنی از فروپاشی نخستین دین  ـ دولت زرتشتی در سال 1438 پ 

م م ) 2059 پ ه پ ( تا برآمدن ساسانیان در سال 224  م م )  397 پ ه پ ( . 

 با حذف این زمان دراز ، به باور موبدان زرتشتي ، تداوم سلطه ي آیین زرتشتي به 
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عنوان دین رسميِ جامعه ي ایـران برقرار ماند. گرچه در درازاي این زمان ، دولت 

از شمال شرق فلات ایـران ) بلخ ( به غرب و جنوب فلات ایـران ) تیسفون یا دل 

ایـران شهر ( منتقل گردیده بود .

بدین سان ، اســناد و مدارک ایـــران کهن که پس از فتنه ي اسکندر دوباره در 

دولت اشکانیان گردآوري شــده بود ، در دوران ساسانیان در راستاي مقاصد دیني 

مورد دست کاري قرار  گرفت. در نتیجه ، تـــاریخ بسیاری از دولت هاي ایـران به 

کلي از دسترس ایرانیان به در رفت . از این رو، تـــاریخ  دولت های ماد ، پارس و 

اشکاني را باید از لابلاي نوشــته  هاي ملت ها و مردمان دیگر ، سنگ  نبشته ها و 

الواح به دست آمده و ... ، جست وجو کرد.

مســلم اســت که میتاني ها پاي بند آیین کهن ایـــرانیان بودند. سومري ها و 

انشانی ها ) ایلامي ها( نیز پیوندي با آیین زرتشــت نداشتند. هم چنین دولت هاي ماد 

و پارس نیز پیرو آیین زرتشت نبودند. اشکانیان هم بـا وجود آزادي و آزاد اندیشي 

دیني کمابیش از آیین مهر پیروي مي کردند. گرچــه در تمام این دوران ، پیروان 

زرتشت نیز در کنار باورمندان به دین هاي کهن ایـراني و دیگر آیین ها ، در پهنه ي 

فلاتِ ایـران حضور داشتند ؛ اما حضور آنان چشم گیر نبود.

کوشش نافرجام دین دانایان زرتشتي براي پیوند سال های 1438 پیش از میلاد 

مسیح با سال 224 میلادي ، زیان بزرگ و جبران ناپذیر بر تـــاریخِ فـــرهنگ و 

تمدن ملت ما وارد کرد. 

آنان در پی این بودند که به نوعي ارتباط تنگاتنگ از نظر زمـان و مکان ، میان 
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زرتشت و جانشینان بلافصل او ماننــد موبد موبدان » شنو « و مــوبدان بزرگ 

چون آرزوک ، اسروتـس پذ ) surtaspadh ( ، زرایانغ ) zarayanagh ( و سـپنت  خُرتو ) 

spento-khartu ( را با اردشیر پاپکان و موبد تنسر ، برقرار کنند .

این امر در بخش هفتم دین کرت ، به روشــني به چشم مي خورد. در این راستا 

، آنان کوشــش کردند تا کیانیان یا به گفته ي بهتر ، لهراســبیان ) یا جانشــینان 

لهراسب ( را به هخامنشیان پیوند زده و با زدودن تـاریخ پرافتخار کمابیش پانصد 

ساله ي اشکانیان و نیز تـــاریخ سلوکیان ، تداوم آیین زرتشــت را به عنوان دین 

رسمي در پهنه ي ایـران زمین ، ثبت » جریده ي عالم « کنند .

آمیخته شدن دین و دولت در دوران ساسانیان و عمل کرد نادرست دین دانایان 

و پي آمدهاي آن در جامعه ، از علل عمده ي فروپاشي دولت ایـران در برابر یورش 

بیابان گردان بود. شاید پس از مرگ زرتشت و حکومتي شدن کامل دین زرتشتي 

و کاربرد شیوه هاي » اسفندیاري« براي گســترش آیین ) هم خواني فراوان آن با 

شیوه هاي موبد تنســر ( ، چنان مردم را از نهاد دولت دور کرد که حکومت در برابر 

یورش بیابان گردان از پشــتیبانی مردم بی بهره ماند و در نتیجه تاب نیاورد و فرو 

پاشید .

 در روزگاران کهن نیز پس از درگذشت زرتشت و ســپس جاماسب ، در اقتدار 

دین زرتشتي خلل وارد گردید . به طوري که هشتاد ســال پس از » سپري شدن 

از دین « ) 1658 پ م م / 2279 پ ه پ ( شــش تن از نام آوران بزرگ زرتشتي و 

ازجمله دو دختر زرتشت کشته مي شوند و به سه صد سالگي دین ) 1438 پ م م / 
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2059 پ ه پ ( خورشید مي گیرد و در دین خلل وارد مي شود. 

البته باید گفته شود که خورشید گرفتگي نمادین است و براي ناگفته  گذاردنِ ، 

علت بر افتادن پادشاهي باورمند به آیین زرتشتي است :23 
به سه صدسالگي دین ، در روز آسمان چون شب شود و در دین خلل شود و خدایي 

]دولت و شهریاري[ بلرزد.

در دوران ساسانیان نیز پس از 451 سال ) 651 میلادي / 30 خورشیدی ( در روز 

آسمان چون شب شد ، در دین خلل افتاد و دولت و شهریاري فروپاشید.

اســتاد حبیب الله نوبخت نیز از این واقعه به عنوان » روز تاریك« نام مي برد. او 
فروپاشي دولت ساسانیان را این گونه به شعر مي کشد :24

 در آن روز تاریــک و ، غوغــاي دهــر

 زمـــانه ، ز آزادگـــان کینه جســت

 کـه گیتـــي سراسر ، فرو شد به قهر 

 مغیلان ، به جاي گـــل لالـــه رست 
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دوم ـ کاستن از عمر جهان

در گاهشمار گیهاني دوازده هزارســالي ، زایش زرتشت ) 1768 پ م م / 2389 

پ ه پ ( در آغاز هزاره ي دهم اســت . از این رو ، هنگام زایش زرتشت مي بایست 

تنها سه هزار سال از عمر این دوره باقي مانده باشد . زات اسپرم از سال گیهاني نه 

هزار ساله سخن مي گوید و زایش زرتشت را بر سر هـــزاره ي هفتم قرار مي دهد. 

بدین سان بـا زایش زرتشت مي بایست ، سه هزار سال از عمر زمین باقي مي ماند .

از این رو، موبدان بر پایه این محاســبات،  هنگام روی کار آمدن ساسانیان  در 

سال 242 میلادی ) 397 پ ه پ ( می بایســت کمابیش هزار سال )1008 سال(  

از عمر جهان و یا در حقیقت عمر هزاره ها باقی مانــده بود. موبدان) دین دانایان (  

زرتشتي با باور راسخ بر این امر ، سرسختانه کوشــیدند تا زمان زایش زرتشت را 

جلوتر بیاورند تا بدین سان عمر فرمان روایي خود را درازمدت تر کنند. از این روست 

که زاد اسپرم ، زمان درگذشت زرتشت را 960 ســال پیش از زمان خود مي داند. 

ذات اسپرم در سده ی ســوم می زیســت و دوران مامون عباسی )218-198 ق/ 

192- 212 خ / 833-814 م (  را به چشم دیده است. بدین سالن ، هرگاه نوشته ی 
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وی را در میانه ی سده ی هشــتم میلادی بدانیم در آن صورت می بایست زایش 

زرتشت در سال 110 پیش از میلاد می بوده اســت که با سال گرد زایش راستین 

زرتشت 1658 سال اختلاف دارد. او مي نویسد :25 
مردن زرتشــت در روز یازدهم ]خــورروز[ از ماه اردي بهشــت بــود. اما به ماه 
بهیزکـي26،به خـور روز ]یـازدهـم[ از دي مـــاه بـرده شـده است. امـا ، یزشن 
و مراسم دعا و دین در همان ، خورروز از ماه اردي بهشــت انجام مي گیرد... [ باید 
دانست که در]آیین پارسیان از جهت کیش، نشایست که سال را به یکي روز کبیسه 
کنند. پس این چهار یک روز را ، یله همي کردند تــا از وي ماهي تمام گرد آمدي به 
صد و بیست سال. آن گاه این ماه را ، به ماه هاي ســال زیادت کردندي ، تا سیزده 
ماه شدي و نام یکي ماه را دو بار گفته آمدي و آن سال را بهیزك خواندندي و سپس 

نیست شدن ملک و کیش ایشان ، این بهیزك کرده نیامده است.

ایـــرانیان باستان ، سال 13 ماهه ) کبیسه یک صد و بیســت ساله ( را بهترک 

مي نامیدند و بر این باور بودند که بهترک تنها در روزگار پادشاه بزرگ واقع مي شود 

. یا به گفته ي دیگر ، وقوع آن را دلیلِ شــوکت و بزرگي آن پادشاه مي دانستند. به 

طوري که این امر در دوران پادشاهي خسرو انوشیروان واقع شد و در آن سال دو » 
اردي بهشت « بود ؛ اما باید گفت  :27

به نظر مي رسد ، محاسبه اي که زات اسپرم بدان اشــاره کرده ، بر اثر به حساب 
نیاوردن یک چهارم روز اضافي در ســال شمسي است. زرتشت به خورروز ، یعني 
یازدهمین روز اردي بهشــت در گذشته. بایستي 960 سال گذشــته باشد تا با 
حساب 6 × 960 ]ساعت[ ، یعني احتســاب 960 کبیسه ي شش ساعته ، هشت 
ماه گذشته و تـاریخ مرگ به تـاریخ یازدهم دي ماه منتقل شده باشد. 960 سال 
که در شش ساعت ضرب شود ، 5760 ساعت و ]یا[ 240 روز ، یعني هشت ماه به 
دست مي آید. به همین جهت تـــاریخ مرگ با احتساب این کبیسه ها ، به یازدهم 
اردي بهشت منتقل مي شود. اما حالیه ، در روز پنجم دي ماه ) سپندارمذروز ( ، روز 
درگذشت زرتشت در گاه شماري دیني ]زرتشتیان[ محسوب مي شود. این شش 
ساعت اختلاف از جهت آن است که شــش ماه اول سال سي و یک روز و ماه آخر ، 
بیست و نه روز حساب مي شود. بالتبع شــش روز اضافي از یازدهم دي ماه کسر 

شده و پنجم دي ماه تـاریخ درگذشت پیامبر مي شود.
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چنان که گفته شــد ، بر پایه ي محاسبات اســتاد ذبیح بهروز ، اشو زرتشت در 

سال 1768 پیش از میلاد که آغاز هزاره ي دهــــم بود ، به دنــیا آمد و بر پایه ي 

این محاسبات ، هنگام زایش وي تنها 3 هزار سال از عمر جهان ) بر پایه ي دوازده 

هزار سال عمر جهان ( باقي مانده بود . ساسانیان در سال 224 میلادي به حکومت 

رسیدند. از این رو ، بـــا توجه به این که مي بایســت پایان کار جهان روز هفدهم 

ژانویه 1232 میلادي ) چهارم بهمن ماه 610 خورشیدي ( مي بود. در آن سال از عمر 

جهان  ، تنها 1008سال باقي مانده بود.

» مسعودي « با ژرف نگري و تیزبیني و نگاه از زوایه ا ي ویژه  ، مساله ي کاستن 
از عمرِ جهان را دریافته بود :28

ایرانیان با اقوام دیگر درباره ي تـــاریخ اســکندري یک اختلاف بزرگ دارند و 
بسیاري مردم از این غافل مانده اند. زیرا به طوري که ما در ولایت فارس و کرمان 
و دیگر سرزمین عجمان دیده ایم ، این یک راز دیني و شاهاني است و تقریبا هیچ 
کس به جز موبدان و هیربدان و اهل علم و درایت ندانند. در کتاب هایي که درباره ي 
اخبار ایرانیان تالیف کرده اند و دیگر کتب سرگذشت و تـــاریخ نیست. قضیه این 
است که زرادشت پسر پورشسب پسر اسپیمان در ابستا که به نظر ایرانیان کتاب 
آسماني است گفته است که پس از سیصد ســال ملکشان آشفته شود و دینشان 

بجا بماند و چون هـزاره تمام شود ، دین و ملک با هم برود . 
ما بین زرتشت و اسکندر در حدود سیصد ســال بوده . زیرا زرتشت به طوري که 
از پیش ضمن خبر او در همین کتاب گفتیم ، در ایام پادشــاهي کي بشتاسب پسر 
کي لهراســب بوده است و اردشـیر پسر بابک پانصـــد و ده و چند سال پس از 
اسکندر به پادشاهي رســید و ممالک پراکنده را فراهم کرد و متوجه شد که تا ختم 
هـزار سال ، در حدود دویست سال مانده است و خواست دوران ملک را دویست 
سال دیگر تمدید کند . زیرا بیم داشت ، وقتي دویست سال پس از وي به سر رسد ، 
 مردم به اتکاي خبري که پیمبرشان از زوال ملک داده ، از یاري و دفاع آن خودداري 

کنند .
بدین جهت ، از پانصد و ده و چند سالي که مابین او و اسکندر فاصله بـــود ، حدود 
یک و نیم آن را کم کرد و از ملـــوك الطوایف ،  کساني را که در این مدت باقي مانده 
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شــاهي کرده بودند ، یاد کرد و بقیه را از قلم بینداخت و در مملکت شــایع کرد که 
استیلاي او بر ملوك الطوایف و کشتن اردوان که از همه ي ایشان مهم تر بود و سپاه 
بیش تر داشت ، به سال دویست و شصتم پس از اسکندر بوده است و تـــاریخ را 
بدین ســان وانمود و میان مردم رواج گرفت. بدین جهت ، میان ایرانیان و اقوام 
دیگر اختلاف افتاد و تـــاریخ سال هاي ملوك الطوایف نیز به همین جهت آشفته 

بود...
... تنسر موبد اردشــیر نیز که دعوت گر و مبشــر ظهور وي بوده ، در آخرنامه به 
ماجشنس فرمان رواي جبال دماوند و ري طبرســتان و دیلم و گیلان این مطلب را 
یاد کرده گوید : اگر نه این بود که دانسته ایم بر سر هـــزار سال بلیه نازل مي شود 
، مي گفتیم که شاهنشاه براي همیشه کار را سامان داده است. ولي دانسته ایم که 

بلیه ها بر سر هـزار سال است...
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پی نبشت ها  

1- شاه نامه فردوسی ، به کوشش مهدی قریب و محمدعلی بهبودی ـ ج 3 ـ ر 376 ـ ب ب 74- 69
2- همان ـ ر 378 ـ ب ب 110- 108

3- کتاب هفتم دین کرد
4- رساله ی زاد اسپرم

5-  مروج الذهب و ... ـ ج 1 ـ ر 225
6- شاه نامه ی فردوسی ـ به کوشش مهدی قریب و محمدعلی بهبودی ـ ج 3 ـ ر 375 ـ ب ب 66- 

49
7- همان ـ ب 65

8- تاریخ ایران باستان ـ اشکانیان ـ ر 2545 
9- همان ـ ر 2542

10- التنبیه و الاشراف ـ رر 90- 89
11- مروج الذهب و معادن الجواهر ـ ج 1 ـ ر 229

12- همان ـ رر 230- 229
13- تاریخ الرسل و الملوک ـ رر 96- 95

14- همان ـ ر 97
15- همان ـ ر 99

16- تاریخ یعقوبی ـ ر 194
17- آثارالباقیه ـ ر 156

18- همان
19- تاریخ کامل ـ ر 439

20- البداء و التاریخ ـ مطهربن طاهر مقدسی ـ جزو ثالث ـ مکتب لثقاوه ـ الدینیه ـ رر 156- 155
21- شاه نامه ی ثعالبی ـ رر 215- 214
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22- همان ـ ر 221
23- رساله ی زاد اسپرم

24- شاه نامه نوبخت یا پهلوی نامه ـ چاپ مجلس ـ چاپ اول 1307 ] خورشیدی [
25 -  دین های ایرانی ـ ر 254- 253

26-  بهیزگ ) در پهلوی بهیجك ( : ماه های ایران باستان دارای 30 روز بود . یعنی سال دارای 360 
روز بود و از سال خورشیدی 5 روز کم داشت . برای جبران این کار در پایان سال ، 5 روز بدان می افزودند . 
این کبیسه را پنجه دزدیده ) در عربی خمسه مسترقه ( و بهیزک و در پهلوی بهیجك و پنجه و پنج ده گاه 

و اندرگاه نامیده اند .
27-  دین های ایرانی ـ ر 253

28-  التنبیه و الاشراف ـ رر 92- 91



252

ن 
 که

ران
ی ای

ها
ت 

بش
ن ن

ب

کتاب نامه 

  آثار الباقیه ـ ابوریحان بیرونی ـ ترجمه اکبر داناسرشــت ـ چاپ سوم ـ انتشارات امیرکبیر ـ 
تهران 1363 

  التنبیه والاشراف ـ ابوالحسن بن حسین مسعودی ـ ترجمه ابوالقاسم پاینده ـ بنگاه ترجمه و 
نشر کتاب ـ تهران 1349 

  اوستا، کهن ترین سروده های ایرانیان ـ دکتر جلیل دوست خواه ـ انتشارات مروارید ـ 2 
ج ـ چاپ پنجم ـ تهران 1379 

  اوستا ـ هاشم رضی ـ  انتشارات بهجت ـ چاپ دوم ـ تهران 1380 

  انسان کامل ـ عزیزالدین نسفی ـ انتشارات طهوری ـ تهران 1384 

ایران و ترکان در روزگار ساسانیان ـ دکتر عنایت اله رضا ـ انتشارات علمی و فرهنگی ـ 
چاپ سوم ـ تهران 1383 

امپراتوری صحرانشینان ـ 

آب و هوای باستانی ایران ـ 

 بن دهش ـ  خون بغ دادگی  ـ گزارش مهرداد بهار ـ انتشارات توس ـ چاپ دوم ـ تهران ، پاییز 
 1379
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تاشقدرتان ـ مرز ایران و توران ـ نادره بدیعی ت ماهنامه ی در آســتانه ی فردا ) ویژه تاریه ، 
جامعه و فرهنگ ( دوره ی جدید ـ سال ششم ) 1380 ( ـ شماره 55 

تاریخ اســاطیری ایران ـ دکتر ژاله آموزگار ـ ســازمان مطالعه و تدوین علوم انســانی 
دانشگاه ها ت تهران 1374 

تاریخ بلعمی ) ترجمه تاریخ طبری ( ـ ابوعلی محمدبن محمد ـ به تصحیح محمد تقی 
بهار و به کوشش محمد پروین گنابادی ـ جلد اول ـ انتشارات وزارت فرهنگ ـ تهران 1341 

 تاریخ طبرستان  ـ ابن اسفندیار ـ به تصحیح عباس اقبال ـ نشر کلاله خاور ـ تهران 1366 

 تاریخ مطالعات دین های ایرانی ـ هاشم رضی ـ انتشــارات بهجت ـ چاپ دوم ـ تهران 
 1371

 تاریخ الرسل و الملوك ) بخش ایران ( ـ ابوجعفر بن جریر طبری ـ ترجمه سید محمد 
صادق نشات ـ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ـ شماره 283 ـ تهران ، بی تا 

تاریخ ماد ـ ا . م . دیاکانف ـ ترجمه ی کریم کشاورز ـ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ـ تهران 1345 

حماسه سرایی در ایران ـ دکتر ذبیح الله صفا ـ انتشارات کبیر ـ چاپ هفتم ـ تهران 1384 

خرده اوستا ـ نگارش و گردآوری رشید شه مردان ـ انتشارات انجمن زرتشتیان ایرانی بمبی ـ 
بمبیی شهریور ماه 308  ایزدگری باستانی 

خرده اوستا ـ برگردان از دین دبیره ـ به کوشش رشید شــه مردان ـ گزارش فارسی از دکتر 
حسین وحیدی ـ تهران ـ آبان ماه 1372 خورشیدی  

خرده اوســتا ـ گزارش ابراهیم پورداور ـ انتشارات انجمن زرتشــتیان ایران بمبیی ـ بمبیی 
 1310

خرده اوستا ) با ترجمه و تفســیر ( گردآورنده موبد اردشیر آذرگشسب ـ چاپ 
راستی ـ تهران ، مهر ماه 1432 

شاه نامه فردوسی ـ چاپ های گوناگون 
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شاه نامه ثعالبی ـ 

داستان جم ـ دکتر محمد مقدم ـ ایران کــرده ی شماره شش ـ چاپ دوم ت تهران ـ تهران ـ 
مهر ماه 1363 

درباره ی زبان آسی ـ محسن ابوالقاسمی ـ انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ـ تهران ، تابستان 
 1348

مروج الذهب ـ ولی بن حســین مســعودی ـ ترجمه ابوالقاســم پاینده ـ انتشارات علمی و 
فرهنگی ـ 2 جلد ـ تهران 1387 

گات ها ـ سروده های نسوی زرتشت ـ دکتر حســین وحیدی ـ نشر آفتاب ـ چاپ دوم ـ تهران 
 1366

 گاتا ـ سروده های زرتشت ـ عباس شوشتری ) مهرین ( ـ تهران 1380 

گات ها ـ ســروده های پیغمبر ایرانی سپیتمان زرتشت ـ انجمن زرتشــتیان بمبی ـ ویرایش و 
چاپ دوم ـ بمبیی 1952 ] 1331 [  

گات ها یا سرودهای آسمانی زرتشت ـ فیروز آذر ـ گشسب ـ تهران 1360 

گات های زرتشت ـ به کوشش فرانك دوانلو ـ انتشارات نوید شیراز ـ تهران 1387 

برگردان گات ها ـ رستم شهزادی ـ انتشارات فردوس ـ تهران 1377 چ

گفتاری درباره ی دین کرد ـ دکتر محمد جواد مشکور ـ تهران 1325 

 کتاب ســوم دین کرد ) درس نامه ی دین مزدایی ( آراســتاری ـ آوانویســی ـ 
یادداشت ها و ترجمه ی فریدون فضیلت ـ انتشارات فرهنگ دهخدا ـ تهران 1381 

کتاب پنجم دین کرد ـ آوا نویســی ـ ترجمه ـ تعلیقات ـ واژه ها ـ متن پهلوی ژاله آموزگار و 
احمد تفضلی ـ انتشارات معین ـ تهرا 1386 

مکتب علمی ملت گرایی ـ هوشنگ طالع ـ انتشارات سمرقند ـ چاپ یکم ـ تهران 
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نمونه ی نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه ای ایران ـ آرتور 
کریستین ت ترجمه احمد تفضلی و ژاله آموزگار ـ انتشارات نشر نو ـ 2 جلد ـ تهران 1363 

واژه نامه ی بن دهش ـ مهرداد بهار ـ تهران 1345 

و . ای . ابانیف ـ شرحی پیرامون واژه شناسی نام های خاص ایرانی ـ ترجمه عنایت الله رضا ـ 
مجله ی بررسی های تاریخی ـ سال 12 شماره 3 

 واژه نامه ی مینوی خرد  ـ دکتر احمد تفضلی ـ انتشارات فرهنگ ایران ـ تهران 1348 

ویس و رامین ـ فخرالدین اســعد گرگانی ـ تصحیــح ماگالی تردوا و الکســاندر گواخاریا ـ 
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ـ تهران ، زمستان 1349 

 مینوی خرد ـ ترجمه دکتر احمد تفضلی ـ انتشارات توس ـ چاپ چهارم ـ تهران 1385 

یادگار زریران ـ 

نشریه ها : 

ایرگان یا ورگان ـ  دکتر هوشــنگ طالع ت ماهنامه ی خواندنی ـ شــماره 75 ـ فروردین ـ 
اردیبهشت 1392 
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آ 
آبایف  57 

آبتین    95 ، 99 ، 106 ، 116 ، 121 ، 123 
آتور خون بغ فرخ زادگان  159 

آتیلا 52 
آذرپاد مهر اسپندان 86 

آرش  59 ، 105 
آذر گشسب ) موبد اردشیر ( 135 

آژی دهاک   ـ  ضحاک 
آموزگار ) ژاله ( 160 

آناهیتا ) اردوسیور آناهیتا ( 98 تا 104 

الف 

ابوریحان بیرونی ) بیرونی ( 41 ، 60 ، 85 ، 

 178 ، 177 ، 88
ابن خلدون  89 
ابن اثیر   170 

ابو جعفر منصور دوانقی ) منصور دوانیك 
164 )

اپام نبات 130 
اپوش 125 

اترت 95 

اثوی  ـ آبتین 
امد بن ابی یعقوب اصفهانی 177 

اریامند 51 
اریات 51 

ارتاپلیت ) اریافرن ( 51 
اردشیر بابکان ) پایگان ( 22 ، 88 ، 175 ، 

 180 ، 176
اریوبرزن 51 

ارشك ) اشك ( 17 ، 176 ، 177 
اردوان 176 ، 184 

ارزاک 180 
ارزات فذری 117 

اروتت نر ) اروتدنر ( 116 
ارجاســب  50 ، 57 ، 46 ، 65 ، 66 ، 67 ، 

 152 ، 150 ، 133 ، 108
اسدی توسی  158 

اسفندیار ) اســپندیار ( 16 ، 21 ، 63 ، 65 ، 
 ، 169 ، 164 ، 157 ، 156 ، 116 ، 100 ، 66

 171 ، 170
اسکندر ) گجســتك ( 71 ، 81 ، 84 ، 85 ، 

 177 ، 174 ، 173 ، 170
اسش 68 

استوت ارت 26 
اسمو ـ خونت 

استرونس بذ  180 
اشودز نگهه 102

اشت اورونت 108
اشی 123 ، 124 
اشی گفیه 121 

اغریرث  50 ، 117 ، 124 ، 133 
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افراسیاب  21 ، 50 ، 60 ، 61 ، 124 ، 130 ، 
 164 ، 158 ، 133 ، 131

اقفور 179 
ا ک من 129 

اندروای 119 تا 122 
انوشیروان 183 

انکســاریا  ) تهمورث دین شاهی شاجی ( 
 163

انکساریا  )  بهرام گور تهمورث ( 163 
اوروشتار 68 

اوخشیت ارت ) اوشیدر یا هوشیدر ( 116 
اوخشیت نم ) اوشــیدر ماه یا هوشیدر ماه 

 116 )
اوروسار 117 

اوزو 117 
اورواخشید 95 ، 121 

ایــرج  16 ، 44 ، 46 ، 47 ، 55 ، 56 ، 57 ، 
 61 ، 60

ائو گفیه 121 

ب 
بابك 170 

بستویری ) نستور / بســتور ( 116 ، 151 ، 
 152

بلاش ) ولاش ( 85 ، 169 ، 176 ، 179 
بنونیست 149 ، 154 

بوشاب 110 ، 111 
بهروز ) اســتاد ذبیح ( 15 ، 17 ، 23 ، 24 ، 

 27 ، 26
بهار ) استاد مهرداد ( 161 ، 163 

بیرشك ) استاد احمد ( 15 ، 23 

پ  
پشنگ  57 

پشن   103 ، 133 
پشوتنو ) پشوتن ( 116 

پولینیوس ) پلی نیوس( 82 ، 83 
پوروذاخشتی 102 

پیتا گورس 84 
پیران ویسه 158 

ت  

تثر یاونت  103 ، 108 ، 133 
تریت ) اترط ( 116 

تطوس اسفانیوس  176
تسر ) موبد تنسر 9 81 ، 86 ، 171 ، 181 

توس 101 ، 164 
توماسب 117

تور 55 ،56 ، 57
توماسب 117
تهماسب   21

 165 ، 127 ، 120، 47 ، 17 ، تهمورث  16 َ

ت  
ثریتون  -  فریدون

ثعالبی  40 ، 42 
ج  

جاماسب  62 ، 66 ، 101، 116 
جم  16، 17، 21 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 ،  44، 
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 128 ، 123 ، 120 ، 116 ، 106 ، 98 ، 95 ، 47
 165 ، 164 ، 129 ،

ح  

حمزه اصفهانی   170 ، 177 
حمدالله مستوفی  64 

خ  
خسرو 176 

د  

دارا 16 ، 44 ، 47 ، 169 ، 170 
داراب  16 ، 44 ، 47 ،169 

دارای چهر آزاد 22
داریوش سوم  170 

داریوش ) بزرگ ( 53 ، 54 
داروین  چارلز  147 ، 148 

درواسپ  105 تا 108 
دقیقی 149 ، 153 

ر  

رستم  57 ، 85 ، 157 
رشن ) اشون (  112 تا 115 

ز  

زاب  21
زاداسپرم  171 ، 182 

زریر ) زیری دیری ( 62 ، 63 ،65 ، 66 ، 68 

 152 ، 151 ، 150 ، 116 ، 103 ،
زرایانغ  180

زوتهماسب 16 ، 17 ، 44 ، 46 ، 47  ، 49 
س  

ساسان  176 
سپنتودات  - اسفندیار 

سپیتور 129 
سپیت خرتو  180

سریت  68 
سروتت فذری  117

سعد بن ابی وقاص 89 
سلم  55 ، 56 ، 57 

سیاوش ) کی ســیاوش ، کوی سیاورش / 
ســیاوخش (  60 ، 117 ، 124 ، 132 ، 164 

176 ،
سین  68

سهراب  54 
ش  

شاه اسماعیل   71 

شنو 180

شوشتری ) عباس / مهرین (  93

شیده  50
ص   

صفا ) استاد دکتر ذبیح الله (  149 ، 155 ، 

 164



259

ن 
 که

ران
ی ای

ها
ت 

بش
ن ن

ب

ض  

ضحاک  16 ، 17 ، 21 ، 44 ، 70 ، 95 ، 99 

 130 ، 129 ، 128 ، 123 ، 121 ، 120 ، 118 ،
 ، 164 ،

ط  
طبری  41 ، 177 

ع   

عبداللع بن المقفع   156
عزیزالدین نسفی  145 ، 146 ، 147 ، 148 

علی بن عبیده الریحانی 158 
عمربن خطاب  89 

ف   

فخرالدین اسد گیلانی  59

فردوسی 88 ، 153 ، 175

فرشوشتر 62 ، 68 ، 116 

فرین 68

فریدون  16 ، 17 ، 21 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 

 ، 118 ، 116 ، 106 ، 99 ، 85 ، 57 ، 55 ،  50 ،

 164 ، 123 ، 121

فورون ) رمون ( 38 

فضیلت ) فریدون ( 160 

فرن بغ دادگی  163 

ق  

قریب ) استاد عبدالکریم ( 38
قباد 21

ك  

کارن 85 

کاوه ) آهنگر ( 45 ، 85

کریستین سن ) آرتور ( 27 

کرتیر ) موبد ( 173

کرساسب - گرشاسب 

کی اپیوه 132 

کی پشن 132

کی ارش 132

کی اکسار ) هوخشتره ( 71

کی خســرو  15 ، 16 ، 17 ، 21 ، 44 ، 46 ، 

 163 ، 133 ، 123 ، 122 ، 100 ، 49

کی قباد  16 ، 17 ، 21 ، 44 ، 46 ، 47 ، 49 ، 

 176 ، 132 ، 117 ، 100

کی  کاوومس ) کاوس ( 17 ، 21 ، 44 ، 46 

 176 ، 132  ، 100 ، 49 ، 47 ،
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کی کوات = کی قباد   117 

کی گشاسب ) گشتاسب (  - گشتاسب 

کی لهراسب - لهراسب 

کی هوسرو پ کی خسرو 117

کوروش ) بزرگ ( 53 ، 173 ، 172 

کوارسمن = گرزم   116

کیومرث   40 ، 41 ، 43 ، 46 ، 49 ،  ، 116 

 162 ، 137 ،
گ   

گشتاســب  15 ، 16 ، 21 ، 44 ، 47 ، 52 ، 

 104 ، 103 ، 81 ، 68 ، 66 ، 65 ، 64 ، 63 ، 62

 156 ، 151 ، 149 ، 123 ، 122 ، 116 ، 108 ،

 183 ، 174 ، 169 ، 165 ، 164 ،
ل   

لهراسب 16 ، 17 ، 21 ، 44 ، 46 ، 47 ، 63 

 183 ، 174 ، 164 ، 158 ، 156 ،

م   

مارکوات 51

ماری 4 

ماریانه 42

مامون  182

مدیوماه 68

مسعدی  42 ، 55 ، 82 ، 85 ، 144 ، 155 ، 

 177 ، 176 ، 170 ، 156

مثانه 4 ، 42 

مشی 41 ، 42 

مشکور ) دکتر محمد جواد ( 160

مقدم ) استاد دکتر محمد ( 27 

منوچهر ) منوش چهر / منوش چیثر ( 16 ، 

 144 ، 58 ، 56 ، 48 ، 46 ، 44 ، 17

منصور خلیفه 64 

مهر 109 تا 111

مهریانه  42 ، 47 

مهری 42 ، 47 

میدیوماه  63

ن   

نرسی  176

نریمان  99 ، 129
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نظامی گنجوی  144 

نوبخت ) استاد حبیب الله ( 181 

نوذر ) نوذرشــاه ( 16 ، 17 ، 46 ، 49 ، 60 ، 

 102 ، 85
و   

واریذکنا 108

وس - ویش باگ 68

وندرمنیش 104

ونگه. فذری  117 

وهستان   152 

ویدرفش ) بیدرفش ( 150 ، 152 ، 153 

وی ونگ هان ) ویونگهون / ویونگ هان 

129 ، 128 ، 116 ، 95 ، 94 )

ویستورو 102

ویشتاسب - گشتاسب 

وحیدی ) استاد دکتر حسین ( 135 

هـ    

هرمیپوس ) هرسی پوس ( 82 ، 83 

هرمودوروس  84 

هرمز 176 

همای 23  ، 44 ، 108 ، 169

هنگ ـ هنوروش  68 

هوشــنگ  16 ، 17 ، 21 ، 44 ، 47 ، 98 ، 

 165 ، 127 ، 123 ، 119 ، 105

هوشیدر ) اوشیدر (  24 

هورشید ماه 24 

هونیم ) وهونیم (  68 

هوتو سا  117 ، 122

هوراسپ   121 

هووی  117
ی   

یاراسلاو  55

یعقوب لیث  153 

یوایشت   116

ییسم ) جم (   116
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کوچ سه گانه ی ایرانی ها
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محور اورال ـ ایران ـ ماداگاسکار

محور اورال و ایران و ماداگاسکار و مناطقی که در آنها مغناطیس زمین وضع طبیعی ندارد . 

) محلهای نقطه چین شده مناطقی هستند که در آنها مغناطیس زمین وضع غیر طبیعی دارد ( .



264

ن 
 که

ران
ی ای

ها
ت 

بش
ن ن

ب

شاهنشاهی پیشدادیان ) کیومرث ( 
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شاهنشاهی پیشدادیان ) جمشید جم  ( 
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شاهنشاهی فریدونیان   ) منوچهر ( 
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شاهنشاهی کیانیان ) کی کاووس ( 
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شاهنشاهی لهراسبیان ) گشتاسب ( 
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